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نكاتى دربارة نسخة كهن زيدى: 
اخبار فخ و خبر يحيى بن عبداالله1 

ماهر جرار، ترجمه محمد كاظم رحمتى

در ميان نسخه هاى تازه فهرست شده كتابخانه ملى فرهنگى پروس در برلين، مجلدى است مشتمل 
ــاله هاى مختلف كه جملگى به ادبيات تاريخ نگارى زيديه تعلق دارند. كاتب تمام  بر كتاب ها و رس
مجموعه، عالم و فقيه نامور زيدى حُميد بن احمد مُحلى (متوفى 1254/652) اســت.2 استاد گرگور 
ــر لطف توجه مرا به اين مجموعه در  ــتش آورده،3 از س ــوئلر كه توصيفى از اين مجلد را در فهرس ش
ــن گشت. خاصه  ــى دقيقتر آن،4 اهميت محتواى آن بر من روش نوامبر 1991 جلب كرد. پس از بررس

1.  اين مقاله ترجمه اى است از: 
Maher Jarrar,“Some Lights on an Early Zaydite Manuscript,” Asiatische Studien, 27 (1993),279-
297.

 ايمن فؤاد السيد، مصادر
2. Cf. R. Strothmann, in: Der Islam 1/1910/ 361-362;
 

تاريخ يمن، ص 127 به بعد
3. Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutshland. Arabische Handschriften, Teil 
II., no.322, 323, 106-108.

 Orient Abteilung مدير ،(H.-D. Feistel) 4. از كسانى كه نامشان در ادامه مى آيد، سپاسگذار هستم: دكتر فيستل
 Bayrische Staatbiliothek ــين و مدير بخش در كتابخانه ملى برلين، دكتر كوريو (H. Kurio) در كتابخانه پيش
در كتابخانه مونيخ كه از الطاف و كمكهايشان سپاسگذار هستم. همچنين مايلم تا از دكتر اشترواب (J. Strauß) ( استاد 

در Freiburg i.Br) كه متن نهايى مقاله حاضر را خوانده سپاس خود را بيان كنم.
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نكاتي دربارة نسخة كهن زيدي.../ محمدكاظم رحمتي

ــط  بخشــى كه عنوان اخبار فخ و خبر يحيى بن عبداالله (برگ هاى 154 ب- 184 الف) دارد و توس
احمد بن سهل رازى نوشته شده كه در نيمه نخست قرن چهارم هجرى/ دهم ميلادى همچنان فعاليت 

داشته است.1
ــاب مورد بحث يكى از منابع محلى در نگارش كتاب الحدائق الورديه بوده اســت. محلى هيچ  كت
ــود را چون مقاتل الطالبيين  ــت آن ارايه نداد، هر چند كه او گاهى مآخذ خ ــرق خود در رواي گاه ط
ــته ابوالفرج اصفهانى (متوفى 967/356) و الافاده نوشته الناطق بالحق (متوفى 1032/424) را  نوش

ياد كرده، هيچ گاه از اين كتاب به اسم نام نبرده است.2 
ــنجيدم. اين  ــخه براى چاپ و تصحيح، من آن را با كتاب مقاتل و افاده س به هنگام آماده كردن نس
ــنا نبوده اند؛ 2- ابوالفرج و مؤلف  نتايج به دســت آمد: 1- ابوالفرج و الناطق بالحق با اين كتاب آش
كتاب حاضر كه به نسل پيش از وى تعلق دارد، منابع مشتركى در دست داشته اند 3- و اينكه محلى 
ــه مطلب مندرج در اين كتاب با آثار مورخان  از همه مطالب آن بهره نگرفته اســت. گام دوم مقايس
متقدم چون بلاذرى، طبرى، مسعودى، ابواسحاق صابى و منابع امامى خاصه كتاب الارشاد شيخ مفيد 
ــلم گرديد كه نه تنها مشتمل بر گزارش  و كتاب الكافى كلينى بود. در اين گام اصالت كتاب برايم مس
ــردد، بلكه پرتوى تازه بر  ــان و ناقلان كهن زيدى باز مى گ ــاى منحصر به فرد اســت بلكه به راوي ه

مطالبى كه از طريق ديگر منابع بيشتر قابل دسترسى بود، مى افكند.
در مقاله حاضر، من به تمام پرسش هاى كه قابل طرح است، نمى پردازم، بلكه تنها خود را محدوه 
ــى درباره كتاب قبلاً انجام گرفته و به زودى در  ــخه خواهم كرد. تصحيح و بررس به ارايه محتوى نس

بيروت منتشر خواهد شد.3 
كتاب احمد بن سهل رازى به سه بخش قابل تقسيم است:

ــرگ هاى 154 الف – 160 الف) اخبار و گزارش هاى منتهى به نبرد فخ (154  1- بخــش اول (ب
ــف) و حوادث پس از آن (159  ــى كه در نبرد رخ داده (155 ب- 159 ال ــف – 155 ب)، حوادث ال
الف – 160 الف). مؤلف مطالب فراوانى را به نقل از علويانى كه خود در اين معركه و حوادث حاضر 
ــده است  (به تازگى  بوده اند، نقل كرده اســت. مطالب مندرج در اين بخش از هشــت مصدر اخذ ش
دريافتم كه نسخه اى ديگر از همان كتاب (كتابت شده در 1887/1305) در جامع كبير صنعاء موجود 
است. بنگريد به: الف. احمد عبدالرزاق الرقيحى، عبداالله محمد الحبشى و على وهب الآنسى، فهرست 

1.  مقايسه كنيد با ادامه.
2. بنگريد به ايمن فؤاد السيد، مصادر، ص 91 به بعد.

ــترس نبودن كتابهاى تراجم زيدى، شناخت هويت  ــانيد بحث خواهم كرد. به دليل در دس 3. من در اين مقاله كوتاه، تنها به اجمال از اس
ــوار اســت. من كتاب مطلع البدور نوشته ابن ابى الرجال را از كتابخانه آمبروزيانا سفارش داده ام اما به من گفته  روات كهن زيدى، دش

شد كه كتابخانه اكنون در دست تعمير است. از اين رو من از كتاب تراينى استفاده كرده ام. بنگريد به:
R. Traini, Sources Biographiques des Zaidites, alif-ha. 
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مخطوطات الجامع الكبير صنعاء (صنعاء، 1984/1404)،  ج 4، ص 1731، شماره 2347.)
ــه بار نقل قول شده و بخش اعظمى از عمده اخبار به  1-1- حســن بن عبدالواحد كوفى. از او س
ــله سند او در نقل مطالب چنين اســت: محمد بن على بن ابراهيم1 عن بكر بن  نقل از او اســت. سلس
ــرازى2 عن عبداالله بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن على بن عبداالله بن  ــح ال صال
جعفر بن ابى طالب. شناخت هويت نام اين جعفرى كه در اينجا آمده، اندكى دشوار است و در منابع 

شيعى دو فرد مشابه با اين نام يافته ايم:
1-1-1. عبداالله بن ابراهيم بن محمد بن على بن عبداالله بن جعفر بن ابى طالب كه مؤلف دو كتاب 
است، يكى از آنها مستقيما به موضوع كتاب ما مرتبط است، كتاب خروج صاحب فخ و مقتله. كتاب 
ــئله شورش و قيام نفس زكيه پرداخته و كتاب خروج محمد بن عبداالله و مقتله نام دارد.  ديگر به مس
3 راوى اصلى از وى، بكر بن صالح است كه بعدها اين كتاب ها به او نيز نسبت داده شده است. 4 در 

كتاب اخبار فخ نيز بكر بن صالح راوى اصل اســت. ابوالفرج اصفهانى از او در مقاتل دو خبر درباره 
نبرد فخ، به روايت او از عبداالله بن ابراهيم جعفرى نقل كرده است. اسناد اصفهانى، محمد بن على بن 

ابراهيم عن بكر بن صالح عن عبداالله بن ابراهيم جعفرى است. 5 

ــئول قبيله همدان ظاهرا به نمايندگى از امام  ــال زياد مى توان همدانى معرفى كرد كه همانند پدرش مس ــه احتم 1. او را ب
زيدى بوده اســت. او احتمالا در زمان قاسم حيات داشته ست (احتمالا رسى، متوفى 860/246). يكى از اخبارى كه به 
ــال 892/279 باز مى گردد. نام وى در مقاتل الطالبيين يكبار به صورت محمد بن على بن  ــده به س نقل از او گزارش ش
ــم (بنگريد به: مقاتل، ص 404، 443؛(چاپ نجف)، 270، 296)  ــم و بار ديگر به صورت على بن محمد بن ابراهي ابراهي
ــى، رجال، ص 242 به بعد؛  ــامى اطمينان دقيقى ندارند. بنگريد به: نجاش آمده و حتى منابع نيز درباره ترتيب درســت اس

اردبيلى، جامع الرواة، ج 1، ص 596، ج 2، ص 150.
ــى كاظم (متوفى 799/183) نقل روايت كرده اســت.  ــيعيان امام موس ــده كه او از امام هفتم ش 2.  از موالى ضبه. گفته ش
ــى، رجال، ص 79؛ اردبيلى، جامع، ج 1، ص 127؛ ابن  عالمان امامى او را راوى ضعيف ذكر كرده اند (بنگريد به: نجاش

شهر آشوب، معالم، ص 24، شرح حال شماره 142؛
Prozrov, Arabskaia Istoricheskaia 69, 103, 143.

برخي از اخبار نقل شده از وى به تفاريق در بحار الانوار (ج 13، ص 392، ج 14، ص 132، 460، ج 17، ص 88، 
ج 18، ص 409) آمده است.

ــماره  ــى، رجال، ص 149به بعد؛ اردبيلى، جامع، ج 1، ص 464؛ آقابزرگ، الذريعه، ج 7، ص 150 به بعد، ش 3.  نجاش
817 و 818. مجلسى در بحار الانوار (ج 48، ص 160به بعد كه منبعش كمال الدين است) خبرى درباره نبرد فخ را نقل 
كرده كه اسناد آن به عبداالله بن حكم ارمنى از عبداالله بن جعفر بن ابراهيم جعفرى باز مى گردد. ارمنى در منابع به عنوان 

مهمترين راوى از عبداالله بن ابراهيم بن محمد بن على جعفرى ذكر شده است.
ــد كه او راوى مهمى بوده كه يادداشت هاى استادش را در قالب كتاب تدوين كرده و  ــته باش 4.  اين مى تواند دلالت داش

در بعد روايت كرده است.
5.  مقاتل، ص 404، 443؛(چاپ نجف)ص 270، 296. ابوالفرج در هر دو مورد مطلب خود را به نقل از على بن ابراهيم 
بن محمد علوى كه وى دو كتاب درباره موضوع مذكور با عنوان عبداالله بن ابراهيم بن محمد جعفرى، اخبار صاحب فخ، 
ــته، نقل كرده است. بنگريد به: نجاشى، رجال، ص 186؛ اردبيلى، جامع، ج 1،  و اخبار يحيى بن عبداالله بن الحســن نگاش
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ــن2 نامش آمده كه او  ــار در مقاتل الطالبيي ــبهّ (متوفى 876/263) 1 شــش ب 1-1-2. عمر بن شَ
ــبه  اين  اخبارى را به نقل از ابراهيم بن محمد بن عبداالله بن ابى كرام جعفرى نقل كرده اســت. 3 ابن ش
ــا ذكر عبارت هاى «حدثنى»، «حدثنا» و«اخبرنى» نقل كرده اســت. 4 اين احتمال منتفى  ــار را ب اخب
ــد. ظاهرا او اين مطالب را از منبعى  ــبه به طور مستقيم اين اخبار را از او شنيده باش اســت كه ابن ش
مكتوب كه براى ما شناخته نيست، نقل كرده است. 5 تمام اين اخبار درباره قيام نفس زكيه و برادرش 
ابراهيم اســت. محتمل اســت كه ابراهيم بن محمد بن عبداالله بن ابى كرام جعفرى، پدر جعفرى مذكور 
باشد كه در نسخه ما نامش آمده و ما او را همان شخص مذكور توسط نجاشى بدانيم خاصه آنكه ابن 
ــترك در سلسله نســب سه تن از آنهاست، يعنى عبداالله بن محمد جعفرى (نسخه  ابى كرام6، حلقه مش
ــال، ص 149 به بعد) و ابراهيم بن  ــى، رج ــى، برگ 154 الف)، عبداالله بن ابراهيم جعفرى (نجاش خط
محمد جعفرى (نجاشى، رجال، ص 16). فزونتر آنكه جعفرى پيشگفته كتابى درباره خروج محمد بن 
ــته اســت. منابع شيعى متضمن اين مطلب هستند كه در اوايل قرن چهارم هجرى  عبداالله و مقتله نگاش
ــابه ها در معرفى هويت طالبيين كاملاً مطمئن نبوده اند و نســب آنها را با يكديگر  / دهم ميلادى، نس
ــان، نام هاى  ــگفتى و تعجبى ندارد چراكه اغلب آنها و نوادگان ش درهم مى آميخته اند (و اين كار ش
مشابه داشته اند). 7 اين امكان پذير نيست كه سخن نهايى  را درباره هويت اين مؤلفان به دليل اندكى 

منابع درباره تاريخ نگارى زيديه كه به دست ما رسيده اند، بيان كنيم.
ــهل؛ ظاهراً نامش پنج بار در مقاتل الطالبين  حســن بن عبدالواحد (1,1). منبع اصلى احمد بن س
ــناد حوادث مربوط به قيام زيد بن على، نفس زكيه و برادرش ابراهيم و يك  آمده اســت. يعنى در اس

ص 544، آقابزرگ، الذريعه، ج 1، ص 337 (چاپ نجف) (شماره 1760)، ج 1، ص 354 (شماره 1864)؛
S. Günther, Quellenunterschungen, 141-144.

1.  بنگريد به ادامه، 1,3.
2.  مقاتل، ص 206، 255، 270، 334 به بعد، 345، 348. همچنين بنگريد به ص 343 و 406 كه هر دو جا به خبر نقل 

شده در صفحه 334 به بعد؛ (چاپ نجف)143، 177، 187، 226، 233، 235 و 232 و 270 اشاره دارد.؛
 S. Günther,op.cit, 221

3.  بنگريد به نجاشى، رجال، ص 16؛ ابن داود، رجال، ص 13 (11)؛ اردبيلى، جامع، ج 1، ص 17، 28، 32؛ داوودى، 
عمده، ص 45 به بعد. 

4.  من نتوانستم اين سلسله سند را در متن چاپ شده اخبار المدينة عمر بن شبه يا ديگر منابع در دسترسم بيابم.
5. درباره منابع ابن شبه درباره قيام نفس زكيه بنگريد به:

T.Nagel, in: Der Islam 46/1970/227-262.
6.  ابن ابى كرام در هنگام قيام نفس زكيه همراه عباسيان بود و گفته شده كه يكى از كسانى بوده كه سر نفس زكيه را به 
ــر ابراهيم بن عبداالله، برادر نفس زكيه بوده است  ــرى كه او به مصر برده، س مصر برده، هر چند منابع ديگر مى گويند كه س
(بنگريد به:  مقاتل، ص 275، 350 ؛ چاپ نجف، ص 191، 236؛ ابن عساكر، تاريخ، ج 6، ص 21؛ اردبيلى، جامع، ج 

2، ص 143؛ داوودى، عمده، ص 45.
7.  در خصوص مورد ما بنگريد به: ابطحى، تهذيب، ص 303-306 و منابعى كه در پاورقى 9 ذكر شده است.
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ــله سند خبر است.  ــناد، او دومين فرد سلس بار در خبر كوتاهى درباره فخ. 1 در چهار مورد از اين اس
ابوالفرج از او به واسطه دو تن، علا بن ابراهيم بن حاتم و على بن عباس مقانعى روايت كرده است.2 
ــعيد3 عن محمد4 بن منصور  ــله سند است: احمد بن محمد بن س ــومين فرد سلس در خبر پنجم، او س
مرادى عن حسن بن عبدالواحد. مرادى، فرد كوفى، يكى از مشهورترين و برجسته ترين عالمان زيدى 
اســت كه در 903/290 در گذشته اســت. 5 در نسخه ما، مرادى همچون حسن بن عبدالواحد، راوى 
ــتقيم از امام زيدى قاسم بن ابراهيم  ــهل رازى است و اساسا وى راوى مس ــتقيم براى احمد بن س مس
ــناد ابوالفرج، مستقيما از حسن بن  ــله اس (متوفى 860/246) اســت. اين حقيقت كه مرادى در سلس

عبدالواحد روايت كرده متضمن  آن است كه او اندكى جوانتر از وى بوده است. 
ــناد عيسى  ــين فخى با اس 2,1. عيســى بن مهران. مؤلف يك خبر از او و درباره عهد و پيمان حس
بن مهران عن محمد بن مروان6 عن ارطاة بن حبيب7 آورده اســت. عيســى مشهور است به ابوموسى 
مستعطف و مؤلف چندين كتاب است. 8 منابع سنى او را به رافضى بودن به دليل نگارش كتابى درباره 
ــله اسناد  ســب صحابه متهم كرده اند. 9 ابوالفرج چهار خبر، نقل كرده كه عيســى دومين فرد در سلس

1.  مقاتل، ص 132، 354، 388، 436، 524؛ چاپ نجف، ص 96، 240، 261، 290، 343.
2. Cf. S. Günther, op.cit, 136f nther, op.cit, 136f 
(حسن بن عبدالواحد در اينجا ذكر نشده است) و صفحه 139 به بعد. همچنين بنگريد به اردبيلى، جامع، ج 1، ص 

.588
3.  ابوالعباس ابن عقده (متوفى 944/333). بنگريد به: 

GAS 1/182; K. Traini, Sources biographiques, no.167; S. Günther, op.cit, 127f.
ــن منصور، دو بار آمده  ــاپ نجف)، ص 270، 365 به عنوان همدان ب ــا يك بار و در مقاتل (چ ــخه م ــام وى در نس 4.  ن

است. بنگريد به: 
Schoeler, op.cit, 382.
5. R. Strothmann, in: Der  Islam 13/1973/16; W. Madelung, Der Imam al-Qasim, 80ff, 95; GAS 
1/563; S. Günther, op.cit, 202-204; 

 جندارى، تراجم الرجال، ص 36
6.  من تاكنون نتوانسته ام هويت اين فرد را شناسايى كنم.

7. ابوالفرج همين خبر را به روايت حســن بن محمد مزنى از محمد بن مروان از ارطاة بن حبيب نقل كرده اســت (مقاتل، 
ص 449 به بعد؛ چاپ نجف، ص 301).

ــت، ص 142؛ نجاشى، رجال، ص 210 به بعد؛ اردبيلى، جامع، ج 1، ص  ــى، فهرس 8.  ابن داوود، رجال، ص 269؛ طوس
654؛ 

Prozorov, Arabskaia Dstoricheskaia 129f and Index 223.
9.  خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، ج 11، ص 167 (شرح حال شماره 5866)؛ سمعانى، انساب، ج 11، ص 239؛ ذهبى، 
ميزان، ج 3، ص 324 (شرح حال 6613). خطيب بغدادى اشاره كرده كه وى يكى از منابع طبرى است اما من نتوانستم 

خبرى در تاريخ طبرى بيابم كه سلسله اسناد به او بازگردد.
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آنها است. 1
ــده كه از روات جعفر  ارطاة بن حبيب كه اين خبر به او بازمى گردد، فردى كوفى اســت و گفته ش
صادق عليه السلام است. 2 نام او يكبار ديگر در مقاتل الطالبيين آمده است3 كه در آنجا وى از ابراهيم 
ــهور كه داعى يحيى بن عبداالله بوده، نقل مطلب كرده اســت. 4 در نسخه ما،  بن ابى يحيى، محدث مش
ــده كه به احتمال قوى ما در اينجا با  ــخصى به نام حبيب بن ارطاة در زمرة دعات يحيى5 ياد ش از ش

خطاى كتاب روبرو هستيم و مى توان آن را به ارطاة بن حبيب تصحيح كرد.
3,1. عمر بن شبه (متوفى 876/263). مؤلف اخبار فخ از او به نحو مستقيم نقل مطلب كرده و سه 
ــول مدائنى (على بن محمد، متوفى 850/235) آورده  ــبه، مطلبى را از ق بار در اين نقل قولها، ابن ش
ــوار است كه تعيين كنيم از كدام كتاب ابن شبه، اين مطالب نقل شده است. اين اخبار  اســت. 6 اين دش
در بخش چاپ شده اخبار المدينة المنورة يا مطالبى كه طبرى (به نقل از ابن شبه) آورده نيست (هر 
چند اين را نبايد از ياد برد كه كتاب اخبار المدينة المنورة به صورت ناقص به دست ما رسيده است. 
ــبه در ضمن اسناد گروهى كه وى از آنها اخبار قيام قخ را آورده نام برده،  مترجم). ابوالفرج از ابن ش

اما امكان جدا كردن مطالب او از مطالب ديگران دشوار است. 7 
در بخش ياد كرد اخبار قيام فخ، ابوالفرج اخبارى را به نقل از مدائنى8  آورده اما او آنها را به نقل 

از احمد بن حارث خراز9  آورده و از اين اخبار ذكرى در نسخه ما نيست. 
4,1. احمد بن حمزه رازى. من هنوز موفق به شناسايى او نشده ام. او يك بار خبرى از احمد بن 
راشد عن سعيد بن خثيم كوفى و بار ديگر از هارون الوشاء نقل كرده است. احمد بن راشد (در برخى 
ــيد) 10  فردى زيدى است و راوى اصلى از دايش سعيد بن خُثيَم (در برخى  ــد، رشيد يا رُش منابع رش

ــى، بحار، ج 15،  ــف، ص 47، 51، 368. براى ديگر اخبار بنگريد به: مجلس ــاپ نج ــل، ص 69، 78، 561؛ چ 1.  مقات
ص 7، ج 16، ص 143.

2.  وى مؤلف كتابى است. بنگريد به: نجاشى، رجال، ص 78؛ اردبيلى، جامع، ج 1، ص 78.
3. مقاتل، ص 251؛ چاپ نجف، ص 174. همچنين بنگريد به: ابن عساكر، تاريخ، ج 5، ص 34.

4.  بنگريد به ادامه (1,2.) و پى نوشت هاى شماره 48 و 49.
5.  برگ 168 الف. از او در كتاب المصابيح ابوالعباس حسنى يا الحدائق الوردية محلى يادى شده است. بنگريد به: اخبار 

الائمة الزيدية، تحقيق ويلفرد مادلونگ، ص 55 به بعد، 175.
6. GAS 1/314f; G. Rotter, in: Oriens 23-24/1974/103-133; S. Günther, op.cit, 147f.

مدائنى اثرى با عنوان كتاب مَن قُتلِ من الطالبيين داشته است.
7.  مقاتل، ص 442؛ چاپ نجف، ص 295. همچنين بنگريد به: همان، ص 459؛ چاپ نجف، ص 308.

8.  مقاتل، ص 456، 457، 459؛ چاپ نجف، ص 305، 306، 307.
9.  متوفى 871/258 يا 872/259. بنگريد به: 

GAS 1/518f; Prozorov, Arabskaia Istoricheskaia 116ff.
ــد)؛ مجلسى،  ــد)؛ مزى، تهذيب، ج 10، ص 413 (رش 10.  بنگريد به: ابن ابى حاتم، الجرح و التعديل، ج 2، ص 51 (رش

بحار، ج 18، ص 1 به بعد (رشيد).
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ــوده و در قيام او و همچنين  ــم) ابى معمر هلالى اســت1 ، كه يكى از دعات زيد بن على ب ــع خَيث مناب
ــركت داشته است. او از اصبغ  بن نباته2، ياور و صحابى  ــين فخى ش در قيام ابراهيم بن عبداالله و حس
ــنى درباره او به نيكوى سخن گفته اند و احمد بن  على بن ابى طالب نقل روايت كرده اســت. منابع س
ــه قيام زيدى  خبل از او نقل روايت كرده اســت. 3  ابوالفرج ده خبر به روايت از او آورده4  كه به س

پيشگفته مربوط است. 
5,1. هارون الوشاء، هنوز ناشناخته است. 5 

6,1. محمد بن منصور مُرادى (پيشتر از او در 2,1,1 سخن رفت).
ــم بن ابراهيم رسى). 6  رازى از او  ــى فرزند امام زيدى (قاس ــم بن ابراهيم رَسّ 7,1. محمد بن قاس

دوبار به نحو مستقيم نقل قول كرده است.
8,1. سليمان بن موسى. رازى از او يك خبر به واسطه پدرش موسى كه او آنرا به نقل از خويشان 
ــليمان بن موسى به احتمال قوى، فرزند موسى بن عبداالله  ــائخ اهل بيته) بيان كرده است. س خود (مش
بن موسى الجون است كه در 869/256 در دوره مهتدى به قتل رسيده است. 7  سليمان بيشتر از پدر 

خود عمر كرده اما فرزندان ذكورى نداشته است. 8 
2- بخش دوم (برگ هاى 160 الف- 166 ب) با اخبارى درباره گزارش فرار يحيى بن عبداالله و 

1.  متوفى ميان 796/180 و 805/190. بنگريد به : ابن ابى داود، رجال، ص 456؛ نجاشى، رجال، ص 128؛ اردبيلى، 
ــرح حال  جامع، ج 1، ص 359 به بعد؛ مزى، تهذيب الكمال، ج 10، ص 413-416؛ ذهبى، ميزان ، ج 2، ص 133 (ش

شماره 3162)؛ 
C. Van Arendonk, Opkomst, 284f, 291; W. Madelung, Der Imam al-Qasim, 72.

در مقاتل، ص 152 (چاپ نجف، ص 111) برادرزاده او احمد، وى را ابن ابى الهادية العبدى ياد كرده است.
2.  برقى، رجال، ص 50؛ نجاشى، رجال، ص 6؛ اردبيلى، جامع، ج 1، ص 106 به بعد.

3.  زمانى كه به ابن مَعين متذكر شدند كه ابن خثيمه شيعه و قدرى است، او پاسخ داده بود كه: «شيعه ثقة، قدرى ثقة».
4. S. Günther, op.cit, 215f.

ــر هارون بن حاتم كوفى بزاز (متوفى 868/249، بزاز همان معنى وشاء را  ــوار اســت كه وى را همان ابوبش 5.  كمى دش
ــرح حال 9152) بوده  ــايخ ابوالعباس ابن عقده (ميزان، ج 4، ص 282، ش دارد) بدانيم كه فردى زيدى بوده و يكى از مش

است. بنگريد به: 
GAS, 1/316.

ــال زياد در 860/240  ــاء از عبدالعزيز بن يحيى كنانى، محدثى كه به احتم ــخه ما، هارون وش ــناد ديگرى در نس در اس
درگذشته، نقل روايت كرده است (بنگريد به ادامه، بخش 7,3.).

6. W. Madelung, Der Imam al-Qasim, 98f, 121ff, and Index, p.266.
7.  ابن طباطبا، منتقله، ص 170 (وى تاريخ درگذشــت او را 868/255 ذكر كرده اســت)؛ مقاتل، ص 678؛ چاپ نجف، 

ص 425 به بعد؛ 
K. Öhrnberg, The offspring, table 32, 33, 40.

8.  داودى، عمده، ص 102؛ 
K. Öhrnberg, The offspring, table 40. 
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برادرش ادريس بن عبداالله به حبشه، بعد از شكست فخ آغاز شده است. اين بخش اساسا به داستان 
ادريس اختصاص يافته، فرارش به مصر و سرگذشت او در شمال آفريقا. اخبار اين بخش از سه منبع 

مختلف اخذ شده است:
2-1. فرار ادريس به مصر بر اساس خبر فردى به نام هارون (به احتمال قوى همان هارون وشاء 
ــد كه احتمال دارد كه هارون يكى از داعيان  مذكور در بخش اول 5,1 ) آمده اســت. رازى متذكر ش
ــهل رازى، متن نامه اى كه ابراهيم بن محمد بن ابى  ــد. از طريق او، احمد بن س يحيى بن عبداالله باش
ــته، نقل كرده است. ابن ابى يحيى  يحيى از طرف يحيى بن عبداالله به ابومحمد حضرمى در مصر نگاش
ــلم بوده و ابن مرتضــى او را در ضمن طبقه پنجم  ــردى مدنى، مولى قبله اس ــى 800/184)، ف (متوف
معتزليان ياد كرده است. 1  او يكى از استادان شافعى بود2، اما مورد احترام در منابع سنى قرار نگرفته 
و او را به قدرى بودن متهم كرده اند. 3 هر چند شيعيان دوازده امامى او را از خود دانسته اند، چرا كه 
ــم صادق عليه السلام بوده است.  ــلام و امام شش او فردى خبره در روايت از امام پنجم باقر عليه الس
ــد و از ياران يحيى بن عبداالله. 5 منابع زيدى از او نقل كرده  ــد كه وى زيدى بوده باش 4  به نظر مى رس

ــين) كه پيروى از نقس زكيه را بر امام جعفر صادق  ــاس روايت ارطاة بن حبيب، 2,1، پيش اند (بر اس
ــوى يحيى بن عبداالله نوشته است، در  ترجيح داده اســت. 6  نامه اى كه ابن ابى يحيى به نيابت و از س
ــت، هر چند محلى علت نگارش آن يا منبع خود در نقل نامه را،  ــده اس كتاب الحدائق محلى نقل ش

1.  طبقات، ص 134؛ قلائد، ص 54.
2.  منابع زيدى مدعى اند كه شافعى از جمله حمايت كنندگان يحيى بن عبداالله و يكى از دعات او بوده است (جندارى، 
ــافعى قضاوت جايى  ــت، و آن هنگام ش ــده اس تراجم، ص 33) و او نزد يحيى بن عبداالله زمانى كه يحيى در يمن پنهان ش

در يمن را برعهده داشته، تحصيل كرده است (بنگريد به ادامه 2,3.). درباره سفر يا سفرهاى شافعى به يمن بنگريد به: 
J. Schacht, in: Studia Orientalia Ioanni Pedersen 320; W. al-Qadi, in: Arabian Studies in Honour 
of Mahmou Ghul 127-141.

رابطه شافعى و زيديان هنوز نيازمند توجه بيشترى است.
3.  ابن سعد، طبقات، ج 5، ص 314؛ فسوى، المعرفة، ج 3، ص 33، 55، 132؛ ابوالشيخ، طبقات، ج 1، ص 395 به بعد؛ 

ابونعيم، طبقات، ج 1، ص 171؛ مزى، تهذيب، ج 2، ص 184-191؛ ذهبى، سير، ج 8، ص 450-454؛ 
J. Van Ess, Zwischen Hadith und Theolodie, 120.

4.  طوسى، فهرست، ص 16؛ نجاشى، رجال، ص 11؛  ابن شهر آشوب، معالم، ص 3؛ ابن داود، رجال، ص 17؛ اردبيلى، 
جامع، ج 1، ص 33 به بعد؛ ابطحى، تهذيب، ص 240 به بعد. منابع امامى بدون اساس مشخصى ادعا دارند كه واقدى از 

كتاب هاى وى بدون ذكر نام او بهره گرفته است.
5.  اين گونه كه در نسخه ما ادعا شده است. همچنين بنگريد به: 

C. Van Arendonk, Opkomst, 240.
6.  مقاتل، ص 251؛ چاپ نجف، ص 174؛ محلى، حدائق (نسخه خطى مونيخ، گلاسر، 86)، ج 1، برگ 92 الف، سطر 

هاى 28-22.
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ياد نكرده است. 1 
ــده،  2,2. مدائنى (بنگريد به قبل 3,1). از او يك بار در ادامه خبرى كه در بخش نخســت نقل ش
مطلبى آمده است به احتمال زياد، راوى اين نقل را بر اساس نقل ابن شبه آورده است. اجمالا به قدر 
ــفر مصر همراهى كرده و نقش مهمى  ــده ادريس را در س كفايت مى دانيم كه مولى ادريس كه گمان ش
ــمال آفريقا ايفا كرده و منصب وى را بعد از مرگش بر عهده گرفته، در منابع  در زندگى ادريس در ش
ــحاق بن راشد است (بنگريد به  ــده از مدائنى، اس ــد آمده اما نام وى در اين خبر نقل ش تحت نام راش

ادامه 5,2).
ــندى كه تا حدى شناخت هويت افراد  ــمال آفريقا بعد از سلسله س ــرح حال ادريس در ش 3,2. ش
مذكور در آن دشوار است، به اين سلسله سند آمده است؛ حدثنى محمد بن عمر بن خالد عن ابوعلاقه 

عن ابوخيثمه عن على بن عمر بن خالد2 عن ابراهيم بن ابى ايوب. 
4,2. در اين خبر، مؤلف (رازى) نامه اى از ادريس به قبايل بربر را نقل كرده، به روايت حسن بن 

على بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن3 ، نواده محمد سيلق. 4  
5,2. آخرين خبر در اين بخش، مربوط است به نبردهاى بين ادريس و امام اباضى، عبدالوهاب بن 

رستم با اين سلسله اسناد: اخبرنى عيسى بن ادريس عن ابيه عن اسحاق بن راشد مولاهم. 
ــاره اى به فرزند  ــيد كه عيســى بن ادريس مذكور در اينجا مى تواند اش مى توان اين گونه انديش
ادريس ثانى باشد، يعنى نوه ادريس بن عبداالله. 5 اما اين تعجب برانگير خواهد بود كه مولف، احمد بن 
سهل رازى، توانسته باشد، او را ملاقات كرده باشد. افزونتر آنكه اگر نام اسحاق بن راشد همان راشد 
مولى ادريس اول باشد، اين امكان پذير نيست كه عيسى بن ادريس دوم از او سماع كرده باشد چرا كه 
راشد در تاريخ 800/184، 802/186 يا 804/188 درگذشته است. 6  در هرحال وقتى او درگذشته 
است، گفته شده كه ادرسى ثانى، يازده سال داشته است. 7  اين اسناد براى من تا حدى مشكوك است. 

1.  اخبار الائمة الزيدية، تحقيق ويلفرد مادلونگ، ص 178-175.
2.  دشوار است كه براى اين گمانم دليلى ارايه كنم كه ما در اينجا با دو برادر روبرو هستيم كه مى توانند پسران جارودى 
كوفى مشهور، ابوخالد عمرو بن خالد واسطى، راوى اصلى و مهم مجموع فقهى – حديثى زيد بن على باشند. بنگريد به: 
R. Strothmann, in: Der Islam 13/1923/23ff; W. Madelund, Der Imam al-Qasim 44, 48, 54f, 57.

3.  داودى، عمده، ص 151؛ 
K. Öhrnberg, The offspring, 18.

دانسته نيست كه على بن محمد سيلق فرزند پسرى به نام حسن داشته است.
4.  بخارى، سر السلسلة، ص 19ف 74 به بعد؛ داودى، عمده، ص 151.

5. Cf. H. Beck, Idris de kleine 26, 35, 88, 89, 114; K. Öhrnberg, The offspring, table, 30.
6. Cf. M. Talbi, L'Emiart Aghlabde, 347; H. Beck, Idris de Kleine, 67f, 80ff, 96ff and see index 
371.
7. H. Beck, op.cit, 65f.

تاريخ زندگى ادريس اول و دوم مبتنى بر اخبار متناقض و عموما گزارش هاى افسانه گونه است.
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رازى ممكن است كه اين مطالب را از منبعى مكتوب كه هنوز برايم ناشناخته است، اخذ كرده باشد. 
ــترى به وضعيت  اين خبر مفصل كه در برگ هاى 165 الف – 166 الف قرار دارد، به تفصيل بيش
ــى و نظامى در شمال آفريقا در شرح حال ادريس اختصاص يافته كه به ندرت در جايى ديگر  سياس
از آنها سخن رفته است. اين خبر اطلاعات جديدى به مطالب دانسته در دسترس در ديگر منابع قبلى 
مى افزايد كه حاوى مطالبى درباره عبدالوهاب بن رستم، عبداالله بن جارود و ديگران است. اين جالب 
ــمال  توجه اســت كه خبر منبع زيدى را با اخبارى كه در منابع اباضى درباره تاريخ جوامع اوليه در ش
ــه پرسش  ــت، ما بحث خود را در اينجا به س ــيه كنيم. از آنجا كه ادريس مورد نظر ماس آفريقا مقاس
مواجه مى بينيم: 1- اقامت او چه مدت در شمال آفريقا به طول انجاميده است؟ 2- در چه تاريخى 

او درگذشته است و 3- چه كسى قاتل ادعايى اوست؟1 
هر چند نسخه مورد بحث ما تاريخى براى رسيدن ادريس به شمال آفريقا ارايه نمى دهد، اما اشاره 
ــن تاريخ در بردارد. ديگر منابع تاريخ هاى متفاوت بين 786/170 – 787 و 788/172- ــه اي اى ب
ــى بن عيســى  ــخه مى خوانيم كه ادريس به مصر در حين امارت موس 789 ارايه مى دهند. 2  در نس
رسيده است. موسى به امارت مصر در 787/171 منصوب شده بود و از اين سمت در رمضان 172/

ــال و پنج ماه و نيم بر آنجا حكومت كرده كناره گرفته  فوريه 788 بعد از آنكه بر مصر براى يك س
ــا پيش از رمضان 172 ترك كرده، واقعيتى كه  اســت. 3  اين مطلب دلالت دارد كه ادريس، مصر را ب

توسط ديگر منابع تاييد مى گردد. 4 
ــده كه ادريس براى هفت سال در طنجه بسر برد و در آنجا  در گزارش عيســى بن ادريس گفته ش
پس از آنكه حارثه بن اعين5  حكومت قيروان را در جمادى 179/ مه-ژوئن 795 به دست گرفت، 
به قتل رسيده است. 6  محمد طالبى در بحثش استدلال كرده كه اين سال به احتمال قوى مطابق است 
ــال درگذشــت ادريس. 7  گزارش هويت فردى كه مظنون است ادريس را مسموم كرده مسكوت  با س

1.  در اينجا قصد بحث از اين مشكلات را به تفصيل ندارم. بنگريد به: 
M. Talbi, L'Emirat Aghlabide, 362ff; H. Beck, op.cit, 15ff.
2. M. Talbi, op.cit, 366f; 

محمد اسماعيل، ادارسه، ص 55 به بعد.
3.  كندى، ولاة مصر، ص 132. هم زمان واضح مسئول بريد نيز بوده است. كندى خاطر نشان كرده است كه زمانى كه 
ادريس وارد مصر شد، حاكم آنجا، على بن سليمان، ورود وى به مصر را ناديده گرفت و ادريس اين گونه توانست تا به 

شمال آفريقا برود (ولاة، ص 131 به بعد). 
4. Cf. M. Talbi, op.cit, 366ff.
5. Ch. Pellat, in: E.I2 3/1971/231.

6. اكثر منابع متفق القول هستند كه ادريس اول در وليه درگذشته است. وليه در استان طنجه است
7. op.cit, 371f.

فرانسوى آن، ج 1، ص 101 به بعد) كه تاريخ  خلدون، بغية، ج 1، ص 79 (ترجمه  اما مقايسه كنيد با ابوزكريا ابن 
درگذشت او را سال 175 ذكر كرده است؛ 
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مى گذارد (او از يك گروهى سخن مى گويد و فعل را به صورت جمع به كار برده است: .... الى النفر 
الذين كان هارون وجههم الى ادريس الى طنجه ليسوق السم حتى فعله). 1  در چند صفحه قبل، رازى 
ــاره كرده كه بر اساس نقلى از ابوعلاثه، محمد بن عمر بن خالد (بنگريد به 302) كه شماخ يمامى  اش
ــيد به سمت اداره بريد مصر به جاى واضح كه ادريس را در فرار از مصر يارى  ــوى هارون الرش از س
كرده بود، در زمان امارت موسى بن عيسى منصوب شده بود. به شماخ دستور داده شده بود كه حتى 
ادريس را به قتل برساند يا اگر ادريس به شمال آفريقا بگريزد، كسى را براى انجام اين كار روانه كند. 
در هر حال اين گزارش متضمن آن نيست كه شماخ، خود فرد قاتل ادريس بوده است بلكه به او تنها 
ــد. كهن ترين خبر درباره اين موضوع را ابن حبيب  ــتور داده شده تا مراقب اوضاع و مسائل باش دس
ــد اما مى گويد كه قتل ادريس در  ــل كرده2،  هر چند او منبعى را ياد نمى كن ــى 859/245) نق (متوف
ــط فردى مدنى (رجل من اهل المدينة) انجام شده كه وى ادريس را با ماهى  دوره امارت هرثمه توس
مسموم كرده بود. دو تحرير ديگر ماجراى قتل در منابع متداول است3 : خبر اول مى گويد كه شماخ 
يمامى ادريس را با خمير دندان يا هندوانه مسموم كرده است. اين خبر توسط چهار تن گزارش شده 
ــم زيدى6  و  اســت: صالح بن على4 ، احمد بن حارث بن عبيده5 ، محمد بن ابراهيم بن محمد بن قاس
ــليمان نوفلى (متوفى 819/204) نقل  ــى بربرى. 7  گزارش دوم را علا بن محمد بن س محمد بن موس

Lévi- Provençal, Isalm d'Occidenti, 14
تاريخ درگذشت او را قبل تر از اين تاريخ دانسته است؛ محمد اسماعيل، ادارسه، ص 59.

1.  اخبار فخ، برگ 166ب، سطر 21.
2.  اسماء المغتالين، ص 197 به بعد. 

3.  هر دو خبر با تفاوت هاى نقل شده است. بنگريد به: 
M. Talbi, L' Emirat Aghlabid 369ff; H. Beck, Idris de Kleine 18-56.

منابع متاخر تر، دو خبر را تلفيق كرده و ويژگى هاى افسانه اى به آن افزوده اند. بنگريد به: ابن ابى زرع، الانيس المطرب، 
ص 22 به بعد؛ ابن خلدون، عبر، ج 4، ص 24 به بعد؛ حميرى، الروض المعطار، ص 610؛ ابن قاضى مكناسى، جذوه، 

ص 22 به بعد؛ سلوى، استقصاء، ج 1، ص 144-142.
4. ابن فقيه، بلدان، ص 81 به بعد (خمير دندان). درباره صالح بن على بنگريد به:

H.Beck, Idris de Kleine, 18; H. Masse, Abrégé du Livre des pays, 99.
وى او را نادرست (نمايه، ص 428) و  به خطا صالح بن على بن عبداالله بن عباس كه در 768/151 درگذشته، معرفى 

كرده است.
5.  بكرى، مسالك، ص 121 (خمير دندان).

6.  بكرى، مسالك، ص 121 (هندوانه).
7.  ابوالفرج، مقاتل، ص 490 (خمير دندان). درباره محمد بن موسى (متوفى 906/294) بنگريد به:

S. Günther, op.cit, 205f.
ــخ و اثرى ديگرى به نام اخبار يحيى بن  ــع ابوالفرج، على بن ابراهيم علوى اســت كه كتابى با عنوان اخبار صاحب ف منب

عبداالله (بنگريد به پى نوشت 11 در قبل) نگاشته است.
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ــاس نسخه خطى  كرده اســت. 1  او فرد قاتل را متكلم زيدى و يكى از دعات يحيى بن عبداالله (بر اس
برگ 167 ب)، 2  سليمان بن جرير3 جزرى4 معرفى كرده كه ادريس را با عطر (قارورة غاليه؛ برخى 
گزارش كرده اند كه از ماهى استفاده كرده) مسموم كرده است. 5  هر چند، قائل اين خبر (يعنى نوقلى) 
عالمى امامى است كه ابوالفرج زيدى او را فردى متعصب و داراى پيش داورى در نقل اخبار زيديه، 
و به دروغ گفتن متهم كرده است. 6  هر چند اين خبر واحد است،7 اما واقعيت در سنت زيديه تداول 
ــده است. 8 همچنين  ــئله ميان زيديه به عنوان حقيقت پذيرفته ش يافته، دلالت دارد كه تاحدى اين مس
مى توان اين را در نظر گرفت كه منازعات ميان خود زيديان مى توانسته به پذيرش اين روايت منجر 
ــتين مورد تاييد قرار گرفته كه قتل ادريس، بر عهده  ــد. بر عكس، در نسخه ما روايت نخس ــده باش ش

شماخ يمانى بوده است. 
3- بخش سوم (برگ هاى 166ب- 184 ب) در بردارنده شرح حال يحيى بن عبداالله و سرانجام 

زندگى او در زندان هارون الرشيد است. اسانيد اين بخش چنين است: 
3-1. حسن بن عبدالواحد (بنگريد به قبل 1,1). او خبرى درباره اقامت يحيى در بغداد در هنگام 

1.  اردبيلى، جامع، ج 1، ص 598؛ 
Prosorov, Arabskaia Istoriceskaia, 181; Günther, 151-152.
2. C.Van Arendonk, Opkomst, 73.

يحيى و سليمان مى توانسته اند كه در ايام كوتاهى كه يحيى در جزيره پيش از ورود به بغداد بوده، ديدار كرده باشند 
(بنگريد به: اخبار فخ، برگ 166ب).

3.  در برخى منابع، نام وى به خريز تصحيف شده است.
4. اشعرى، مقالات، نمايه، ص 636؛ 

C.Van Arendonk, Opkomst, 73f, 82ff; W. Madelung, Der Imam al-Qasim, 61ff; M. Watt, 
Formative Period 162ff (ترجمه آلمانی آن), Der Islam, II, 165ff. 

5.  مقاتل، ص 489؛ بخارى، سر السلسلة العلوية، ص 12؛ بكرى، مسالك، ص 118 به بعد (استبصار، ص 194-196)؛ 
ابوزكريا ابن خلدون، بغية، ج 1، ص 79.

6.  مقاتل، ص 518 ؛ چاپ نجف، ص 238 به بعد.
 S.Günther, op.cit, 7. خبر كوتاه اما مشابه (مقاتل، ص 490) به نقل از يحيى بن حسن عقيقى (متوفى 890/277؛
226ff) به نقل از داود بن قاسم جعفرى (متوفى 875/261؛ طوسى، فهرست، ص 131؛ نجاشى، رجال، ص 113؛ خطيب 

بغدادى، تاريخ بغداد، ج 8، ص 369) در دست است.
8. Cf. C. Van Arendonk, Opkomst, 73; W.Madelung, Der Omam al-Qasim, 62;

ــر 86، برگ 110ب)  ــخه خطى، مونيخ، گلاس ــطرهاى 13-23. محلى در الحدائق الوردية (نس ترجمان، برگ 78ب، س
روايتى را كه در آن نام سليمان بن جرير آمده، نقل كرده اما سپس افزوده كه برخى اخبار ديگر نيز ذكر شده كه به جاى 
او گفته شده مردى بوده كه لباسى همچون يهوديان پوشيده (به احتمال زياد محلى خبر را به نقل از احمد بن سهل رازى 
ــت. تعجب آور است  ــت، اخبار فخ، برگ 162 الف) و گروهى ديگر گفته اند كه آن فرد، مردى برَبرَ بوده اس نقل كرده اس
كه محلى محمد بن جرير طبرى را به عنوان منبع خود ياد كرده اســت. طبرى در تاريخ (تاريخ، ج 3، ص 561 به بعد)؛ 
(تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم)، ج 8، ص 198 به بعد؛ (ترجمه انگليسى)، ج 30، ص 29. طبرى تنها گزارشى را نقل 

كرده كه در آن نام فرد شماخ آمده است بدون آنكه منبع خود را ياد كرده باشد (و قيل).
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اختفاء او و فرارش پس از آن آورده است. خبر با اين سلسله اسناد نقل شده است: الحسن عن ابراهيم 
بن يونس (؟) عن ابيه عن فيلة عن سليمان. كلمه عن پيش از نام سليمان به نظر خطاى نگارشى باشد 
ــش در برگ هاى 161 ب و 167ب در ميان دعات  ــليمان كه نام ــه مى تواند به صورت فيلة بن س ك

يحيى آمده باشد و وى برادر يحيى، ادريس را در سفر به مصر همراهى كرده است.1 
ــعيد بن بهلول من ابناء فارس بصنعاء (؟) او خبرى درباره اقامت هشــت ماه يحيى در يمن  2,3. س

نقل كرده كه در همين دوره شافعى2  و ديگر كسان، گفته شده نزد او تحصيل كرده اند. 
3,3. ابوزيد (يعنى عمر بن شبه) . او راوى بخش اعظمى از مطالب مربوط به اقامت يحيى در ديلم، 
زندانى شدن او توسط هارون الرشيد و مرگ او در زندان است (برگ هاى 167 ب – 183 ب). منبع 
ــبه در اين موارد مدائنى اســت كه نام وى هشت بار بدون آنكه سلسله سند روايت از او  اصلى ابن ش
ــد، آمده اســت. هر چند ما در منابع، اخبارى مى يابيم كه از حيث محتوا با اين مطالب  ــده باش نقل ش
ــده، ابن شبه عن مدائنى، جديد و كاملاً اصيل است. در يك مورد،  ــابهت دارند، اين مطالب نقل ش مش

ابن شبه خبرى را از ابن زَباله نقل كرده است. 3 
ــند كوتاه و حدثنى  ــله س ــيد با اين سلس ــه بين يحيى و بكار زبيرى در دربار رش ــزارش منازع  گ
ــوئلر پيشنهاد كرده كه و  و  ابوالنطاح عن المدائنى قال و حدثنى الضبى عن بعض النوفليين. گرگور ش
كاملا در اين اظهار نظر محق است- كه ابوالنطاح مى تواند تواند تصحيف ابن نطّاح باشد. 4  ابن نطاح 
(متوفى 866/252)، محمد بن صالح اســت كه از او احمد بن سهل رازى، مؤلف نسخه ما، نمى تواند 
مستقيما نقل مطلب كرده باشد. 5 ابن نطاح مورخى با گرايش به عباسيان بوده كه به واسطه او طبرى 
برخى گزارش ها درباره شرح حال يحيى را نقل كرده است. او همچنين مؤلف احتمالى اخبار العباس 

1. ابوالعباس حسنى در كتاب المصابيح و محلى در كتاب الحدائق الوردية به جاى او، فليط بن اسماعيل را ذكر كرده اند. 
بنگريد به: اخبار الائمة، تحقيق مادلونگ، ص 56. همچنين بنگريد به:

C. Van Arendonk, Opkomst, 291.
ــتم چيزى درباره اين فرد بيابم. احتمالا فليط مى تواند تلفظ نادرست تليد باشد. شخصى به  ــم نتوانس در منابع در دسترس
ــى، رجال، ص 83؛ اردبيلى، جامع، ج 1،  ــده است (نجاش ــليمان (متوفى 805/190) در منابع امامى ياد ش نام تليد بن س
ــلام نقل روايت كرده اســت. نام او يكبار در كتاب مقاتل الطالبيين (ص 181  ص 132). او از امام جعفر صادق عليه الس
ــده به جاى تليد، به وضوح نادرســت اســت) ؛ چاپ نجف، ص 129) آمده است كه از عبداالله بن حسن  كه تلميذ ذكر ش
ــطه عباد بن يعقوب (متوفى  بن حســن (پدر نفس زكيه) نقل قول كرده اســت.  ابوالفرج اين خبر را به نقل از تليد به واس
864/250؛ نجاشى، رجال، ص 208؛ اردبيلى، جامع، ج 1، ص 431؛ S.Günther, op.cit, 12f) نقل كرده است كه 

فرد اخير در جايى ديگر از كتاب مقاتل (چاپ نجف، ص 174) راوى از ارطاة بن حبيب است (بنگريد به قبل، 2,1.).
2. بنگريد به قبل، پى نوشت 46.

3. GAS 1/343f; G. Schoeler, Verzeichnis, 382.
4. Verzeichnis, 382.

5. بنگريد به ادامه، پى نوشت 88.
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و ولده است. 1  مطالب نقل شده طبرى درباره يحيى به وضوح ضد علوى است و گرايش عباسى در 
آن نمايان است. خبر (پيشگفته) در طبرى نيز آمده است (و ذكر الضبى ان شيخا من النوفليين قال ...). 
2  به احتمال فراوان، راوى، اين خبر را از همان كتاب ابن شبه كه در آن او ديگر مطالب را برگرفته، 

ــبه اســت كه در جاهاى ديگر نيز نام او آمده است. ضبى،  نقل كرده3  و محمد بن صالح،4  منبع ابن ش
مذكور در اينجا نيز مفضل بن محمد، عالم مشهور است كه گفته شده زيدى بوده است. 5  

ــه خبر از وى در اين بخش بر  ــى) (7,1 بنگريد به قبل). س ــم بن ابراهيم (الرس 4,3. محمد بن قاس
اساس گرايش او نقل شده است. 

ــماعيل بن على بن ابراهيم بن على بن حســن بن عبيداالله بن عباس بن على بن  ــم اس 5,3. ابوهاش
ــتقيما از او روايت ديگرى از ماجراى مواجهه بين زبيرى و يحيى بن عبداالله در  ابى طالب. رازى مس
ــيد نقل كرده اســت (بنگريد به 3,3). پدرش على در 877/264 درگذشته است. 6 ابوهاشم  دربار رش
اسماعيل از حمزه بن قاسم به احتمال زياد نواده از نسل حمزه بن حسن بن عبداالله بن عباس بن ابى 

طالب باشد كه نزد امام جعفر صادق عليه السلام تحصيل كرده است. 7  
ــتانى (؟) عن ابن سماعه صاحب محمد بن حسن شيبانى. 8  او داستان نقض عهد  6,3. ابو على بس
ــطه فضل بن يحيى) را داده، نقل كرده اســت. شيبانى  ــيد به يحيى بن عبداالله (بواس را كه هارون الرش
ــم خود را بشكند كه خشم هارون  ــيد را قادر كند تا قس نپذيرفته اســت تا فتوى بدهد كه هارون الرش
ــئله را پس از آن از ابوالبخترى پرسيده اند. 9  داستان با تفاوت  ــبت به او برانگيخت. همين مس را نس

1.  بنگريد به مقدمه مصحح، صفحه 15 به بعد.
ــى، ج 30، ص  2. تاريخ، ج 3، ص 616 به بعد؛ (تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، ج 8، ص 244 به بعد؛ ترجمه انگليس

.120
ــهل، مؤلف نسخه حاضر است و ممكن نيست او توانسته باشد كه به  3. ديگر آنكه ابن نطاح دو نســل كهنتر از احمد بن س

نحو مستقيم از او نقل مطلب كرده باشد. بنگريد به ادامه و پى نوشت هاى 95 – 97 مقاله حاضر.
4.  به عنوان مثال بنگريد به اخبار المدينة، ص 1270.

ــان عباس بر امثال العرب ضبى، ص 18-20 كه  5. ابوالفرج، مقاتل، ص 338، 372؛ چاپ نجف، ص 251؛ مقدمه احس
وى از تاريخ درگذشــت او بحث كرده اســت (كه بر اساس آن پاورقى باسورث، شماره 458 (طبرى، ترجمه انگليسى، ج 

30) بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد).
6. داودى، عمده، ص 286 به بعد؛ مصعب، نسب قريش، ص 79؛ ابن حزم، جمهرة، ص 67.

7. اردبيلى، جامع، ج 1، ص 283.
8. متوفى 847/233 يا 850/236. خطيب بغدادى، ج 5، ص 341-343؛ ابن حجر، تهذيب، ص 19-15.

9. وهب بن وهب (متوفى 815/200). بنگريد به: مصعب، نســب قريش، ص 222؛ وكيع، اخبار القضاة، ج 1، ص 248 
ــهر آشوب، معالم،  ــى، رجال، ص 303؛ ابن حزم، جمهرة، ص 119؛ ابن ش ــى، رجال، ص 261 به بعد؛ نجاش به بعد؛ كش

ص 114؛ 
GAS, 1/267; C. Van Arendonk, Opkomst, 62f.
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ــنى در پايان گزارش، بر پايه روايت نقل  هاى در ديگر منابع، مورد تأييد اســت. 1 تنها ابوالعباس حس
ــده توسط محمد بن سماعه متذكر شده پيش از آن شيبانى از لطف و حمايت رشيد برخوردار بوده  ش
است. 2  منابع زيدى مدعى اند كه شيبانى روابط خوبى با ائمه آنها داشته و او در نگارش كتاب السير 

الكبير اساسا بر كتاب السير نفس زكيه بدون ذكر و يادى از آن متكى بوده است. 3  
ــه قبل 5,1) از  ــاء (بنگريد ب ــيد را به طريق هارون وش ــم هارون رش ــر ديگرى از قس 7,3. تحري
ــده است. از  ــته نقل ش ــاهد عينى كه در هنگام زمان حادثه حضور داش عبدالعزيز بن يحيى كنانى، ش
ــده است. 4  به احتمال زياد، ابن  ــخه به عنوان يكى از دعات يحيى ياد ش كنانى در جايى ديگر از نس
عبدالعزيز، را بتوان همان عبدالعزيز بن يحيى كنانى مكى5 (متوفى 854/240) دانست كه به او كتاب 
الحيده منسوب است. 6  به نظر مى رسد كه عبارت قال المكى كه پيش از بيان خبرى (برگ 171 ب) 

آمده، احتمالا اشاره و ارجاعى به همان عبدالعزيز باشد. 
ــوار است. بيشتر افراد  ــند باقى مانده در اين بخش دش ــله س ــخن گفتن درباره چهار سلس 8,3. س
ــله سندها افرادى اهل رى هستند. اين اخبار مربوط به داستان هاى مختلفى درباره مرگ يحيى  سلس
و دفن اوست و به وضوح خصلت افسانه اى و داستانى دارند. (برگ هاى 183 الف، سطر 184-18 

الف).
ــخه خطى به ما اجازه مى دهد تا ملاحظات  ــناد اصلى مذكور در نس ــى مطالب و برخى اس بررس
ــته باشيم. كنيه او  ــته، داش ــهل رازى، مى زيس چندى درباره محيط و زمانه اى كه مولف، احمد بن س

ــورث، طبرى،  1. طبرى، تاريخ، ج 3، ص 619 به بعد؛ چاپ ابوالفضل ابراهيم، ج 8، ص 247 به نقل از ابوالخطاب (باس
ــى، ج 30، ص 125، پى نوشــت 472 كه وى را حمزه بن على، راوى كه نامش به كرات در طبرى  تاريخ، ترجمه انگليس
ــت)از جعفر بن يحيى بن خالد برمكى؛ ابوالفرج، مقاتل، ص 479 به بعد. ابوالفرج خبر را به نقل از  آمده، معرفى كرده اس
اسناد جمعى كه وى آنها را در صفحه 465 آورده، نقل كرده است. ابوالعباس حسنى در كتاب المصابيح (در اخبار الائمة 
الزيدية، تحقيق ويلفرد مادلونگف ص 61 به بعد)، الناطق بالحق، الافادة، در (اخبار الائمة الزيدية، ص 81 به بعد) ؛ محلى، 
الحدائق الوردية (نسخه خطى، مونيخ، گلاسر، 86)، و مادلونگ در اخبار، ص 204 به بعد. محلى در اينجا روايت ابوالفرج 
را نقل كرده است. همچنين بنگريد به: كردرى، مناقب، ج 2، ص 436-438؛ محمد كوثرى، بلوغ المرام، ص 49-55؛ 
M. Khadduri. The Law of Nations, 33ff.

2. كتاب المصابيح، در اخبار الائمة الزيدية، تصحيح مادلونگ، ص 63.
3. اين مطلب را مقايسه كنيد با:

M. Jarrar,“Sira, Mashahid and Maghazi,” fn. 184, in: Late Antiquti and Early Islam, Vol.II (ed. 
L. Conrad).

4. برگ  167 ب. همچنين بنگريد به: اخبار الائمة الزيدية، تحقيق مادلونگ، ص 56، 175؛
C. Van Arendonk, Opkomst, 291.
5. GAS 1/617.

همچنين بنگريد به قبل، پى نوشت 42.
.Owens 18-19/1967/101 6. بنگريد به مقدمه جرج صليبا بر كتاب الحيدة. ژوزف فان اس در
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نشانگر آن است كه او اهل رى بوده و اين نكته به واسطه برخى اسناد نيز تاييد مى گردد كه در آنها 
رازى، مستقيما مطالبى را از افراد اهل رى اخذ كرده است. اين حدس مى تواند به واسطه اينكه شمار 
ــاره دارد به روابط نزديكى  ــتند،1  تثبيت گردد، واقعيتى كه اش قابل ملاحظه از روات مهم او كوفى هس

كه ميان جوامع زيدى كوفه و رى/ ديلم وجود داشته است. 
رازى در چه زمانى مى زيسته است؟2 اگر اين را در نظر بگيريم كه جوانترين فردى كه رازى از او 
نقل كرده، مرادى (متوفى 902/290) است و كهن سال ترين آنها عمر بن شبه3 (متوفى 876/263)، 
ــال پيش از 8764/263 يعنى حدود 857/243 چشم به جهان  رازى مى بايســت دست كم بيست س
گشوده باشد و دست كم بيست سال پس از جوانترين راوى، مرادى، يعنى حدود 928/315 درگذشته 
باشد، خاصه با در نظر گرفتن اين مطلب كه او مطالب خود را مستقيما از رواتى كه ابوالفرج اصفهانى 

(متوفى 967/356) مطالب خود را از آنها به واسطه اسناد مفصلترى اخذ كرده است. 
ــى سال پس  ــتقيما از راوى متاخرى (يعنى مرادى) كه وى س اين غريب اســت كه رازى بتواند مس
از راوى نخست كه اين راوى بر آن متكى است (يعنى ابن شبه) نقل كند. با اين وجود مى توانيم اين 
ــهل رازى مى  ــتر ذكر كرديم – كه احمد بن س نتيجه را بگيريم با در نظر گرفتن ملاحظاتى كه ما پيش

بايد در نيمه ربع نخست قرن چهارم / دهم ميلادى درگذشته است.
ــهل رازى و يك نسل پس از او  ــتفاده شده توسط احمد بن س ــترك اس با در نظر گرفتن منابع مش
ــطه روات متفاوتى، به نظر قابل اطمينان اســت كه پيشنهاد كنيم كه هر دوى  ابوالفرج اصفهانى به واس
آنها منابع مكتوبى را كه بيشتر در ايام حيات رازى (يعنى نيمه ربع نخست قرن چهارم/ دهم ميلادى) 

تداول داشته، در دسترس داشته و مطالب خود را از آنها اخذ كرده اند.
ــتمل اســت بر  ــت، مش ــخه خطى كه يكى از كهن ترين كتاب هاى تاريخ نگارى زيديه اس اين نس
ــرح حال ادريس و يحيى بن عبداالله. اين  اطلاعات تازه اى راجع به نبرد فخ، حوادث پس از آن و ش

1. به جز عيســى بن مهران كه اهل بغداد اســت اما مى توانسته اســت كه از كوفه ديدار كرده باشد و عمر بن شبه كه اهل 
بصره است.

2. Cf. the attempt of G. Schoeler, Verzeichnis des Orientalischen Handschriften in Deutschland, 
Teil II, 382.

ــبه آورده، به معنى آن اســت كه او مطلب خود را به  3. اگر فرض كنيم كه اصطلاح «حدثنى» كه وى هنگام نقل از ابن ش
ــال  ــايخ كهنس ــبه بيان نمى كند. فزوتر آنكه يكى ديگر از مش ــتيم از وى اخذ كرده و آن را به نقل از كتاب ابن ش نحو مس
ــى (متوفى  ــم بن ابراهيم رس ــى (بنگريد به 7,1. و 4,3. در قبل) فرزند امام زيدى قاس ــم بن ابراهيم رس او محمد بن قاس

860/246) است.
ــال باشد هر چند از  ــن متداول در مجلس درس (حلقات العلم يا مجالس التدريس) بيســت س 4. اگر ما فرض كنيم كه س
ــد. برخى گزارش ها نشانگر آن است  ــن حضور در مجالس درس زودتر نيز مى تواند باش ــنيده ام كه س برخى محققان ش
كه برخى عالمان اجازه را براى فرزندانشان در سن كم حتى زمانى كه فرزند پنج سال دارد، اخذ مى كرده اند. بنگريد به: 

رامهرمزى، المحدث الفاضل، ص 190-192؛ عياض، الماع، ص 52 به بعد.
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كتاب تنها پرتوى تازه بر كتاب هاى در دسترس تاريخى نمى افكند، بلكه منابع آنها (كه برخى از آنها 
مفقودند) و ارتباط ميان آنها (از طريق بررسى اسناد آنها) ما را يارى مى دهد تا ارتباط ميان بسيارى 

از عالمان مشهور قرن سوم هجرى/ نهم ميلادى ائمه كهن زيدى را مشخص كنيم.  

كتابشناسى
ــيخنا الجليل النجاشى، نجف،  ــيد محمد على، تهذيب المقال فى تنقيح كتاب الرجال لش ابطحى، الس

.1389
ابوالفرج الاصفهانى، على بن الحسين، مقاتل الطالبيين، تحقيق سيد احمد صقر، قاهره، 1949/1368؛ 

چاپ نجف، 1353.
ابونعيم اصفهانى، احمد بن عبداالله، تاريخ اصبهان، تحقيق س. ددرينغ، جلد 1-2، لايدن 1931.

ابوزكريا، ابن خلدون، يحيى بن محمد، كتاب بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبدالواد، تحقيق 
آرماندو آبل (A.Bel) الجزيره، 1911-1904.
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فوائدى تاريخى از يك رساله جدلى منتشر نشده عصر صفويه
محمد كاظم رحمتى

ــماعيل دوم (متوفي 1577/985) به دليل تمايلات سني  ــلطنت شاه اس ــاله س دوران كوتاه يك س
ــنن، به عنوان عصرى خــاص در دوران صفويه  ــترش تس گرايانه وي و تلاش هاي متعدد او در گس
ــاني كه شاه اسماعيل دوم را در انجام سياست هاي خود  ــاره قرار گرفته است. از جمله كس مورد اش
ــاه اسماعيل دوم از  ــريفي (متوفي 1587/995) اســت كه پس از قتل ش ياري كرده، ميرزا مخدوم ش
ــريفي در مدت اقامت خود در آنجا،  آثاري تاليف كرده كه از  ايران گريخت و به عثماني پناه برد. ش
ــمندي درباره تحولات سياسي و  ــهورترين اثر اســت كه اطلاعات ارزش ميان آنها كتاب النواقض مش
اجتماعي عصر شاه اسماعيل دوم دربردارد. قلت منابع و توجه اندك منابع تاريخ نگاري عصر صفويه 
در تشريح حوادث زمان شاه اسماعيل دوم، اهميت كتاب شريفي را دو چندان مي كند. نوشتار حاضر 
بررسي درباره كتاب النواقض شريفي و اهميت آن در بررسي حوادث دوره شاه اسماعيل دوم و بهره 
گيرى از اين گونه آثار در توجيه تداوم منازعه ميان صفويه و عثماني است و بخشى از سياست هاى 
ــان مى دهد، هر چند چنين سياســت هاى يك سويه نبوده  عثمانى در منازعات خود با صفويه را نش

است.
***

ــمي كشور، بيگمان يكي  ــيع به عنوان مذهب رس ظهور دولت صفويه در 1501/907 و اعلان تش
ــين تاريخ ايران، هر چند اين مطلب به معنى  ــز كننده عصر صفويه از دوران هاي پيش ــكات متماي از ن
ــاه اسماعيل اول (907- ــيعى در ايران پيش از صفويه نيســت. در اينكه انگيزه هاي ش نبود مراكز ش
ــيع چه بوده، در ميان محققان اختلاف نظر وجود دارد. برخي اين  1501/930-1524) از اعلان تش
ــي جهت تحكيم وحدت ملي ايران در قبال عثماني مي دانند و انجام چنين عملي را  كار وي را تلاش
وسيله اي مي دانند كه از طريق آن شاه اسماعيل توانست ايران را از به زير سلطه رفتن عثماني نجات 
دهد. ظاهرا اين تفسير نتواند علت اقدام شاه اسماعيل در گرويدن به تشيع را تبيين كند، چرا كه شاه 
ــماعيل مي توانســت با باقي ماندن بر تسنن نيز حاكميت متمايزي از عثماني داشته باشد كما اينكه  اس
ــايد توجيه معقول تر  ــته اند. ش مماليك نيز بدون تغيير مذهب، حاكميت متمايز خود از عثماني را داش
ــيع كه ظاهرا پيش از وى در ميان اجدادش رواج يافته، نتيجه تلاش  ــاه اسماعيل اول به تش توجه ش
ــماعيل اول صفوي در ترويج تشيع و مهاجرت  ــاه اس آنها براى بهره گيرى از قبايل اقدامات بعدي ش
ــته اند. با اين حال دوران شاه اسماعيل اول  ــد كه گرايش هاى شيعى داش ــياى صغير باش تركمان آس
ــت، بنابراين شگفت نيست  ــي حكومت نوپاي صفويه گذش صفوي، عموما به تحكيم پايه هاي سياس
ــني در دوره حكومت او پررنگ اســت1 و منصب صدارت هنوز در دست سادات  كه حضور رجال س

1.  براى نمونه هايى از رجال سنى كه نقش هاى مهمى در حكومت صفويه، خاصه در دوره شاه اسماعيل و حتى اوايل 
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سني كه به نحو سنتي پيش از حكومت شاه اسماعيل عهده دار آن بودند، قرار داشته است همچنانكه 
ــنه بود و او به تغيير ظاهري در  ــماعيل با اشراف زميندار نيز سواى برخى موارد حس ــاه اس روابط ش
ــئله به صورت كمرنگى انعكاس يافته و  ــادات آنها اكتفا كرده بود. در منابع عصر صفويه اين مس اعتق
ــته سنى عصر  ــاگردى نزد عالمان برجس ــناخت اين افراد بايد از قرينه هاى ديگرى چون ش براى ش
ــار و تاليفات آنها  بهره گرفت ( براى مثال بنگريد به:  حســن بن محمد بورينى،  خود و فهرســت آث
تراجم الاعيان، ج 1، ص 274). حســن بيگ روملو (احســن التواريخ، ص 248) در شرح حال امير 
جمال الدين محمد استرآبادى كه ظاهرا از عالمان سنى عهده دار مقام صدر بوده، اشاره كرده كه وى 
ــيخ حسن محتسب، شرح طوالع مى  ــاگردان جلال الدين دوانى بوده و مدتى نيز در هرات نزد ش از ش
خوانده است. وى به همراه امير غياث الدين منصور دشتكى عهده دار مقام صدر بوده است. از ديگر 
ــنى عهده دار مقام صدر مى بايد از امير عبداالله حسينى لاله اشاره كرده كه به نوشته حسن  ــادات س س
بيگ روملو (احسن التواريخ، ص 388) در رمضان 947 درگذشته است. سادات لاله به تسنن مشهور 
ــادات لاله به تسنن بنگريد به: حســن بن محمد بورينى، تراجم الأعيان من  ــهرت س بوده اند. براى ش
أبناء الزمان، تحقيق صلاح الدين المنجد (دمشــق: المجمع العلمى العربى بدمشق، 1959-1963)، ج 
2، ص 237.  همين گونه مى توان از مصلح الدين لارى، شاگرد دوانى ياد كرد كه فقيهى شافعى بود 
ــيد. بعد از مرگ  و به دربار مغولان رفت (در 1521/928-1522) و به مقام صدر دربار همايون رس
همايون در 1556/963، لارى به عثمانى رفت و تا زمان مرگ خود در 1573-1572/980-979 
ــرح حال لارى بنگريد به: نوعى  ــتانفيلد، 1993، ص 19، پاورقى 10. براى ش ــر برد (اس در آنجا بس
زاده عطائى، حدائق الحقائق فى تكملة الشقائق، ص 169-172). لارى كتابى به نام مرآت الادوار و 
مرقات الاخبار نيز تاليف كرده كه بخشى از آن را عارف نوشاهى كه درباره بزرگان خراسان و ماوراء 
النهر و فارس در قرنهاى نهم و دهم هجرى بوده منتشر كرده كه حاوى نكات مهمى از سياست هاى 

مذهبى صفويان است. 1 
ــيع در دوره شاه طهماسب اول (930- ــنن به تش  تغييرات جدي در تغيير مذهب و گروش از تس

ــين بن عبدالعال  ــي مهاجر به ايران چون علي بن حس ــه عالمان عامل 1524/984-1576) اســت ك
ــترده اي براي ترويج تشيع فقهي يافتند.2  ــهور به محقق كركي (متوفي 940ق/1534) مجال گس مش

دوران شاه طهماسب داشته اند بنگريد به: افندى، رياض العلماء و حياض الفضلاء، ج 3، ص 315؛ 
J. Aubin, Etudes safavides. I, Sah Isma›il et les notables de I›Iraq persan, Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, 2 (1959) pp.37-81; Stanfield, 1993, pp.17-18.

1.  بنگريد به: مصلح الدين محمد لارى، مرآت الادوار و مرقات الاخبار (فصلى در شرح حال بزرگان خراسان و ماوراء 
النهر و فارس در قرنهاى نهم و دهم هجرى)، معارف ، دوره سيزدهم، شماره 3 (آذر-اسفند 1375)، ص 113-91.

ــتانفيلد،  ــرزا عبداالله افندى اصفهانى، رياض العلماء، ج 3، ص 441-460. اس ــرح حال كركى بنگريد به: مي ــراى ش 2.  ب
نيومن، استوارت، ابى صعب، رسول جعفريان و مهدى فرهانى منفرد بررسى هايى درباره روابط وى با دولت صفويه انجام 
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ــاگردان متعدد و مهاجرت ديگر فقهاى عاملي به ايران در دوره شاه  ميراث محقق كركي با پرورش ش
طهماسب اول، به نحو جدي تحكيم شد. يك نكته جالبى كه خانم استانفيلد (1993، ص 80-81) بر 
اساس تحليل اشاره اى از ميرمخدوم شريفى (النواقض، برگ 129 الف) در گسترش تشيع داشته اند، 
معاف شدن از ماليات در صورت اثبات تشيع بوده است (...و قد ذكر الإمام الرافعى فى تدوين تاريخ 
ــمك؟  ــتباع خبزا، فقال الخباز ما اس قزوين، دخل رجل قرية من ناحية زهرا من نواحى قزوين، فاس
ــر منه لان  قال الرجل: عمران، فبدأ الخباز بضربه و تبعه أهلها، فصاح انى عمران لا عمر، فقالوا بل ش
عمران هو عمر و قد سرق الالف و النون من عثمان ايضاً و قد قرأ / 129 الف/ علاء الملك المرعشى 
] براى شرح حال وى بنگريد به: افندى، رياض العلماء و حياض الفضلاء، ج 3، ص 313-314[ هذا 
ــاه و أثبت قدم رفض تلك الناحية، فخفف عن أهلها كثيراً من  المقام من التدوين عند رئيس الغلاة الش
الاطلاقات الديوانية و المتوجهات السلطانية و اقدم على تعمير تلك الناحية و اشباهها عكس النواحى 
المعروفة بالطريق المستقيم فقد فرح أهلها ...). نمونه هايى از اين گونه اسناد به تازگى به دست آمده،  
ــاكنان نواحى قائن با ادعاى آنكه از قبيله بنى اسد هستند و تشيع  ــانگر آن است  كه گروهى از س نش
ــاهان صفوى در معاف بودن از ماليات از دوره شاه  ــابقه كهنى دارد، فرمان هاى متعددى از ش آنها س

اسماعيل اول به بعد اخذ كرده اند.
 برخلاف چنين روندي كه شاهان صفويه در گسترش تشيع در ايران در پيش گرفته بودند، سومين 
سلطان صفوي، اسماعيل دوم (984-1576/985-1577) سياستي مخالف با پدر و پدربزرگ خود 
ــعي در بازگردان ايران به تسنن داشت. شاه اسماعيل دوم كه در روزگار پدرش،  در پيش گرفت و س
ــه اتهام توطئه براي بركناري  ــي را بر ضد دولت عثماني انجام داده بود، ب ــات هاي نظامي موفق عملي

داده اند. بنگريد به: 
A. J. Newman, 1993, pp.66-112.

دانش پژوه به درستى به اهميت شاگردان ايرانى تربيت شده در نزد كركى و نقش آنها خاصه از حيث تاليف آثار فارسى 
ــيع در دوره شاه طهماسب اشاره كرده است. بنگريد به: همو، يك پرده از زندگانى شاه تهماسب صفوى،  ــترش تش در گس
ــن نيز قرار گرفته  ــاره گلاس ــيع در ايران، مورد اش ص 967، 975-977، 979-980. اهميت محقق كركى در تثبيت تش

است. بنگريد به:
Erika Glassen, Schah Isma›il I. und die Theologen seiner Zeit, Der Islam, 48 (1972), pp.262-3, 
264-6, 267.

اين اسناد در كتاب على فاضل قاينى نجفى، يادنامه حضرت آيت االله العظمى آقاى شيخ محمد فاضل قاينى نجفى «قدس 
ــارت آل فاضل، 1423)، ص 35-44  منتشر شده اســت. ژان كالمار نيز اهميت متون مذهبى  ــريف» (قم: انتش ــره الش س

فارسى در ترويج تشيع را در مقاله اى با اين مشخصات مورد بررسى قرار داده است:
Jean Calmard, Shi›i rituals and power II. The consolidation of Safavid Shi›ism: folklore 
and popular religion, in: Safavid Persia: the history and politics of an Islamic society, ed. C. 
Melville (London: Tauris, in association with the Centre of Middle Eastern Studies, University 
of Cambridge, 1996, (Pembroke Persian Papers, 4), pp.139-190.



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

117

نكاتي دربارة نسخة كهن زيدي.../ محمدكاظم رحمتي

پدرش كه به نظر جدي مي رسد، در اوايل جواني در قلعه قهقهه كه زندانيان خطرناك سياسي در آن 
ــد و بيست و يك سال در آنجا بسر برد. احتمالا در همين ايام زنداني  ــدند، زنداني ش نگهداري مي ش
ــاره اي به  ــدن او اش ــنن گرايش پيدا كرد چرا كه در علت زنداني ش بودن در قلعه قهقهه بود كه به تس

تغيير عقايد او نيست.1 
ــات داخلي قبايل  ــماعيل دوم كه در پي اختلاف ــاه طهماســب در 1576/984، اس بعد از مرگ ش
ــرش پريخان خانم كه از يك مادر  ــيدن به تخت يافته بود، با درايت خواه ــاش مجالي براي رس قزلب

ــدن برخى از چهرهاى خطرناك  ــى، ج 1، ص 75، 132) به زندانى ش ــكندر بيگ تركمان (تاريخ عالم آراى عباس 1.  اس
ــى حوادث تاريخى عصر شاه اسماعيل دوم و علت  ــاره كرده اســت. نخستين تلاش جهت بررس ــى در اين قلعه اش سياس
سياست هاى وى در گرايش به تسنن،  نوشته اى از محقق آلمانى، والتر هينتس است كه با بررسى برخى منابع تاريخى، 
ــماعيل دوم نقش مهمى در مقابله با شورش ها و  ــماعيل دوم ارايه كرده اســت. شاه اس ــاه اس گزارش مفصلى از عصر ش

حملات متعدد القاص ميرزا داشته است. براى تفصيل مطلب بنگريد به:
 John. R. Walsh,The revolt of Alqas Mirza , Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes 
, 68 (1976), pp.61-78.

ــاء (ج 4، ص 69-70، 76-77)، النواقض و  ــاب رياض العلم ــاليان اخير و آثارى چون كت ــار منابعى جديد در س انتش
اطلاعاتى كه حسن بن محمد بورينى (متوفى 1024) در تراجم الأعيان، ج 1، ص 156-158، ج 2، ص 57-60 آورده 
ــماعيل دوم را ضرورى مى كند. براى گزارش تفصيلى  ــاه اس ــى- فرهنگى عصر ش ــى مجدد تاريخ سياس اند، لزوم بررس
ــينى القمى، خلاصه التواريخ، تصحيح  ــماعيل دوم بنگريد به: قاضى احمد بن شرف الدين الحس از سياســت هاى شاه اس
احسان اشراقى (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1363ش)، ج 2، ص 615-660؛ ولى قلى بن داود قلى شاملو، قصص 
ــيد حسن بن مرتضى حسينى  ــادات ناصرى (تهران 1371)، ج 1، ص 102-104؛ س ــيد حســن س الخاقانى، تصحيح س
استرآبادى، تاريخ سلطانى: از شيخ صفى تا شاه صفى، به كوشش احسان اشراقى (تهران: انتشارات علمى، 1364ش)، ص 
94-101؛ ميرزا بيگ جنابدى، روضه الصفويه، به كوشــش غلامرضا طباطبائى مجد (تهران 1378ش)، ص 573-586؛ 

منوچهر پارسا دوست، شاه اسماعيل دوم: شجاع تباه شده (تهران: شركت سهامى انتشار، 1381ش)، ص 13-168؛ 
Walther Hinz, Schah Esma›il II. Ein Beitrag zur Geschichte der Safaviden, Mitteilungen 
des Seminars fur Orientalische Sprachen,36 (1933), pp.19-100; Michel M. Mazzaoui, The 
Religious Policy of Safavid Shah Ismail II, in: Intellectual Studies on Islam: Essays Written 
in Honor of Martin B. Dickson, eds., Michel M. Mazzaoui and Vera B. Moreen (University of 
Utah Press, Salt Lake City, Utah 1990), pp.49-50;Roger Savory, Ismail II, EI2, 4:188; idem,  
The significance of the political murder of Mirza Salman, Islamic Studies, 3 (1964) pp.181-191; 
idem, A curious episode of Safavid history, Iran and Islam, in memory of V. Minorsky, 1971 , 
pp.461-473; Stanfield, 1993, pp.95-118; Rula Jurdi Abisaab, Converting Persia, pp.41-45. 

ــد خان گيلانى  ــماعيل دوم در دســت داريم آن اســت كه خان احم ــاه اس ــه از زمان زندانى بودن ش ــرى ك ــلاع ديگ اط
ــماعيل دوم در قهقهه زندانى بوده و شاه اسماعيل به او وعده داده  ــاه اس (متوفى1597/1006-1598) مدتى به همراه ش
ــارت گيلان بازگرداند. بنگريد به: خان احمد خان گيلانى،  ــه در صورت آزادى از آنجا، او را از بند برهاند و به ام ــود ك ب
نامه هاى خان احمد خان گيلانى، به كوشــش فريدون نوزاد (تهران، 1373ش)، ص 87؛ حسن بن محمد بورينى، تراجم 
ــگ تركمان، تاريخ عالم آراى  ــكندر بي ــرح حال خان احمد خان گيلانى بنگريد به: اس الاعيان، ج 1، ص 157. براى ش

عباسى، ج 1، ص 1113-110، 223، 529.
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ــلطنت جلوس كند.1 منازعه او از همان زمان  بودند، توانســت ديگر رقيبان را كنار نهاده بر تخت س
ــد و هنگام تاج گذارى با عبدالعالى بن على بن عبدالعالى  ــيعه آغاز ش ــتن بر تخت با عالمان ش نشس
ــد2. عالم شيعي مقتدر ساكن در قزوين و معاصر  ــر محقق كركى درگير ش كركى، مجتهد الزمانى و پس
ــين كركي، نوه دختري محقق كركي گرچه از حيث علمي چهره اي  ــماعيل دوم،  مير حس ــاه اس با ش
ــد، اما اقتدار سياسي جدي حتي در ميان قزلباش ها به دست آورده بود و شاه  بارز محســوب نمي ش
طهماسب نيز به دليل همين موضوع و نياز به مقابله براي تحركات ايدلوژيك عثماني در عرصه ديني 
ــين بن عبدالصمد حارثي (متوفي 1576/984) از مقام شيخ الاسلامي قزوين  مجبور به بركناري حس
ــده بود در حالي كه حارثي از حيث علمي شخصيتي برتر  ــين كركي به جاي او ش و انتصاب مير حس
ــماعيل دوم، تصميم به اجراي سياست هاي جديد خود در  ــرايطي شاه اس از كركي بود.3 در چنين ش
ترويج تسنن گرفت. به نحو طبيعي او براي انجام نيات خود به تقويت و گسترش نفوذ رجال سني در 
دربار نياز داشت. از ميان شخصيت هاي برجسته سني مذهب كه به نحو جدي شاه اسماعيل دوم را 
ــت هاي جديد ياري نمود، معين الدين اشرف، مشهور به ميرزا مخدوم شريفي (متوفي  در انجام سياس

995/ 1587) است كه شاه اسماعيل دوم،  او را به مقام صدر منصوب كرده بود.

ــده، نياز اســت تا در تحقيقى جدا، از نقش و اهميت  ــتنانفيلد (1993، ص 94، پاورقى 9) متذكر ش 1.  همانگونه كه اس
ــاه طهماسب و شاه اسماعيل دوم،  ــود. در حوادث سياسى دوران ش ــاهزاده اقتدار طلب صفوى بحث ش پريخان خانم، ش
ــمخال  ــماعيل دوم به كمك دائى خود، ش ــاندن اس دســت كم از دو نقش مهم پريخان خانم يعنى تلاش براى بر تخت نش
سلطان چركسى و توطئه قتل شاه اسماعيل دوم آگاهى داريم. پريخان خانم بعد از قتل دائى خود، در 3 ذى الحجه 985/ 
11 فوريه 1578 كشته شد (اسكندر بيگ تركمان، ج 1، ص 162). ميرمخدوم ظاهرا روابط خوبى با اين شاهزاده صفوى 

داشته است ( النواقض، برگ 124الف). براى مطالعه اى درباره پريخان خانم بنگريد به:
Shohreh Gholsorkhi, Pari Khan Khanum: a masterful Safavid princess, Iranian Studies, 28 iii-
iv, 1995 pp.143-156.

ــراقى (تهران: انتشارات  ــان اش ــته اى نطنزى، نقاوة الآثار فى ذكر الاخيار، به اهتمام احس 2.  محمود بن هدايت االله افوش
ــى، 1373ش)، ص 41. آن لمتون به خطا عبدالعالى بن على بن عبدالبعالى كركى را نواده دخترى محقق  ــى و فرهنگ علم

كركى، يعنى ميرحسين مجتهد معرفى كرده است. بنگريد به:
Ann K. S. Lambton, State And Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study 
of Islamic Political Theory: The Jursts (Oxford University Press, London, 1985), p.277, no.50.

  3.  دون استوارت با تحليل و بررسى كتاب العقد الحسينى يا العقد الطهماسبى تاليف حسين بن عبدالصمد حارثى (متوفى 
984ق) اين نتايج را گرفته است. بنگريد به: 

D. J. Stewart, The first Shaykh al-Islam of the Safavid capital Qazvin, Journal of the American 
Oriental Society, 116. iii (1996) , pp.387-405. 
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ميرزا مخدوم شريفي و شرح حال او1
ــعي در ارايه روايت  ــماعيل دوم، كمتر س ــاه اس مورخان دوره صفويه در گزارش حوادث دوره ش
ــد و به اختصار از  ــته ان ــماعيل دوم داش ــاه اس تفصيلي از حوادث آن دوران به دليل گرايش هاي ش
ــريفي،   ــوي مير مخدوم ش ــخن گفته اند و البته به دليل تصدي مقام صدارت از س حوادث آن دوره س
ــريفي در حدود 951-1544/952-1545 در شيراز در  ــاراتي نيز به او آورده اند. مير مخدوم ش اش
خانواده اي از سادات زمين دار كه روابط نزديكي با صفويان داشتند، به دنيا آمد. جعفريان (ج 1، ص 
ــاره كرده است. افندى (رياض  ــاهي اش 76، پاورقي 1) نيز به عدم ارتباط ميرمخدوم و ابوالفتح عربش
ــرفه (متوفى 976) از سادات  ــخص، همان ابوالفتح ش ــاره كرده كه اين ش العلماء، ج 5، ص 486) اش
ــرفه اســت كه در اردبيل سكونت داشته و شرح حال او را حسن بيك روملو (احسن التواريخ، ص  ش
ــاره به فرزندان ميرمخدوم، تنها به  571) آورده اســت. بوريني (تراجم الاعيان، ج 2، ص 54) در اش
ــراف آنجا درآمده بود و در زماني كه بوريني به  ــاره كرده كه در مكه به ازدواج يكي از اش دختري اش
تاليف كتاب خود مشغول بوده،  در قيد حيات بوده است. خانم اريكا گلاسن در دانشنامه ايرانيكا (ج 
ــريفى حسينى عربشاهى بن محمد بن مخدوم بن سيد  ــريف ش 1، ص 285) در مدخل مير ابوالفتح ش
شريف جرجانى اين شخص را تنها معاصر مير مخدوم شريفى معرفى كرده اما مير ابوالفتح را از همان 

خاندان مير شريف جرجانى (متوفى 1514/920) دانسته است. 2  

ــريفى به نحو عام بنگريد به: سيد احمد بن محمد كياء گيلانى، سراج الانساب، ص 42  ــرح حال ميرمخدوم ش 1.  براى ش
(و نســب سيد الحسيب النسيب النقيب الفاضل جامع المعقول و المنقول حاوى الفروع و الاصول آميرزا مخدوم مشهور به 
ــكندر بيگ تركمان، تاريخ عالم آراى عباسى (انتشارات اميركبير،  ــود ...)؛ اس داعى الصغير به حســن مذكور منتهى مى ش
ــينى عاملى در محافل المومنين، ص 246 بدون تغييرى شرح  ــفيع حس تهران 1350ش)، ج1، ص 148-149 (محمد ش
حال مير مخدوم را به نقل از اسكندر بيگ تركمان آورده است)؛ حسن بن محمد البورينى، تراجم الاعيان من أبناء الزمان، 
ج 2، ص 52-56؛  قاضي نوراالله المرعشــي الحسيني التستري، مصائب النواصب، تحقيق قيس العطار (قم 1426)، ج 1، 
ص 65-74؛ محمد قزوينى، شرح احوال ميرزا مخدوم شريفى، فرهنگ ايران زمين، 1332/1953، ج1، ص 69-57 ( 

تجديد چاپ شده در يادداشت هاى قزوينى (تهران 1336ش)، ج 3، ص 287-297؛ ؛
Elke Eberhard, Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach arabischen 
Handschriften, pp.56-60, 180-90; Rosemary Stanfield-Johnson, Mirza Makhdum Sharifi: A 
16th century Sunni Sadr at the Safavid Court, Ph. Diss, New York University 1993; Shohreh 
Golsorkhi, Ismail II and Mirza Makhdum Sharifi: An Interlude in Safavid History, International 
Journal of Middle East Studies 26 (1994), pp.477-88.

عبدالحسين خاتون آبادى (وقايع السنين و الاعوام ، ص 489) اشاره كوتاهى به ميرمخدوم آورده و از او چنين ياد كرده 
است:« ميرزا مخدوم شريفى ولد مير سيد شريف شيرازى دختر زاده قاضى جهان وزير كه اسماعيل ثانى او را تربيت كرد 
ــنن منكوب شد». اشاراتى نيز به مير مخدوم در ضمن كتابهاى تاريخ مكه نيز مى توان يافت، از جمله عاتق  ــبب تس و بس
ــراف (بيروت 2002/1423)، ج 2، ص 302 از نماز گزاردن مير مخدوم بر  ــراف على تاريخ الاش بن غيث البلادى، الاش

يكى از اشراف مدفون شده در مكه سخن گفته است. 
2. براي تفصيل مطلب بنگريد به:
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ــتكى  ــيفى قروين و دش ــر مخدوم در النواقض (برگ 172ب) از روابط خود با خاندان هاى س مي
ــيراز سخن گفته اســت. 1اطلاعات مهمى درباره ميرزا مخدوم به همراه شرح حال مفصل وى  هاى ش
را عطا االله بن يحيى بن پير على بن نصوح مشهور به نوعى زاده عطائى در كتاب حدائق الحقايق فى 
ــقائق النعمانية طاش كوپرى زاده، آورده است. نوعى زاده  ــقائق كه اثرى در ادامه كتاب الش تكملة الش
عطائى كه از تاليف كتاب خود در ربيع الثانى 1044 فراغت يافته، شرح حال عالمان و فقهاء عثمانى 
را بر اساس تاريخ وفات آنها و دوره حكومت سلاطين عثمانى ذكر كرده است. وى در شوال 991/ 
ــاعر و فقيهى برجسته بود (براى شرح حال  ــم به جهان گشود. پدرش كه ش ــتانبول چش 1583 در اس
وى بنگريد به: نوعى زاده عطائى، حدائق الحقائق فى تكملة الشقائق، ص 418-427؛ بابينگر، دائره 
ــهرت داشــت و الله فرزندان مراد سوم بود. نوعى زاده عطائى  ــلام، ج 8، ص ) به نوعى ش المعارف اس
ــدى فرا گرفت. نوعى زاده  ــه حنفى را نزد قاضــى زاده فيض االله افندى و اخى زاده عبدالحليم افن فق
ــه جانباذيه استانبول منصوب شد. همچنين در  ــتادى مدرس عطائى در صفر 1014 / 1605به مقام اس
شعبان 1017 به قضاوت لفجه گماشته شد و مناصب ديگرى نيز برعهده داشته است. وى در جمادى 
الاول 1045 درگذشــت (براى شرح حال وى بنگريد به: محبى، خلاصة الاثر، ج 4، ص 263؛ دائره 
ــرح حال مير مخدوم را  ــلام، ج 1، ص 732-733، مدخل عطائى). نوعى زاده عطائى ش المعارف اس
ــوم ذكر كرده است. بنگريد به: همو، حدائق الحقايق فى تكملة الشقائق  در ضمن عالمان عصر مراد س
به كوشش عبدالقادر اوزجان (دار الدعوه: استانبول 1989)، ص 297-299. نوعى زاده  اشاره كرده 
كه پدر مير مخدوم، مير عبدالباقى از نوادگان سيد شريف جرجانى بوده و از طرف مادرى مير مخدوم 

 Rosemary Stanfield-Johnson, Mirza Makhdum Sharifi: A 16th century Sunni Sadr at the Safavid 
Court, pp.36-40.

براى شناخت هويت مولف افضل التواريخ و خاندان خوزانى بنگريد به:
Masashi Haneda, La famille Huzani d›Isfahan (15e-17e siecles) , Studia Iranica, 1989, 18, 
pp.77-92. Charles Melville, A Lost Source for the Reigin of Shah Abbas: the Afzal al-tawarikh 
of Fazli Khuzani Isfahani, Iranian Studies, 31.2 (1998), pp.263-265. 

ــروده و در ضمن كتاب النواقض (برگ 141ب-142الف) نمونه اى اشعار خود در مذمت لعن  ــعر نيز مى س ميرمخدوم، ش
را نقل كرده است. نوعى زاده نيز چند بيتى از اشعار فارسى ميرمخدوم را نقل كرده است. همو، حدائق الحقايق فى تكملة 

الشقائق ، ص 299.
ــخه مورد استفاده از النواقض، تصوير نسخه اى با اين مشخصات است: ميرزا مخدوم شريفي،   ــر اين مقاله نس 1. در سراس
ــيد محمد بن رسول شريف  ــواي تلخيصي كه س ــخه خطي بريتيش ميوزيوم Or.7991.  س النواقض لبنيان الروافض، نس
ــود با همان عنوان  ــريفي نيز تلخيصي از كتاب خ ــاب النواقض انجام داده، ميرمخدوم ش ــي 1123) از كت برزنجــي (متوف
ــخه اى از تلخيص  ــض انجام داده اســت. جعفريان (ج1، ص 76-78) مقدمه اين تلخيص را نقل كرده اســت. نس النواق
ــى از نسخه اخير بنگريد  ــلامى ايران موجود اســت. براى گزارش النواقض مير مخدوم، در كتابخانه مركز احياء ميراث اس
ــخه هاى خطى مركز احياء ميراث اسلامى (قم 1377ش/ 1419ق)، ج 1،  ــيد احمد حسينى اشكورى، فهرست نس به: س

ص 130.
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ــتكى بوده (ص 297) و تحصيلات خود را در  از نوادگان قاضى جهان و مير غياث الدين منصور دش
تبريز انجام داده اســت. مير مخدوم در 953 به مركز روملى (احتمالا استانبول) سفر كرد. وى در نزد 
محى الدين محمد بن الياس مشهور به چوى زاده افندى0 (متوفى 954) (براى شرح حال چوى زاده 
ــاء الدولة العثمانية، ص 446-447) قاضى  ــقائق النعمانية فى علم بنگريد به: طاش كوپرى زاده، الش
عسكر روملى، مذهب حنفى را برگزيد و به زادگاه خود بازگشت. بعد از آنكه اسماعيل دوم بر تخت 
ــيد و تلاش براى رواج تسنن گرفت. با مرگ شاه اسماعيل  ــت، مير مخدوم نيز به مقام صدر رس نشس
دوم مير مخدوم به همراه همسر و مادرش به عثمانى فرار كرد. نخسين امير عثمانى كه از آنها پذيراى 
كرد، شمســى پاشا اوغلى محمود پاشا بود. نوعى زاده در ادامه به مناصب مختلفى كه مير مخدوم در 
ــاره كرده است. (در اينجا بايد سپاس ويژه خود را از استاد محترم  دولت عثمانى به دســت آورده، اش
ــرح حال ميرمخدوم  ــتوارت بيان دارم كه علاوه بر تذكر اين مطلب، متن تركى ش آقاى دكتر دون اس
ــخاوت مندانه در  به قلم نوعى زاده عطايى و ترجمه انگليســى كه خود از متن تركى انجام داده اند، س

اختيار نگارنده قرار دادند).
ــال 972 را  ــفر حج خود، س ــتين س ــاره به تاريخ نخس ميرمخدوم (النواقض، برگ 131ب) در اش
ــال داشته بر اين اساس تاريخ تولد او اندكى پيش  ذكر كرده و گفته كه در آن هنگام بيســت و پنج س
ــى 4) و از 947 -948  ــرده اند (1993، ص 32، پاورق ــتانفيلد ذكر ك از تاريخى اســت كه خانم اس
ــتانفليد به تفصيل از شجره نامه پدرى و  ــريفى سخن گفت. خانم اس ــال تولد ش مى توان به عنوان س
مادرى ميرمخدوم سخن گفته است. به نوشته ايشان، مادر ميرزا مخدوم، دختر روح االله قاضى جهان 
(النواقض، برگ هاى 170ب، 171 الف) بوده كه دوبار عهده دار مقام وزارت در زمان شاه طهماسب 
ــم در حكومت صفويه به  ــان در مقام وزير اعظ ــت. پدر بزرگ مادر ميرمخدوم، قاضى جه ــده اس ش
ــراج الانساب، تحقيق سيد  ــرح احوال وى بنگريد به: كياء گيلانى، س ــغول بوده (براى ش خدمت مش
ــته  ــهرت داش ــنى بودن ش مهدى رجايى (قم 1409)، ص 41، 44)، هر چند او و خانواده اش به س
ــته  ــكندر بيگ تركمان نيز ميرمخدوم را نوه قاضى جهان دانس ــون، 1958، ص 192). اس اند (ديكس
ــى، ج 1، ص 148). اطلاعات آمده در دو منبع ديگر درباره ارتباط  اســت (تاريخ عالم آراى عباس
خويشاوندى مادر ميرمخدوم اندكى متفاوت است. در النواقض ميرمخدوم در عبارتى نه چندان صريح 
و با ابهام مى گويد كه مادرش، دختر ميرزا شرف قاضى جهان است. در تاريخ عباسى، جلال منجم، 
ــرف جهان معرفى كرده اســت. بر اساس خبر اول، ميرزا مخدوم  مادر ميرزا مخدوم را دختر ميرزا ش
ــاس گفته ملا جلال منجم، وى نبيره ميرزا شرف جهان خواهد بود.  ــهور اســت و بر اس نوه وزير مش
ــاعرى نامور بوده و در دربار شاه طهماسب  ــرف، ش ــتانفيلد قول دوم را ترجيح مى دهد. ميرزا ش اس
مورد توجه بوده اســت (حسن بيگ روملو، احســن التواريخ، ص 416؛ اسكندر بيگ تركمان، ج 1، 
ــته است. پسران او، ميرروح االله و صدر الدين نام داشته اند و  ــر و يك دختر داش ص 178). او دو پس
فرزند نخست طبيب و ديگرى خطاط بوده است (اسكندر بيگ تركمان، ج 1، ص 169، 171). دختر 
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ــريفى است. به نوشته رازى در هفت اقليم، ميرزا شرف در 1496/902 به  وى نيز مادر ميرمخدوم ش
ــته است و حسن بيگ روملو (احسن التواريخ، ص 373) تاريخ  دنيا آمده و در 1555/962 درگذش
ــرف را 1560/968 ياد كرده است. خانم استانفيلد (1993، ص 37-38) بعد از  درگذشــت ميرزا ش
بحثى درباره تاريخ درگذشت ميرزا شرف، بر اساس گفته ميرزا مخدوم (النواقض، برگ 172 الف) كه 
ــته  ــرف را بعد از 1560/968 دانس گفته معقولات را نزد پدربزرگش فرا گرفته، تاريخ وفات ميرزا ش
ــادات حسينى سيفى بوده است. قاضى  اســت. نياى مادرى ميرزا مخدوم، روح االله قاضى جهان از س
ــاه طهماسب به خدمت مشغول بوده است (براى شرح  جهان در مقام وزير اعظم در اوايل حكومت ش
حال وى بنگريد به: محمد شفيع حسينى عاملى، محافل المومنين فى ذيل مجالس المومنين، تصحيح 
ــهد 1383ش)، ص 166- ــتان قدس رضوى، مش و تحقيق ابراهيم عرب پور و منصور جغتايى (آس

167). در پى منازعه ميان روملو و استاجلو، او مجبور به فرار به گيلان شده و در آنجا نيز به زندان 
ــت و اين مقام را تا 1550/957  ــاد. او در 1535/942 بار ديگر به مقام وزير اعظمى دســت ياف افت
برعهده داشت. در پى منازعه ميان قاضى جهان و مرشد معنوى نوربخشيه، مظفر سلطان، قاضى جهان 
ــال در حبس بسر برد (حســن بيگ روملو، احسن التواريخ، ص 375-374).  به زندان افتاد و ده س
همانگونه كه پيشتر اشاره شد، قاضى جهان به تسنن متهم بوده است. ديكسون (1958، ص 192) با 
ــيه نسخه افضل التواريخ فضلى بن زين العابدين بن خواجه روح  ــده در حاش توجه به عبارتى درج ش
ــادات سيفى قزوين، براى حفظ اموال و موقعيت خود،  ــان كرده كه س االله اصفهانى خوزانى، خاطر نش
تظاهر به تشيع كرده اند و در باطن سنى بوده اند. به گمان خانم استانفيلد، شايد اين خود دليلى باشد 
ــكندر بيگ تركمان (ج 1، ص 151-152) در بخش معرفى سادات عصر شاه اسماعيل و  كه چرا اس
طهماسب، تنها به سادات رضوى، تبريزى و استرابادى كه در تشيع آنها سخنى نبوده، اشاره كرده و از 
ــخن نگفته است. نياى مير مخدوم، از حيث آموزشى نيز در مدرسه منصوريه شيراز  ــادات سيفى س س
درس خوانده بود. مدرسه منصوريه كه در 893-1488/894 توسط صدر الدين دشتكى بنا شده بود، 
از مدارس مشهور شيراز بود و نام منصوريه نيز نام پدر غياث الدين بوده است. ميرمخدوم اشاره دارد 
كه مادربزرگش، از نسل صدر الدين دشتكى بوده است. ميرزا عبداالله اصفهانى (رياض العلماء، ج 5، 
ص 486-487) از ابوالفتح بن مخدوم خادم قزوينى حسينى عربشاهى (متوفى 1569-1568/976) 
ــهرت او در روزگار شاه طهماسب كرده است. مير  ــاره به ش به عنوان فرزند ميرمخدوم ياد كرده و اش
ــخه  ــته و در نس ــرحى بر تجريد علامه حلى به نام مفتاح الباب نگاش ابوالفتح آثار چندى از جمله ش
ــماره 885) موجود است  و در آن تاريخ فراغت  اي از اين كتاب كه در كتابخانه آيت االله مرعشــي (ش
ــاه طهماســب ذكر شده است (سيد احمد  ــهد و به نام ش از تاليف اوائل ماه جمادى الثانى 955 در مش
ــخه هاى خطى كتابخانه عمومى حضرت آيت االله العظمى نجفى مرعشى مدظله  ــينى، فهرست نس حس
ــر علامه حلى  ــق، متن مفتاح الباب  را به همراه باب حادى عش ــدي محق ــى، ج 3، ص 82.. مه العال
ــر كرده است (تهران 1365ش). تاريخ تاليف دو اثر ديگر از آثار ابوالفتح 1550-1549/957  منتش
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ــده كه با آگاهى هايى كه از سال تولد ميرمخدوم داريم، سازگار نيست  و 1556/964-1557 ياد ش
و مير ابوالفتح نمى تواند فرزند مير مخدوم باشد. 

ــامان بوده اســت. در  ــراف زمين دار فارس بود، عهده دار وزارت آن س پدرش مير مخدوم از اش
1568/976-1569، پدرش به قزوين فرا خوانده شد و به وزارت منصوب شد. ميرمخدوم كه در اين 
هنگام هفده سال سن داشت، نيز در اين سفر پدرش را همراهي كرده و به قزوين سفر نمود (النواقض، 
ــته يا خير، اطلاعي در منابع نيامده تنها  ــمتي داش برگ 99ب). در اينكه او در اين زمان در قزوين س
ــجد حيدريه (درباره مسجد حيدريه و محل  ــاره كرده كه مير مخدوم در مس ــكندر بيگ منشي اش اس
ــتانفيلد، 1993، ص 87-88، پاورقى 2) در كنار خانه خود به وعظ مشغول  تقريبى آن بنگريد به اس
بوده و به دليل تبحر در اين كار مجلس پررونقي نيز داشته است. نزديكي محل سكونت وي با محل 
ــاه طهماســب و مورد توجه قرار گرفتن مير مخدوم شريفي در نظر او،  اقامت پريخان خانم، دختر ش
تنها اشاره اي از روابط مير مخدوم با دربار صفوي در اين برهه است. اسكندر بيگ خاطر نشان كرده 

كه به دليل شائبه تسنن مير مخدوم، شاه طهماسب توجه چنداني به او نداشته است.1
ــي،  بخت و اقبال مير مخدوم با به قدرت رسيدن شاه اسماعيل دوم  ــكندر بيگ منش  به تصريح اس
آغاز شد و به دليل گرايشهاي شاه اسماعيل دوم، مير مخدوم نيز به صدارت منصوب شد. سيد حسن 
بن مرتضى حسينى استرآبادى كه در 1115 از تاليف تاريخ سلطانى فراغت يافته، در اشاره به علت 
تسنن شاه اسماعيل دوم، علت آن را مصاحبت شاه اسماعيل دوم در زمان زندانى بودن در قلعه قهقهه 
با ميرزا حبيب االله شيرازى مشهور به ميرزا جان (متوفى 994) ذكر كرده است. بنگريد به: همو، تاريخ 
سلطانى، ص 98. اسكندر بيگ تركمان به تسنن ميرزا جان اشاره كرده و گفته كه او بعد از به قدرت 
ــنن خود تصريح مى كرد و بر همين اساس بعد از  ــاه اسماعيل دوم به قزوين آمد و به تس ــيدن ش رس
كشته شدن شاه اسماعيل دوم، مجبور به ترك ايران و مهاجرت به ماوراء النهر و هند شده بود. تاريخ 
ــريفى نيز در اشاره به ارتباط شاه اسماعيل دوم  ــى، ج 1، ص 155. ميرزا مخدوم ش عالم آراى عباس

با علماى اهل سنت نوشته است :
ــماعيل فانه بعد ان قررت /78ب/ عليه تغمده  ــلطان الشهيد الجميل ابن طهماسب شاه اس «... الس
ــر ابوه و جده بعيد عن الصواب و الثواب ثبت على اعتقاده هذا ولكنه  االله بغفرانه ان المذهب الذى نش
كان يقول فى قلبى شىء من الحكم بكفرهم انما هم كالزيدية الهادوية الذين لم تنتبه بدعتهم إلى الكفر 
ــه حكمك بكفرهم دون الزيدية و لم اقدروا على ازالة هذا اصلاً عن خاطره و كنت لدفع هذه  ــا وج فم
ــنه اربع و ثمانين  ــة فرايت يوماً من ايام رمضان س الخاطره انتهض الفرصة لازيل عنك تلك الوسوس
ــعى بكمال المحبة و حسن المعاشرة فقال لى: لما  ــرة و س ــع مائة انه كان فى غاية الفرح و المس و تس
كنت محبوساً فى قلعة قهقهة و مطالعاً لكتب السير المعتبرة و التواريخ المعتمدة فمالت نفسى عن بغض 

1. تاريخ عالم آراى عباسى، ج1، ص 148. 
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ــنة و  ــى القلعة من العلماء المعروفين بانهم من أهل الس ــالت الواردين إل ــة إلى محبتهم كنت س الصحاب
ــيد  ــاهير من يكون على تلك الصفة الا ميرزا مخدوم بن الس الجماعة فكانوا يقولون ما نعرف من المش
ــريف فكنت ابدى عداوتك من غاية المحبة اليك و أقول فى نفســى ان له فى العلم ارثاً و اكتساباً  الش
...». همچنين ميرمخدوم در النواقض (برگ 116ب) اشاره كرده كه شاه اسماعيل دوم به او وعده داده 

بود كه دخترش را به عقد وى درآورد.
ــاره شد، در منابع تاريخ نگاري عصر صفويه، اطلاعات چنداني درباره تحولات  همان گونه كه اش
ــت اما در منابع ديني باقي مانده از عصر صفويه خاصه  ــاه اسماعيل دوم ارايه نشده اس ديني عصر ش
ــرزا عبداالله افندي (متوفي 1719/1130) اطلاعات  ــاب رياض العلماء و حياض الفضلاء تاليف مي كت
ارزشمندي درباره تحولات ديني عصر شاه اسماعيل دوم و نقش مير مخدوم شريفي در اين ميان آمده 
است. افندي در شرح حال ميرحسين كركي (متوفى 1593/1001-1594) نوه دخترى محقق كركى، 
ــرح حال شيخ بهايي كه يكي از شاگردان وي بعد از مرگش در شرح حال  ــاله اي در ش به نقل از رس
ــاراتي درباره نقش مير مخدوم شريفي در سياست هاي ديني شاه اسماعيل  ــتادش تاليف كرده،  اش اس

دوم آورده است.
به نحو طبيعي درگيري شاه اسماعيل دوم با ميرحسين كركي، متنفذترين روحاني شهر كه در ترويج 
تشيع شهرتي تام داشت، با دلگرمي مير مخدوم شريفي آغاز شده بود. هرچند حمايت برخي از سران 
ــماعيل دوم با او بود. شاه اسماعيل متاثر از ميرمخدوم  ــاه اس قزلباش، مانع جدي در برخورد قاطع ش
شريفي، براي تغيير دادن آرام اوضاع ديني به فكر تغيير نقش سكه ها و برانداختن تبرائيان را در سر 
مي پرواند.1 انديشه تغيير نقش سكه ها و مبارزه با تبرائيان در نتيجه مداخله ميرحسين كركي و عدم 
ــماعيل دوم به شكست انجاميد.2 از سوي ديگر نارضايتي  ــها از سياست هاي شاه اس حمايت قزلباش
سران قزلباش از شاه اسماعيل دوم، بهانه هاي كافي در اختيار سران قزلباش قرار داده بود كه به دليل 
ــنن، از انديشه بركناري او سخن بگويند. جدي شدن توطئه سران قزلباش براي كنار  گرايش او به تس
ــماعيل دوم، او را به تغيير جدي در رفتار خود واداشــت. مير مخدوم شريفي به زندان  ــاه اس نهادن ش
ــين كركي به همراه تني ديگر از عالمان مخالف سياســت هاي  افتاد هر چند رقيب جدي او،  مير حس
شاه اسماعيل دوم نيز در همين اوان زنداني شدند. اما اين رفتار شاه،  به دليل نفوذ گسترده مير حسين 

1. درباره نقش و اهميت تبرائيان در عصر صفويه بنگريد به:
Rosemary Stanfield-Johnson, The Tabrraiyan and the Early Safavids,  Iranian Studies, vol. 37.1 
(2004), pp.47-71. 

ــيد حســن  2.   ميرزا عبداالله اصفهانى، رياض العلماء و حياض الفضلاء، ج 2، ص 72-75. همچنين بنگريد به گزارش س
بن مرتضى حسينى استرآبادى، تاريخ سلطانى، ص 98-100. براى تحليلى از گزارش افندى درباره دوره شاه اسماعيل 

دوم بنگريد به:
Devin J.Stewart, The Lost Biography of Baha al-Din al-Amili and the Reign of Shah Ismail II 
in Safavid Historiography, Iranian Studies, 31. 2 (1998), pp.177-205.
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ــماعيل دوم در شب  ــاه اس ــران قزلباش، ش ــها، نتيجه عكس داد و در توطئه س كركي در ميان قزلباش
يكشنبه سيزده ماه رمضان 985 مسموم و كشته شد. ميرمخدوم شريفي كه نقش مهمي در ترغيب شاه 
ــني گرايانه داشت، در معرض خطر مرگ قرار گرفت اما به دليل  ــماعيل در انجام سياست هاي س اس
ــاگردانش (و به نوشته خود مير مخدوم به واسطه يكى  ــايد يكي از ش حمايت هاي پريخان خانم و ش

از امراء خويشاوند وى) از خطر مرگ رهايي يافت و به عثماني فرار نمود.
ــريفي را از نزديك مي شناخته،  حســن بن محمد بوريني (متوفي 1615/1024) كه مير مخدوم ش

در اشاره به فرار مير مخدوم به عثماني بعد از قتل شاه اسماعيل دوم مي نويسد:
ــرف المذكور، فاستل علي رأسه نحو مئة سيف. فخلصه  «و كان من جملة من أرادوا قتله مولانا أش

رجل من علماء الشيعة  كان قد قرأ عليه السيد المذكور القرآن و هو صغير، لأنه قال له بالفارسية:
ــتي كه شاگرد من بود؟ فقال له في الجواب: همانم كه بودم. فخلصه، و  ــيعه نيس اي بدبخت تو آن ش
ــه في مدينة   ــتخفياً إلي أن ألقي نفس هرب إلي بيته. فركب بغلة و أخذ خادماً من أتباعه، و لم يزل مس
وان، وهي أول معاملة الأروام. فلما دخلها اطمأن خاطره و أمن و سار إلي أن دخل إلي مدينة آمد».1
محمد تقى مجلســى (متوفى1070) در اشاره به ميرمخدوم شريفى و علت مهاجرت او از ايران به 
ــده است (  و حكايت ميرزا  ــاره كرده و گفته كه پس از آن ميرمخدوم از ايران اخراج ش مبأهله اى اش
ــاه اسماعيل ثانى و مبأهله نمودن مير مرتضى با او و اخراج او در روز  ــريفى در مجلس ش مخدوم ش
ــيم مبأهله از ايران مشهور است .... همو، لوامع صاحبقرانى (قم: انتشارات اسماعيليان، 1414)، ج  س
1، ص 570). طبيعى است كه گزارش مير مخدوم شريفى از اين ماجرا متفاوت باشد (النواقض، برگ 
ــاره به چگونگى فرار  ــريفى در جايى از النواقض (برگ 160ب) در اش 112الف-ب). ميرمخدوم ش

خود از ايران مى نويسد:
« ... لما مات شاه اسماعيل خلصنى ولى سلطان حاكم شيراز من الحبس و خلى سبيلى، فهربت و 
اختفيت، فسمعت ان افضل التركه الاصفهانى و ميرزا سلمان الوزير الاصفهانى و ميرزا محمد الشيرازى 
المتطبب الذين عرفتهم قالوا لآمراء قزلباش (در نسخه به خطا قريش) ان هذا قسيس السنة و الجماعة 
و لو نجى لافسد و شوش علينا، فليس لك اهم من امره فعين الأمراء لتجسسى رجلا من كبار الكفار 
و المنافقين الغالى اللعان من اسمه مولى تركمان، فوجدنى بعد ان خرب بيوتاً كثيرة فى قزوين و اركبنى 
ــو راكب خلفى و معنا جم غفير من غلاة الرفضة  ــتاء على بغلة ذات رحل و ه ــد العصر فى قلب الش بع
ــى مع رجلى مكشفة و ليس على جسدى سوى قميص و ازار و كل لحظه يحدد الكافر المزبور  و راس
ــنى فهل يجوز قتل  ــه: و كيف يجوز قتل مثلى افرض انى س ــاى بالقتل و الاحراق. فقلت ل ــده اي تهدي
السنى؟ قال: قد اخبرتنا الثلاثة المذكورون بنصبك، فافتنى افضل التركه بقتلك، قلت: لعن االله الناصبى 
ــم يكن قلبه مالياً من محبة الائمة الطاهرين ... أكثر الجامعه الذين كانوا معنا و قالوا له اما تعلم  ــن ل و م

1. حسن بن محمد بورينى، تراجم الاعيان، ج 2، ص 52- 53. 
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ان هذا الرجل ابن فلان و سبط فلان و فلان فيكفى هذا التعزير و الاهانة هو يموت من هذا البرد و الغم 
/160ب/ و من شده الالم فلا يجوز ان تلقى عليا جده بدمه فاخر قتلى و فعل االله تعالى ما يشاء كما 
ــوام انى ناصبى و العياذ باالله، فكان ينبغى لى  ــر مجمله فى أول الكتاب و الغرض انهم قرروا على الع م
ابراء ذمتى فابريت و تركتهم فى خوضهم يلعبون و من يعتقد فى ذلك فلعنه االله و ملائكته اجمعون». 
خواجه محمد افضل الدين تركه كه مير مخدوم در اثناى كتاب النواقض (برگ هاى 79ب، 98ب، 
ــاره كرده، از عالمان اصفهانى  125الف، 133ب) بارها از او نام برده و به روابط خوب خود با او اش
بوده كه بعد از فراگيرى دانش هاى متداول عقلى و نقلى در اصفهان به اردوى شاه طهماسب پيوست 
ــته است. در  ــيد و در قزوين مجلس درس داش و به همراه مير علاء ملك مرعشــى به مقام صدر رس
زمان شاه اسماعيل دوم نيز احتمالا به دليل تسنن مورد توجه قرار گرفت و از زمره مجلسيان او بود. 
ــماعيل دوم به اصفهان بازگشــت و به امر قضاوت كه خاندان تركه در اصفهان به نحو  بعد از مرگ اس
سنتى عهده دار آن بود، پرداخت اما به سبب دشوارى ها كه براى او پيش آمد به مشهد مهاجرت كرد 
و در همانجا در سال 1583/991- 1584 درگذشت (براى شرح حال وى بنگريد به: اسكندر بيگ 
ــينى عاملى، محافل المومنين، ص 259-264؛ استانفيلد،  ــفيع حس تركمان، ج 1، ص 155؛ محمد ش

1993، ص 90، پاورقى 4).
ــريفي در دولت عثماني،  بوريني در ادامه گزارش خود، اطلاعاتي درباره مناصبي كه مير مخدوم ش
متصدي بوده، آورده است. علت شهرت اصلي ميرمخدوم شريفي در اين دوره از زندگي خود،  نگارش 
كتابي به نام النواقض لبنيان الروافض يا النواقض في الرد علي الروافض است. بخش عمده اي از اين 
اثر به منازعات كلامي كهني كه ميان شيعه و اهل سنت جريان داشته مي پردازد اما در مواردي نيز مير 
مخدوم شريفي به حوادث تاريخي عصر شاه اسماعيل دوم پرداخته كه براى شناخت اين دوره، جالب 
ــخه هاى خطى متعددى از اين كتاب موجود است. به عنوان مثال مى توان از نسخه  توجه اســت. نس
ــتون  ــگاه پرينس ــاى رامپور، ج 1، ص 323؛ برلين، 2136؛ ليدن 2076؛ اينديا آفيس2157؛ دانش ه
ــخه هاى مختلف  ــى از نس (مجموعه يهودا 2629) و كوپريلي ، ج 2، ص 489  نام برد. براى گزارش
ــتانفيلد، 1993، ص 45.  محمد بن عبدالرسول حسنى  اين كتاب بنگريد به ابرهارد، ص56-60 ؛ اس
برزنجى كردى سهروردى نقشبندى (1040-1103)، فقيه شافعى، كتاب النواقض را تلخيص كرده كه 
در چند نسخه خطى از جمله دانشگاه پرينستون (مجموعه يهودا) 2630، كتابخانه اينديا آفيس 2058 
و كتابخانه آيت االله مرعشى 7524 و مركز احياء ميراث اسلامى 93، رساله دوم مجموعه (فهرست، ج 
1، ص 131)  موجود است. همانگونه كه در آغاز مقاله نيز اشاره شد، مير مخدوم خود نيز تلخيصى 
ــده خود درباره مير مخدوم علاوه به  ــتوارت در مقاله منتشر نش ــاله انجام داده اســت. اس از اين رس
ــخه هاى متعدد كتاب النواقض، اشاره كرد كه ترجمه فارسى از متن مختصر موجود  ذكر فهرســت نس
ــته اند كه از جمله آنها مى توان به مصائب  اســت. عالمان شيعه چندين رديه بر كتاب النواقض نگاش
ــهيد 1019) تاليف در 995 و العذاب الواصب على الجاحد و  ــترى (ش النواصب از قاضى نوراالله شوش
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ــاره كرد.  ــماعيل حائرى (متوفى 1216ق) اش الناصب يا مصائب النواصب تاليف ابوعلى محمد بن اس
ــاه تهماسب صفوى، مجله دانشكده ادبيات  بنگريد به: محمد تقى دانش پژوه، يك پرده از زندگانى ش
ــانى مشهد، شماره 28 (زمستان 1350)،  ص 995-996. كتاب مصائب النواصب قاضى  و علوم انس
ــترى به تازگى با اين مشخصات منتشر شده است: الشهيد القاضي السيد نوراالله بن شرف  نوراالله شوش
الدين المرعشي الحسيني التستري، مصائب النواصب، تحقيق قيس العطار (قم: دليل ما 1426). ميرزا 
عبداالله بن عيسي بيك مشهور به افندي (متوفي 1130) نيز رساله اي به نام تحفه فيروزيه شجاعيه به 
ــده سنيه سلطان حسينه تاليف كرده كه در دو نسخه خطي موجود است (سيد احمد حسينى،  جهت س
فهرست نسخه هاى خطى مركز احياء ميراث اسلامى، ج 1، ص 159-160). افندي در اين كتاب به 
ــان داده است. 1 كثرت نسخه هاى خطى كتاب ميرزا  رد برخي از مطالب كتاب النواقض نيز توجه نش
ــتن آن دوران است و ظاهرا بخشــى از سياست هاى گسترده عثمانى در  ــانگر اهميت داش مخدوم نش
ــيدن به منازعات نظامى خود با صفويه اســت كه در آن دوران، برهه اوج منازعات  ــروعيت بخش مش
ــت، هر چند چند دهه قبل دو دولت با امضاء قرار داد آماسيه  ــكيل مى داده اس نظامى دو دولت را تش
ــتند اما عوامل بسيارى وجود داشت كه مى توانست تنش  ــعى در حل اختلافات خود داش در 962 س

ميان دو دولت را تداوم بخشد.

اهميت تاريخي كتاب النواقض
كتاب النواقض لبنيان الروافض از ديدگاه تاريخي از دو جنبه داراي اهميت اســت.2 نخســت براى 
ــنت و ديگر براى مطالعه عصر شاه اسماعيل  ــيعه و اهل س ــى  تحول و تكوين ادبيات جدلي ش بررس
دوم، به دليل اطلاعات تاريخي كه از عصر شاه اسماعيل دوم صفوي در بردارد. پرداختن به موضوع 
اول از حوصله اين نوشتار خارج است و تنها اشاره وار بايد اشاره كرد كه اين اثر يكي از رديه هاي 
مورد توجه در اين دوره بوده و اندكي بعد از تاليف آن، عبدالرسول برزنجي، تلخيصي از آن كه حاوي 
ــتري  ــيعه بود، تاليف كرده كه به دليل اختصار، تداول بيش ــريفي بر ش خرده گيري هاي مير مخدوم ش

نسبت به اصل اثر يافته است.
ــاب النواقض براي مطالعه تحولات ديني دوره صفويه به نحو عام و تحولات  ــه دوم اهميت كت جنب

ــول جعفريان، تاريخ مذهب، فرهنگ و كتاب در  ــاله تحفه فيروزيه بنگريد به: رس 1. براي گزارش تفصيلي از محتوي رس
دوره صفوي: گزارش تفصيلي كتاب تحفيه فيروزيه شجاعيه ميرزا عبداالله اصفهاني افندي، در همو، صفويه در عرصه دين، 

فرهنگ و سياست، ج 1، ص481-413.
2. براى بحثى عام از كتاب النواقض و برخى نكات با اهميت آن بنگريد به: 

Elke Eberhard, Osmanische Polemik gegen die safawiden im 16. Jahrhundert nach arabischen 
Handschriften (Klaus Schwarz Verlag, Freiburg im Breisgau, 1970), pp.180-190; Rosemary 
Stanfield-Johnson, Mirza Makhdum Sharifi: A 16th century Sunni Sadr at the Safavid Court, Ph. 
Diss, New York University 1993, U. M. I, Ann Arbor, MI 48106, pp.45-57.
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دوره شاه اسماعيل دوم به نحو خاص مورد توجه است. آنچه كه بر اهميت گزارش هاي مير مخدوم 
شريفي مي افزايد، حضور وي در بطن اين  تحولات است. كتاب النواقض لبنيان الروافض بنا بر تصريح 
مير مخدوم شريفي در 987 تاليف شده (برگ10الف) و به سلطان مراد سوم (982-1003ق/1574-

ــنايى  ــان از آش ــده اســت.1 يك نكته جالب توجه ديگر از كتاب النواقض كه نش 1593م) تقديم ش
ميرمخدوم شريفى با دانش نجوم دارد، پيش گويى وى درباره سقوط صفويه است (بشارة قد اطلعت 
ــزوال الرفض و البدعة.... النواقض، برگ 131ب-135ب) پيش گويى مير  ــق االله على امارتين ل بتوفي
مخدوم آن بوده كه دولت صفويه در 989 (النواقض، برگ 132ب) سقوط خواهد كرد. در ضمن همين 
بحث، مير مخدوم به مجموعه اى در اعتقادات به خط شيخ صفى الدين اردبيلى اشاره كرده (النواقض، 
ــنت و جماعت است. گفتنى است كه مير مخدوم در هيچ  برگ 133الف) كه در بيان اعتقادات اهل س

جاى رساله، سخنى درباره عدم سيادت صفويان به ميان نيامده است.
مير مخدوم در اشاره اي كوتاه به رواج تشيع در ايران اشاره كرده (ان كثيرا من أهل العجم بل من 
ــائر البلاد قد ضلوا ضلالا بعيدا و انحرفوا عن قبلة الاستقامة ... برگ3الف)2 و مي نويسد زماني كه  س
در ايران ساكن بوده به فكر نگارش رساله اي در تبين عقايد اهل سنت و جماعت و نادرستي عقايد 
ــريفى، بخشــي از اين رساله را كه به احتمال قوي در  ــيعيان افتاده بود و در صورت صحت گفته ش ش
ــاه طهماســب (متوفي 984) تاليف كرده است. اصرار مادر مير مخدوم براي انجام سفر  اواخر دوره ش
ــته خود را  ــده و او بعد از فرار به ديار عثماني، با نگارش النواقض خواس حج مانع از اتمام كتاب ش
ــرح حال خود در هنگام رسيدن به  عملي كرده اســت. ميرمخدوم در اين بخش اطلاعات جالبي از ش

عثماني ارايه كرده است.
«... و لما رأيت الا علي هذا عزمت علي تاليف رسالة  مشتملة  علي ما تميل الطبايع المستقيمة الي 
ــة فاذكر فيها ما ينفعني يوم لا  ــنة و الجماعة و تنفرها عن طريق الرفض و البدعة  و النهاي ــب الس مذه

1. ميرمخدوم (النواقض،  برگ 2الف) اين گونه از سلطان مراد عثماني ياد كرده است:« إمام الاسلام و أمير المؤمنين و هو 
السلطان بن السلطان بن السلطان ابوالمظفر السلطان مراد خان خلد االله عمره  و دولته بالعيش الجميل ثم بعد العمر الطويل 

يصحبه ثواباً عظيماً و اجراً جزيلاً. 
تا نور آفتاب دهد روشني بروز                 رخشيد باد كوكب سلطان مراد خان

تا شب قمرين تيرگي و ظلمتست            باد خصمش سياه بخت و سيه روز بي نشان
ــمر و قطف الثمر، ج 2، ص  ــوم بنگريد به: نجم الدين محمد بن محمد الغزى، لطف الس ــلطان مراد س ــرح حال س براى ش

648-651؛ 
Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Emoire and Modern Turky , Volume I: Empire of 
the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280-1808 (London, Cambridge 
University Press, 1985), pp. 179-184; EI2, “Murad III”, by. A. H. De Groot, VII: 595-597. 

2. براي گزارشي از اهل سنت در دوره صفويه در ايران، خاصه دوره شاه  طهماسب اول بنگريد به:
Rosemary Stanfield-Johnson, Sunni Survival in Safavid Iran: Anti-Sunni Activities during the 
Reign of Tahmasp I, Iranian Studies 27 (1994), pp.123-33. 
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ينفع مال و لا بنون و اشتري ما يرد علي من هؤلاء الظلمة بذخر الآخرة و لست بمغبون، فلم اخف الا 
ممن بيده كل الأمور فشرعت فيه و كتبت بعضا من السطور و كنت عازما بان لا اصرف اوقاتي الا فيه 
ــديد الي حج /4ب/ بيت االله  ــتغل عما ينافيه فيفعل االله ما يريد فقد وجد في قلب والدتي عزم ش و اش
ــافرت  الحرام، فما رضيت الا بان اثني حجر و اكون معها في الحجر و المقام، فرايت ابتاعها فرضا فس

معها و الحمد الله علي حصول رضاء بها.
ــالتي زاد آخرتي فما  ــد خطر ببالي خطر و اخذت بتتميم رس ــفر ق ــا رجعت و ذهبت أعباء الس  فلم
ــجن و جلس علي سرير السلطنة  من  ــطورة الا سطيرات حتي خرج من الس ــطور المس زدت علي الس
ــا متعصبا و لكن لم يكن قلبه  ــف عقله و جنانه كان في الدين الحق صلب ــلامه و ايمانه و ضع ــوي اس ق
قويا متصلبا فجعل نفسه و ايانا معرض الآفات، فنزلت به و بنا لهذا انواع البليات اذ كنت مرشدا له ....

ــوء تدبيره و من طرائف جبنه انه من شدة  خوفه حبسني  ــتكي الا منه اذ هو من س  و ينبغي ان لا اش
ــي و كان ذلك حتما مقضيا و قد  ــج جبنه هذا الا فناؤه و ابتلائ ــذاب ليظنوه رافضيا، فلم ينت ــد الع بأش
ــالة التي سميتها باليسر بعد العسر و زينتها باسم افتخار /5الف/ ارباب  بســطت تفصيل الحال في الرس
السداد زين العلماء فخر الفضلاء، مرجع الاكابر و الفضلاء و العظماء محيي مراسم القدماء من الفقهاء و 
ــعدي چلپي الشهير بخواجه افندي معلم الحضرة العلية الخاقانية السليمانية العثمانية  الحكماء مولانا س

المرادية خلدت و ابدت مادام القمر مدرك الشمس ....
 فقدر االله تعالي قتل هذا الذي كان عن التفويض بعيدا، فاخرجني توكلي علي االله تعالي من الحبس 
المسطور بعد ان كنت فيه زمانا مديدا و عذبوني لدين الاسلام و الملة الحنفية عذابا شديدا فلما فرغت 
خواص الرفضة و اكثر عوامهم من التقيد بيوم مات مليل ايامهم طلبوني و لحوا في طلبي حتي وجدوني 
فهموا بقتلي و قد منعتهم خيره مطاعة من ذلك فلم يجدوا من طاعتها بلا فاخروا قتلي و جددوا علي 

حبسي اشد من الأول موكلين علي طائفة غليظة.
ــريف الجرجاني1 و سائر  ــيد ش ــيد المحققين جدي الس و قوما لدوا و نهبوا كل كتبي الموروثة من س
املاكي و اموالي فلم يبقوا الي منها صاعا و لا مدا و بعد اللتيا و التي انجاني االله تعالي منها ببركة ارواح 
الخلفاء الراشدين و الصحابة المرضيين بحيث تحيرت افهام العقلاء و عقول الناظرين،  فهربت من بلادهم 
ــديدة  مع حمي الربع المديدة كما ستعرف تفصيله في الكشف فما شعرت الا بان دخلت  في البرودة الش
شهرزول (شهرزور) و هي /5ب/ ابتداء الممالك الاسلامية العثمانية من جهة  الشرق و كانت هذه النجاة  
من خوارق العادة العظيمة فهي من جملة كرامات الخلفاء  الراشدين و امراء  المؤمنين، فامكثني في تلك 
ــا ابن احمد پاشا حتي انقطعت الحمي و  ــمة  و الاعتلاء امير الامراء محمود پاش اللخظة و إليها ذو حش

ــريف جرجانى بنگريد به: مهدى شكيبانيا و رضا پورجوادى، كتابشناسى مير سيد  ــى از اهميت و آثار ش 1.  براى گزارش
شريف جرجانى (گرگانى)، معارف، دوره نوزدهم، شماره 3 (آذر – اسفند 1381)، ص 192-134.
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الخط المرض و كاد ان يتبدل بالصحة الكاملة.1
و كان قد عرض أيام وصولي إليها إلي باب السعادة هجرتي و مصائبي و مرضي و نوائبي فاقتضت 
الرحمة السلطانية و الحمية الخاقانية المسارعة الي تبديل عسري باليسر و ذلي بالعز و لذلك صدر الامر 
ــلني ذو الحشمة المزبور الي سرير الخلافة  السليمانية بالاستعجال فاتبع الامر و اتبعناه  المطاع بان يرس
ــتاقاً الي تقبيل العتبة المرادية و اتفق لي بقرب المقصد  ــافرت اليوم الثالث من زوال الحمي مش و قد س
ــرف ملاقاة حضرة  الوزير الثالث المصطفي ] مصطفى پاشا (متوفى 1578/986)[  في بعض المنازل ش
ــلامية و اعطي بيده أزمة  امور البريا الزعامية  ذي الراي  الذي اصطفاه خليفة  الزمان بفتح الممالك الاس
الغالب علي الآراء الائبة منكسر رايات العساكر الخائبة شكر االله مساعيه و صير اعماله مبرورة  و نصره 
باقبال سلطاننا و جعل عساكره منصورة /6الف/. وبالجملة فاوصلني المذكور باذن االله تعالي قبل تمام 
ــلام العظمي التي يتفاخر سكانها بأهلها بلدة  طيبة  و  ــهر، فشرفني و له الحمد بالوصول إلي قبة  الاس ش
ــكور اذا رايت ثم رايت نعيما و ملكا كبيرا و ما تدري اي نعيم و  ــلطان ش ــع و س رب غفور اقليم واس
ــماء الرحمة شمســي و في فلك  اي ملك هي تبارك الخالق و تعالي فنزلني في جنة بيته الذي في س
الاحسان قمري البدر المنير لاوج الفصاحة و الكمال و الامير الكبير في ملك الشوكة  و الجلال انيس 
ــكنه االله تعالي في الجنة العليا  ــيف االله خالدا اس الدولة  العثمانية جليس الحضرة  الخاقانية الذي ورث س
خالدا احمد پاشا الشهير بشمسي پاشا2 لما كان قد وفي الي البلد الطيب المزبور بوسيلة ابنه و قرة  عينه 
ــمي بصفة  فعله المحمود فبعد ان ترفهت فيها علي  ــعود المس الغازي المنصور امير الامراء بالطالع المس

غاية  السعة و تبدلت رياضتي بالراحة.
ــم الازلي القديم ان يتوارد علي عنايات الوهاب الكريم انتهت درجة طالعي الي برج  ــي العل و كان ف
ــتور العالم ينتمي النبي الخاتم محمد پاشا  ــعادة الاتم فابتدأت بملاقاة / 6ب/ الاصف الاعظم دس الس
الوزير الاعظم3 فرايته خيرا كاملا و حبرا عالما ذو سعادة و حشمة  انست شوكته كبار السلاطين السابقه 

1.  محمود پاشا كه در زمان سلطان سليمان به مقام وزارت رسيد و از آغاز دوران سلطنت مراد سوم تا زمان مرگش در 
نوزدهم شعبان 987/ 11 اكتبر 1579 مقام صدارت عظمى را برعهده داشت.

ــهور عثمانى است. آنها ادعا داشته اند كه از نسل خالد  ــهور به شمسى احمد پاشا از رجال سياسى مش ــا مش 2. احمد پاش
ــمعانى، الانساب، تحقيق عبداالله عمر  ــتند، همانند خاندان خالدى كه در ايران بودند (عبدالكريم بن محمد الس بن وليد هس
ــى از قتل عام خاندان خالدى قزوين در  ــروت: دار الجنان، 1988/1408)، ج 2، ص 311-312). گزارش ــارودى (بي الب
اوان قدرت صفويه  و به دست شاه اسماعيل در دست است. بعد از قدرت گيرى آل عثمان اين خاندان كه امارت ولايت 
قصطمونى را در اختيار داشتند با اين شرط كه امارت آن ولايت در اختيار آنها باشد،  به خدمت عثمانيها درآمدند. احمد 
ــلاطين عثمانى صرف نموده و در دوران سلطنت سليمان قانونى (متوفى 974ق)  ــا نيز تمام عمر خود را به خدمت س پاش
امارت دمشــق را برعهده گرفت. بعد از مدتى طولانى از امارت دمشــق عزل شد و به امارت سيواس منصوب شد. بعد ها 
ــليم سوم و سلطان مراد سوم درآمد و در روزگار همو در قسطنطنيه درگذشت و در همانجا به  ــلطان س نيز به مصاحبت س

خاك سپرده شد. براى شرح حال وى بنگريد به: حسن بن محمد بورينى، تراجم الاعيان، ج 1، ص 190-188.
ــليمان قانونى و وزير اعظم سلطان مراد سوم از آغاز حكومت او تا به  ــلطان س 3.  وى ازون محمد صوقلو، وزير اعظم س
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و ذهبت بسطوته اجلة  الخواقين اللاحقة  انما يعرف علو سلطانه من يعرف علو مكانه خلد االله ظلاله بين 
الانام و تبدت ميامن وزارته لحفظ الاسلام فانه خجلني بتوفير الحماية و المرحمة و قصر لسان شكري 
ــره االله تعالي مع أصحاب الميمنة و رأيت سائر الوزراء كسائر الاقطاب الاربعة بهم  ــكر نعمه حش من ش

يقوم الربع المسكون و لم يوجد من يعدلهم في كثير من القرون و عجزت عن ادراك امثالهم العيون.
ثم زادت سعادتي و علت درجتي بخدمتي حضرة علامة الدوران و فهامة الزمان، زين الاقطار، فخر 
ــير الي اسمه  ــلطنة العظمي و في الآخرة الدرجة العليا و قد اش الاعصار، معلم من اعطي في الدنيا الس
الشريف ثم بخدمة  حضرة من خصه االله تعالي بالطبع الوقاد و الفهم النقاد، مفتي الثقلين و ثالث الإمامين، 
المفتي الاعظم، مولانا الشهير بقاضي زاده1، زاده االله العلم و السعادة، فانما وجدته كما ذكرته، فتوجهت 
الي الحضرة العلية المطاعقة العلامية الفهامية مولانا /7الف/ محمد الشهير بچوي زاده، القاضي بمعسكر 
ــص أعاظم العلماء و كيف لا  ــي و قد كان في مجلس ضيافته و افادته جمع من خل ــي، فضيفن روم ايل
ــئلة في البين ذكرتها في الانموذج الذي الفته  ــون كذلك و بابه مرجع كافة  الفضلاء و قد وقعت مس يك
ــبوع بقبة الاسلام المزبوره و قد افاد المولي المشار إلي اسمه الشريف افادات تضاهي تحقيقات  في اس
ــرعين ثم الي الحضرة العالية العلامية المطاعية مولانا محمد المشتهر  الحكماء المتألهين و الفقهاء  المتش
ــتان زاده افندي القاضي بمعسكر آناتولي2 و لما كان اشتغاله في امر القضاء كثيراً ما اتفق لي شرف  ببس
ــانه و سمو مكانه و قد سمعت أيضا من اثق  المباحثه بحضرته ولكن صحبته المفيضة دلت علي علو ش

به علي علو شانه في المطالب اليقينية و سمو مكانه في المعارف الدينية.

هنگام مرگ خود در 19 شعبان 11/987 اكتبر 1579 بوده است.
1.  فرد مورد اشاره شريفى، احمد قاضى زاده بن محمود است كه از 1577/985 تا زمان مرگش در 988/ 1580 مفتى 
ــرح حال وى بنگريد به: نوعى زاده عطائى، حدائق الحقايق فى تكملة الشقائق، ص  ــتانبول بوده اســت. براى ش اعظم اس
259-261. خاندان قاضى زاده نقش مهمى در ساختار دينى دولت عثمانى داشته اند. فرد مورد اشاره ميرمخدوم، احمد 
بن محمد قاضى زاده است كه نخست قضاء حلب را برعهده داشت و سرانجام بعد از حامد افندى در 1577/985، مفتى 
ــد و تا هنگام مرگ در پنجم ربيع الاول 1580/988 عهده دار اين مقام بود. براى شرح حال وى بنگريد به:  ــتانبول ش اس
ــليمان جبور (بيروت: دار الافاق  ــرة، حققه و ضبط نصه جبرائيل س ــائرة بأعيان المئة العاش نجم الدين الغزى، الكواكب الس

الجديدة، 1979)، ج 3، ص 109. براى بحثى عام از اهميت خاندان قاضى زاده بنگريد به:
M. C. Zilfi, The Kadizadelis: discordant revivalism in seventeenth-century Istanbul, Journal of 
Near Eastern Studies, 45, 1986 pp.251-269; Semiramis †avu¢oÊlu, The Kadizadeli Movement: 
An Attempt of ¡eriat-minded Reform in the Ottoman Empire, PhD dissertation, Princeton 
University, 1990.

ــهور عثمانى اســت. پدرش مصطفى بن بستان قاضى شام بود و سرانجام  ــتان زاده، از عالمان مش 2. محمد بن مصطفى بس
به مقام قضاء مصر رسيد. فرزند وى كه مير مخدوم از او ياد كرده نيز از جمله عالمان مشهور عثمانى بوده است. وى در 
1006درگذشت. براى شرح حال وى بنگريد به: نجم الدين محمد بن محمد الغزى، لطف السمر و قطف الثمر، حققه محمود 
الشيخ (دمشق، بى تا)، ج 1، ص 102-106؛ نوعى زاده عطائى، حدائق الحقائق فى تكلمة الشقائق، ص 410-413. براى 

شرح حال برادر محمد، يعنى مصطفى بن بستان بنگريد به: غزى، همان، ج 2، ص 660-659.
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ثم اتفق لي عز ملاقاة الحضرات العاليات الساميات الذين رزقهم االله تعالي علماً نافعاً و نوراً ساطعاً 
ــانا عظيماً و هم القضاة  المتقاعدون عن قضاء  العسكر  ــاملاً و خلقاً كريماً و ش و فضلاً كاملاً و حلماً ش
المظفر المنصور و سائر الموالي العظام /7ب/ الفقهاء العلماء البحور و لا سيما من يتولي اليوم امر نقابة  
الاشراف الفاطميين و السادات العلويين بعد القضاء  بمعسكر آناتولي لازال مؤيداً من باطن جديه النبي 
و الولي صلي االله علي محمد النبي الامي و علي سائر آله و أصحابه ذوي القدر العلي و البرهان الجلي، 
و ان اردت اليوم تفصيل العلماء الذين استظلوا اليوم بظل ظل االله في الارضين قطب العالم و امام الدين 

الذي لم تأت بمثله ام الدنيا في الشوكة و العدالة و التقوي.
و قد اشرت الي القابه السمياء فعليك بقواعدنا المرادية المؤلفة في الاصول و الفقه و طبقات العلماء 
ــم اجل من ان يكونوا  ــر من ان تحويها هذه الصحائف و ه ــاء و ان كانت مدائحهم اكث ــخ الفقه و تواري
ممدوحي مثلي و اني ذرة حقيرة و هم الشموس الناظرة و لعمري لا يزداد بمدح القطرة الصغيرة اقدار 
البحار الزاخره فرأيت منهم ما يليق بشأنهم من المروة و المرحمة و الانصاف و ترك الحسد و الحقد و 
الاعتساف و من جادل الحق و كابرنا بالباطل لم يكن من الذين فيهم طائل بل انما هو معروف بالجهل 
ــلام بل كان  ــداد و لم يكن هذا اول قارورة  كســرت في الاس و العناد و الخروج عن دائرة العقل و الس
ذلك في كل زمان طورا خسه  الانام لكل فاضل جأهل /8الف/ و لكل ذكي بليد ولكل فرعون موسي 

و لكل حسين يزيد.
ــئلت خاطري بان عداوة الخبيث للمرء علامة طيب ذاته و بغض الخســيس للشخص امارة علو  فس
صفاته الجهلة اعداء  العلماء مثل شريف و الفسقة اضداد الصلحاء كلام لطيف و بالجملة لو صار كل شعر 
بي لسانا و حمدت االله بكل لسان لما اديت بعد شكر هذه النعمة التي من بها علي الكريم المنان و هي 
ــدائد  الخلاص عن محن تلك الظلمة  الكفرة  و الاختصاص بمراحم هولاء الكرام البررة  فرأيت بعد الش
ــر و الايسار و وقعت في جنة عالية عقيب انصارت عظامي بالية  و ارتقيت علي  ــار انواع اليس و الاعس
ــي مدارج الواصلين من ادني دكات الغافلين و اجل النعم و اكملها و اعظمها و اتمها مطالعة الجمال  اعل

الذي يخبر عن الجمال الازلي و برهانه في عالم الحقيقة و العرفان جلي.
ــذا الا بميامن مراحم  ــتنادي و هل ه ــذه غاية مرادي و عليها يوم القيامة اعتمادي و اس ــت ه و كان
ــرمدية آصف الاعظم الذي  ــائل الفيوض الس ــن أوقرت له معظمات العنايات الابدية و مهدت له وس م
ــريف في آخر الخطبة خلد االله تعالي ظلاله الي  يوم القرار و رزقه اكمل السعادات و اتم  ــمه الش مر اس
ــدائد  ــاني تلك الش الاعمار ثم يكون يوم الميعاد مع النبيين و الصالحين و الابرار جزاء /8ب/ لما انس
بكثير المراحم و لم يدع ان يشــمت بي ارفاض الاعاجم بالغ في توقيري و تعظيمي و جد في اعزازي 
ــوكة  ــي، عرض اولاً علي خدام الحضرة الخاقانية فراري من اعداء الدين و قراري في ظل ش و تكريم
ــه الي باب المراد و  ــر المطاع المبتع في الاقطاع بان اتوج ــن، فما مكثت حتي صدر الام ــر المؤمني امي
ــتعجلت لتحصيل تلك الدولة البهية و المرتبة العلية  ــداد بقبة الاسلام القسطنطنية، فاس مطاف أهل الس
ــرط  ــتين درهماً عثمانياً علي ش ــا مضــت علي وصولي اليها ايام الا و قد عرض لي في كل يوم س و م
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المدرسة الشريفة السليمانية فتصدق علي بها من اوتراق المرحوم سنان افندي القاضي بمعسكر آناتولي 
و كان هذا  تعظيما عظيما ثم جعله درجة  فاخرجني منها الي فتوي كل دياربكر و قضاء آمد و تدريس 
ــيط خاطري يوعدني  ــروية بها و قد زاد علي ذلك بما لا يعد ولا يحصي منها و لتنش ــة  الخس المدرس

احسانات اعلي منها و اجل.
ــفعا عن جدي المصطفي صلي االله عليه و  ــبحانه و تعالي مستش و انما فعل هذه خالصا لوجه االله س
ــأَلكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إلاَِّ  ــلم و علي آله و أصحابه أصحاب العز و العلي عالما بقوله عزو علي: قلُْ لاَ أسَْ س
ةَ فيِ القُْرْبىَ ]الشورى: 23[ / 9الف/،  فاسئل االله تعالي بعد سؤالي إلي خلود الدولة القاهرة الباقية  المَْوَدَّ
المرادية و ابود السلطنة السليمانية الكريمة الجوادية ان يجزيه عنا احسن الجزاء و يوصله إلي غاية ما 
يتمناه في الدين و الدنيا و يدميه وزيراً اعظماً و نائباً اكرماً ما دامت الخلافة تكون مفوضة إلي سلطاننا 
ــوكته دوام العالم و يتصل بالدوامين بقاء  من فاق  ــول الاكرم يعني تدوم دولته و ش الاعظم خليفة الرس
أهل عصره بالعلم و الحلم و الكرم استاد فخر خواقين بني آدم وارث امداداتهم في المعني من صاحب 

القبل الا قوم منعما ظاهراً و باطناً بانواع النعم.
ــير مرتين إليه في المقدم ثم لما جلســت علي مسند الراحة و كسرت لي وسائد الاستراحة  و قد اش
عزمت ان ارجع إلي ما كنت بصدده من هدم بنيان الرفض و العناد و تعمير قصور السنة و السداد ولكني 
ــتغلت بهذه حق الاشتغال لبقيت امور القضاء  و الفتوي مع الاختلال و يصير ذلك سببا  رايت اني لو اش
ــوله و اولي الامر منا و كان في تركها بالمرة أيضا اغراء للرفضة بالخيالات التي تزيد  لســخط االله و رس
ــديداً نافعاً في هذا /9ب/  ــم و اجتهد ان اكتب موجزاً مفيداً و مختصراً س ــم و تضاعف غوايته ضلالته
المجال عازماً بان اتم المقصود المعهود بعد كمال فراغ البال بمشية  الا له المتعالي سائلا من االله تعالي ان 
يوصل ثوابه الي من حباه االله تعالي بالإمامة العظمي و الي من خصه االله تعالي بالوزارة العجمين و سميته 
ــتر از فعاليت  بالنواقض لبنيان الروافض لان كل فصل منه ناقض لظهور الروافض». (براى اطلاع بيش
ــعد  هاى ميرمخدوم بعد از ورود به عثمانى همچنين بنگريد به: النواقض، برگ 114الف- 115ب). س
ــوم بوده اســت. افندى نيز  ــلطان مراد س الدين افندى (خواجه افندى) از عالمان پر نفوذ در دربار س
ــنى ايرانى مهاجر به عثمانى بوده اســت. حســن بن محمد بورينى (تراجم الاعيان، ج 2،  از عالمان س
ــى 1071؛ معادن الذهب فى الأعيان  ــاء بن عمر بن عبدالوهاب عرضى (متوف ص 49-50) و ابوالوف
ــرفه بهم حلب، دراسه و تحقيق عبداالله الغزالى (كويت: دار العروبه، 1987)، ص 47) اشاره كرده  المش
اند كه سعد الدين افندى، معلم مراد بوده است. سعد الدين افندى در ربيع الثانى 1008/ نوامبر 1599 
درگذشت. پدر سعد الدين افندى، حسن جان تبريزى از عالمان ايرانى سنى بوده كه بعد از فتح تبريز 
ــليم اول، به همراه او به قسطنطنيه سفر كرده اســت. فرزند سعد الدين افندى، اسعد  ــط سلطان س توس
افندى به نوشته بورينى (تراجم الاعيان، ج 2، ص 50) در تاريخ 1008 كه بورينى شرح حال وى را 
ــته، قاضى قسطنطنيه بوده است. براى شرح حال اين خاندان ايرانى مهاجر به عثمانى بنگريد  مى نوش
ــان، ص 47-51، 100-101. بورينى  ــم الاعيان، ج 2، ص 49-51؛ عرضى، هم ــه: بورينى، تراج ب
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(همان، ج 2، ص 53) در شرح حال مير مخدوم نيز اشاره كرده كه وى بعد از ورود به عثمانى به نزد 
ــوم، يعنى سعد الدين افندى فرزند حسن جان تبريزى رفته و همو به حمايت از  ــلطان مراد س مفتى س

ميرمخدوم پرداخته است. 

آگاهي هاي ميرزا مخدوم از مباحث دينى ميان عالمان صفوى 
سراسر دوران صفويه، شاهد طرح مباحث مهم و مناقشه برانگيز در سنت دينى هستيم. از كهنترين 
اين مباحث، دو موضوع مهم نماز جمعه و تغيير قبله است كه موضوع نخست در سراسر دوره صفويه 
محل بحث و جدل بوده و نگارش رساله هاى مختلف درباره آن تا آخرين روزهاى حكومت صفويه 
و سقوط آنها در جريان بوده كه از جمله آنها مى توان به رساله سماهيجى و دهخوارقانى (برقع لامع 
فى دفع المانع) اشاره كرد. مسله از آنجايى آغاز شده كه در ربيع الاول 962 شهيد ثانى رساله در باب 
وجوب تعيينى نماز جمعه نگاشت. از فحواى رساله به وضوح مى توان دريافت كه شهيد رساله را در 
ــتن از برخى  ــالها منازعات مهم و جدى ميان صفويه و عثمانى در جريان بوده، براى كاس كه در آن س
منازعات عقيدتى دو دولت كه با بهره گيرى از موقعيت خود به عنوان عالمى دينى كه نوعى مرجعيت 
ــيعه را به دست آورده، تأليف كرده اســت. با اين حال رساله خود به سرعت موضوع جدلى مهمى  ش
در سنت شيعه شد و منازعات جديدى را آفريد كه شرحى از برخى لايه هاى اين گونه منازعات در 
ــاختار درونى علما عصر صفويه را در رساله خواندى فيض كاشانى يعنى الشهاب الثاقب مى توان  س
ــئله ترك نماز جمعه (106الف-109الف) و تغيير قبله (108الف-111ب)  ديد. مير مخدوم از دو مس
به تفصيل بحث كرده است. شهيد ثانى (متوفى 965) در ضمن شرح حال خود نگاشت خويش بدون 
ــط او انتقاد كرده و نماز را به جهتى كه خود درست مى دانسته  ــاره به نام كركى از تغيير قبله توس اش
به جا آورده است ( بنگريد به : على بن محمد العاملى، الدر المنثور من المأثور و غير المأثور، ج 2، 
ص 180-181). حسين بن عبدالصمد حارثى نيز در رساله اى به نام تحفه أهل إيمان فى قبله عراق 

العجم و الخرسان از نظر كركى انتقاد كرده است. 1 
ــيعه، زمينه را براى برخى از فقيهان شيعه فراهم كرد  ــتر فقيهان ش ظهور صفويه و ميدان يافتن بيش
ــخن بگويد. محقق كركى كه خود از پيشگامان مهاجران  ــع تر از اختيارات فقيه س تا از مفهومى موس

1.  براى گزارشى از اين رساله بنگريد به: حر عاملى، امل الامل، ج 1، ص 75؛ افندى، رياض العلماء ، ج 2، ص 111. 
ــارات  ــاله فقهى درباره نماز جمعه از روزگار صفوى (قم: انتش ــول جعفريان، دوازده رس براى تفصيل بحث بنگريد به: رس
ــينى  ــاله العقد الحس ــين بن عبدالصمد در رس انصاريان، 1381ش/1423)، ص 59-66، 70-71، 72، 103-181. حس
ــاله اى جداگانه به مسئله تغيير قبله پرداخته است. رساله العقد الحسينى به  ــائل سخن گفته و در رس به تفصيل از اين مس
كوشش سيد محمد حسين روحانى رود سرى در ميراث اسلامى ايران، به كوشش رسول جعفريان (قم 1378ش/1419)، 
ج 10، ص 196-222 منتشر شده است. همچنين بنگريد به: ابى صعب، 2004، ص 20-22، 37-39 براى بحث از اين 

مسائل بنگريد به: شوشترى، مصائب النواصب، ج 2، ص 209-189.
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عاملى به ايران بود، همكارى نزديكى با صفويه داشت و در اثر فقهى مهم خود، جامع المقاصد (ج2، 
ــيعترى از اختيارات فقيه دست يازيد. جان كلام استدلال كركى  ــه وس ص 374-375) به طرح انديش
ــروع دانستن حكومت هاى عصر غيبت كبرى،  آن اســت كه بر اساس مبانى كلامى شيعه در غير مش
ــد كه از طريق فقهاء تاييد شود.  ــته باش ــروعيت داش تنها حكومتى مى تواند بهره اى از درجه اى مش
ــئله نيابت آنها بعدها  ــر چند بحث كركى به اين صراحت نيســت اما بحث از اختيارات فقهاء و مس ه
ــد (استانفليد، 1993، ص 138-119  ــائل مورد بحث جدى ميان عالمان اخبارى و اصولى ش از مس
ــئله اجتهاد و نيابت فقهاء بحث كرده اســت). همچنين در دوره صفويه و ظاهرا براى  به تفصيل از مس
نخستين بار در نوشته هاى محقق كركى است كه مفهوم نائب الامام به معنى فقيه جامع الشرايط به كار 
رفته اســت در حالى كه در نگاشه هاى فقهى قبل از صفويه، نائب الامام به معنى ديگرى به كار رفته 
است و عموما به معنى منصوبان حكومتى نصب شده توسط خود امام است. مير مخدوم در اشاره به 

اين مسئله مى نويسد:
ــام او نائبه و النائب  ــل الأحكام الالهية قالوا انما الحكم للإم ــم المخبثة قولهم بتعطي ــن هفواته «و م
ــمان، النائب الخاص و يريدون به من ولاه الإمام حال حضوره باقليم او بلد معين و النائب  عندهم قس
العام و هو الذي بلغ درجة الإجتهاد و الإمام غائب و لم يوجد ... أعلم منه فهو قائم مقام الإمام في كل 
شيء و ليس لاحد غير المجتهد المزبور ان يحكم او يفتي بنقيرا و قطمير لصغير او كبير في زمان الغيبة 
ــهرة التي قلنا انها في الحجية كالإجماع  و لا قول للميت عندهم باتفاقهم و ادعي ابن عبدالعال فيه الش
ــاع و الإجماع المنقول بخبر الواحد في كتبهم الاصولية معدود  ــم و زين الدين العاملي1 فيه الإجم لديه

ــهادت 965) فقيه و عالم نامور عصر صفويه كه آثار متعددي در  ــهيد ثاني (ش ــهور به ش 1.  زين الدين بن علي عاملي مش
ــهور ترين اثر فقهي او  ــث تاليف كرده كه از همان زمان نگارش در حوزه هاي علميه تداول يافته اســت. مش ــه و حدي فق
ــقية اســت كه به عنوان متن درسي در حوزه هاي علميه متداول است. مفصل ترين شرح حال شهيد ثاني را  اللمعة  الدمش
بهاء  الدين محمد بن علي عودي جزيني در اثري به نام بغية المريد من الكشف عن احوال الشيخ زين الدين الشهيد 
ــهيد ثاني، علي بن محمد عاملي (متوفي  تاليف كرده اســت. متن اين كتاب باقي نمانده و تنها بخش هايي از آن را نواده ش
1103ق/1691-1962) در ضمن كتاب الدر المنثور من المأثور و غير المأثور (ج 2، ص 150-198) نقل كرده اســت. 
افندي (رياض العلماء، ج 2، ص 372-374) نيز شرح حال شهيد ثاني را به كتاب بغية المريد به نقل از الدر المنثور نقل 
ــيعه بنگريد به: محمد بن حسن الحر العاملي،  ــهيد ثاني و تاثير او بر فقه ش كرده اســت. براي گزارش تفصيلي از حيات ش
أمل الامل، ج 1، ص 85-91؛ افندي، رياض العلماء، ج 2، ص 365-386؛ همو، تعليقه امل الامل، ص 49-53؛ جعفر 
ــتة فقهاء  ابطال، ص 131-186؛ على مروه، تاريخ جباع: ماضيها و حاضرها (بيروت: دار الاندلس، 1378/  المهاجر، س

1967)، ص 43-70؛
Devin J. Stewart, Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responese to the Sunni Legal 
System (The University of Utah Press, salt Lake City, 1998), pp.86-92; idem, Husayn b. Abd 
al-samad al-Amilis Treaties for Sultan Suleiman and Shii Shafii Legal Tradition, Islamic Law 
and Society 4 (1997), pp.156-99; idem, The Genesis of the Akhbari Revival, in: Safavid Iran 
and Her Neighbors, ed., Michel Mazzaoui ( Salt Lake City: University of Utah Press, 2003), 
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من الحجج الشرعية صرح ابن المطهر في نهاية و غيره في غيرها بذلك، فاستمع الي من ينجز هذه.
ــترطوا لتحقيق الإجتهاد و العلم بالرواق كلهم للتفرقة بين صحيح الحديث و ضعيفه المتوقف  فقد اش
ــودة إلا حال بعض منهم و كيف اندرج  ــرعية و ليس في كتب رجالهم الموج ــه ظهور الأحكام الش علي
الكل و ان كانوا اقل القليل في الموجز المزبور؟ فيقولون هذا يتقوقف علي حضور كبير العلامة أي ابن 
المطهر و هو معدوم كما عرفت في الفصل السابق، فامتنع المجتهد المستجمع لجميع الشروط /92الف/ 
ــريعة و اختلال الملة لدي من  و الأوصاف و الإمام مختف خلف جبل قاف، انما انتج ذلك تعطيل الش

عنده الأنصاف.
فلما أوقعتهم بهذا الايراد أيضا في الخصوصة يرجعون الي قواعدهم المقروءة و هي العناد و الجدال 
ــام الصحيح و الضعيف  ــك لا يلزم الاطلاع علي تم ــا يقولون فيقال في جواب ذل ــر فيم ــدم التدب أو ع
ــه علمنا  ــا لم نجد في ــا به و م من الأصول الاربعة بل كان امر وجدنا فيه حديثاً صحيحاً  عملن
ــهل  بالأصل، فخاطب بعض كبرائهم الذي كان بيني و بينه محبة  و صداقة دنيوية ، فقلت له: و اذا قد س
ــاد يحصل بتحصيل قدر يعيد  ــهور اذ قد صرح علماء كم بان الإجته ــاد مع انه هي خلاف المش الإجته
ــير  ــه من علم الصــرف و النحو و اللغة و الكلام و المنطق و اصول الفقه و الحديث و الرجال و التفس ب
ــه معرفة مطولا في كتبها بل يكتفي في الصرف و النحو  ــث ولا يلزم في حصول القدر المعتد ب و الحدي
ــاب و يكفي حضور قاموس او  ــة و في اللغة لا يلزم قراءة كت ــافية و الكافي ــة  المختصرات كالش بمعرف
ــز العرفان الذي هو خزانة الجهالة و  ــير و الحديث يكتفي بوجود كن ــاح مصحح و هكذا في التفس صح
الطغيان و احد من اصولهم الاربعة التي لا اصل لها و في الكلام لما يلزم معرفة مراتب ابحاث المتكلمين 
ــا  انما اللازم العلم بدليل اقناعي لكل ما يجب اعتقاده مثل ذلك في اصول الفقه و الحديث لانهما ليس
اهمين من اصل العقيدة، فما الوجب في تفسيركم وجود المجتهد و تعطيلكم الاحكام الالهية كالباطنية؟ 

فقال المخاطب /92ب/: و من شروط قبول قول المجتهد العدالة و هي منفية.
فقلت له: لا يخفي علي كل غبي و ذكي ان زماننا هذا  انسب الازمنة لكم و طهماسب الذي هو ثاني 
ــمعنا سلطانا مهتما برواج مذهبه مثله و قد مضت اكثر  ــلاطين الروافض ها هو بينكم لا راينا و لا س س
ــدة و لكم فرج و لنا غم  ــنين ان يكون لنا ش من دوري زحل و مذهبكم هذا مروج و قدر في تلك الس
و لكم فرج و مع ذلك لا يوجد عادل بين كبار علماء كم،  فكيف يكون حال عوامكم و هلا يكفي هذا 

فساد مذهبكم و دنو مقامكم؟
ــابقا  ــهد اجلتكم بانه فاجر ضال و نقلت عنه ما مر س قال: كان قبل ذلك ابن عبدالعال. قلت: و يش
في خلال المقال و غير ذلك مما سيجيء حتي اني تهجمت عليه من شدة المصاحبة التي كانت بيني و 
بينه فقلت: أنشدك باالله أنك ما سمعت انه يتيمم ثلاثة اشهر في الصيف و صلي مع كثرة الماء الحار و 

pp.169-193; Marco Salati, Ricerche sullo sciismo nell’impero ottomano: il viaggio di Zayn 
al-Dîn al-Shahîd al-Thânî a Istanbul al tempo di Solimano il Magnifico (952/1545)”, Oriente 
Moderno, n.s., anno IX (LXX), 1-3, 1990, pp. 29-40.
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البارد في تبريز، فلما سئل عن ذلك قال و من الأغدار ذهاب العرض اني متولع بالمتعة و في هذا البلد 
توجد نساء  كحور العين و اني اتمتع كل يوم بواحدة و يلزم علي كل يوم لااقل غسل فلو خرجت الي 
الحمام ينافي عرضي. فقيل له: لو عمرت حماما في بيتك و انت ذا ثروة عظيمة؟ قال: لا يلزمني ذلك 
و لا يعارضني و لا يعترض علي مثلي الا الناصبي او السني فلعلك احدمنهما، فاسكت السائل تخويفا 

و غير ذلك مما لا يحصي بل هذا احسن اعماله و اطيب افعاله سلمنا عدالته.
ــاد مذهب ان لا يوجد في علمائه بعض الاحيان غير واحد من العدول و قد مضي  ولكن ... في فس
ــن باقراركم و أيضا اجمع  ــن علماءكم المرفهين المعززي ــن فوته و لم يوجد عدل بي ــف/ قرن م /93ال
ــع انما يصحان بحضور عادلين و لا يمضي الا و يقع فيه اكثر من الف  ــم علي ان الطلاق و الخل علماءك
طلاق و يزوج بالف مطلقة في بلادكم و يتزوج باكثر المطلقات علماءكم و زهادكم فيحصل من الاولاد 
ــد بينكم صالح بل  ــه: و اني لا ابالي من ان لا يوج ــي، فكيف احكام هذه؟ ثم قلت ل ــاء  االله تعال ــا ش م
ــم و خواصكم باجمعهم فجرة بل أقول ذاك مما  احســنك و اصدقك في قولك الدال علي ان عوامك
لا مخالفة  بيننا و بينكم فيه انما عندنا فهو غني عن البيان و انما عندكم فلان الإجتهاد بزعمكم واجب 
ــتغراق اوقاته في  ــا و إما كفاية و علي الثاني ما لم يوجد مجتهد مطاع يجب علي كل احد اس ــا عين إم
التحصيل الا اقل الزمان لابد من صرفه فيما تقوم حياة  البشر و هل تري احدا منكم يصرف اقل الزمان 

فيما يجب صرف اكثر الزمان فيه؟ كلا انكم مشغولون بتحصيل مشتهيات النفس الأمارة.
و لذلك ما منكم الا و هو مصدر اقسام الأضرار و الشرارة و لعمري ان هذا الاصدق يعلم بالعيان و 
ــاق الهوي و طلاب الدنيا علومهم  ليس فيها اثر من الفرية و البرهان ان تدبر فطن فيهم بقطع بانهم عش
ــا يكون صرف عنان عزيمتهم نحو الغيبة  و  ــول و ديانتهم غلول وفاؤهم جفاء  و خلوصهم رياء  انم جه
النميمة ليس كلامهم الا الالفاظ الركيكة الذميمة، منطقهم لا ينتج الا الفحش و البذاءة و بيانهم انما يتعلق 
بمعاني السفه و الدناءة لا يعلمون /93ب/ الا تفسير الهذيان و يزلون عن الحق حثييها و ليس حديثهم 
ــل الامر ان هؤلاء المعروفين في بحر الضلالة  ــة  و البهتان بل كاد ان لا يفقهون حديثا مجم ــوي الفري س
ــا... فلما اوردت عليهم بان طول غيبة الإمام الذي  المعروفين باقبح الجهالة مضطرون الي ارتكاب الس
ــل يجوز ان يكون أحكام دين معطلة في بعض من  ــتلزم تعطل الأحكام و ه هو جزء  إيمانكم إنما يس
الازمان فضلا عن غير الأديان؟ يقولون ان المجتهد ... و يقوم مقامه في الأحكام و الحدود و العبادات 
فلا تتعطل و هي لا بد لبعض اذكيائهم الذين لم يكشف غطاؤهم كلية ان يقولوا لا يخلو زمان من مجتهد 
ــطرا قليلا من العلم و يوجد امثاله في كل مدرسة  و له شوكة دنيوية ليتقن  فهي تجري كل من حصل ش
ــهيلهم  رضه و جلافة طبعه علي دعوي النيابة العامة  المذكورة، فلما راي المانعون للتعطل بالغيبة ان تس
الإجتهاد و انجز لي ذلك و هذا عار عظيم او حسدوا عليه رجعوا منه الي التفسير فيبلغونه الي حد يصير 
ــمعون ما يقوله علماء  سائر الفرق في شانهم لذلك من تشبيههم الي  حصوله ابعد من حضور الإمام فيس
ــم و أيضا يلزمهم اجتهاد و اكثر علمائهم الذين اتفقوا علي اجتهاد هم  ــة الذين لا ملة  لا نحلة  له الزنادق
بل يتفاخرون بهم و أيضا يضطرون في بعض الأحكام التي لا ينقضي وطرهم من مشتبهاتهم الا بها كما 
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اذا /94الف/ أراد سلطانهم أو غيره من أهل حشمتهم أن يدخل بجارية او يركب علي فرس او يصرف 
ما لاً هي حق الإمام و تجبيلها و التصرف في مال الإمام و تضييعه الانائية كما ستعرفه ثم لا  بدّ حينئذ 
مان و إذا  ــير و لعمري تختلف كلمتهم فيه بأقسام مختلفة  في أقل الزَّ ــير الي التيس من عودهم عن التعس

كان هذا حال أصلهم الأعظم الذي يبتني أغلب فروعهم عليه، فقس عليه غيره.
ــوا تمام مخصر من أي علم كان  ــرا من جهّالهم الذين لا يعتقدون فيهم أن يعرف ــي قد رأيت كثي و ان
ــبة  صحيحة إلي علم غير فروع الفقه بل إليه أيضا و هم يدعون  ــم باالله أنهم لم يحصلوا بعد مناس وأقس
الإجتهاد و النيابة  الا و يضلل كل منهم من عداه من الخلائق أما تضليله غير الأثني عشري معلم و اما 
ــم فلعدم إذعانهم بنيابته و اجتهاده و هو من أجلّ الفرائض و أصلها الذي لا يتم إلا بها و  ــه إياّه تضليل
ــاد عباداتهم و أعمالهم فيحصر هذه الجأهل الزنديق الهداية في نفسه الخبيثة و  لذلك يفســق الكل بفس

الضلالة في سائر عباد االله تالي مه أنه كالأنعام بل أضل سبيلاً.
و أجهلهم اليوم حسين العاملي المعروف بينهم بشيخ حسين مجتهد1 و هو سبط الضال ابن عبدالعال 
و هذا هو الذي أجمع علماءهم بأنهم أقبح المعيوبين صورة و معني و علماً و عملاً و أن أعظم الكبائر 
ــالة في تكفير غير الاثني عشري من  ــد القبائح أهون عيوبه و ليس له تأليف الا رس صغيرة ذنوبه و أش
ــلامية و بهذا التعصب مالت قلوب قزلباش إليه فهو الي الآن مجتهد مطاع عندهم  الفرق /94ب/ الاس
ــاواه الباطلة التي لا يفهمها الا هو و  ــرين ألف من فت ــد تفرقت مع هذا العلم و التقوي أكثر من عش و ق
ــلموا عروضهم و أموالهم الي هذا الفضول المعلول ففعل بها ما فعل و خير الكلام  تلقّوها بالقبول بل س

ما قلّ و دلّ.
ــتاّن ما بينه  ــمي جده الغال فهو و إن ادعي الإجتهاد و هو بعد في المهد و ش و اما خاله عبدالعال2 س
ــائل أصوله و فروعه و  ــاد الذي هم يعتقدوه ولكنهّ ذا طبع متصرّف و معرفة  ببعض المس ــن الإجته و بي
خلق طيبّ و ملائمة في أمر المذهب حتي أنه لو تشبث به من يعلم أنه غير الاثني عشري لا يقصر في 
حمايته و كفّ الأذي عنه و هل أحد أظهر تسنناّ مني فبعد ان ضقت بالامر ذرعاً توسلت بإذن االله إليه، 

فرزقه االله الإيمان الكامل و العمل الصالح لم يقصر في حمايتي و عرف قدري.
ــتفاد و  ــه الإجازة دفعا لظر اجلاف الرفضة، فكتب لي و افاد أضعاف ما اس ــرأت عليه، فطلبت من ق

ــى وى بنگريد به: افندى، رياض العلماء، ج 2،  ــرح حال اين فقيه عاملى مهاجر به ايران و اهميت نقش سياس 1. براى ش
ــكندر بيگ  ــينى (قم 1410)، ص 45-46؛ اس ــيد احمد الحس ص 62-75؛ همو، تعليقه امل الامل، تدوين و تحقيق الس
تركمان، تاريخ عالم آراى عباسى، ج 1، ص 145، 458؛ محمد شفيع حسينى عاملى، محافل المومنين، ص 226-241؛ 
Rosemary Stanfield-Johnson, Mirza Makhdum Sharifi: A 16th century Sunni Sadr at the Safavid 
Court, pp.72-74; D.J. Stewart, The first Shaykh al-Islam of the Safavid capital Qazvin, Journal 
of the American Oriental Society, 116. iii (1996), pp.365-396. 

2.  براى شرح حال عبدالعالى بن على بن عبدالعالى كركى بنگريد به: افندى، تعليقه امل الامل، ص 55 (افندى اشاره كرده 
ــفيع حسينى عاملى، محافل المومنين،  ــئله امامت بوده اســت)؛ محمد ش كه ميان مير مخدوم و عبدالعالى مناظراتى در مس

ص 256-255. 
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ــه و أبرموا في منعه عنها  ــانهم علي ــه فلم يلبث في إجابة خطبتي من ان الرفضة أطالوا لس ــت ابنت خطب
ــاه أن لا يتبّع المجتهد ابن  ــي بقضاء كل ممالك فارس و لم يكن يقدر الش ــاه علي أن ولان و جبر الش
ــببا لخلاصي من عضوض  ــة، فربيّ تعالي جعل حمايته لي س ــذي كاد أن يعتقد فيه الإمام ــد ال المجته

الكلاب /95الف/ الكلبة بالكليه.
ــن الحق علي أن الصادر عنه في أثناء  المصاحبات مما يدلّ علي  ــد صار هذه علّة  لظنيّ بقربه م و ق
ــاد مذهب أبيه أكثر من أن يحصي ولكنه عصبية تقليد الأباء يمنعه عن تبريه  ذلك بل علي أنه علم فس
عنه و لو كان فيه مع تلك الشوكة بينهم اثر من جلافة ابن اخته او ابنه الذي هو أشبه الناس بابن عمّته 
ــائر من يدعي الإجتهاد في زمان سلطنة الشاه طهماسب العطشان بدماء أهل السنة و الجماعة لما  او س
ــا قضي و قدر و لا يعرف حقيقة هؤلاء الا من  ــا أثر و االله اجل و اكبر و الله الحمد علي م ــي من كان يبق
ــن اعمالهم الا و فيه خلل بينّ و عيب جلي و أخصم خصمائهم  ــي بايديهم و عاش مدّة بينهم فما م أبل

يوم القيامة  ... و مولانا علي /95ب/».

برخورد با صوفيه
ــماعيل و  ــاه اس ــيدن ش ــتند، اما پس از به قدرت رس گرچه صفويه، برآمده از جرياني صوفي هس
ــيع فقهي،  ــعي در ترويج تش خاصه بعد از مهاجرت علماي جبل عامل چون محقق كركي به ايران و س
برخوردهاي جدي با تصوف آغاز شد. عالمان شيعه تصوف را جريان حاصل از تسنن مى ديدند كه 
ترويج و گسترش آن با بسط تشيع در ايران همسانى نداشت. طريقت هاى صوفيانه نيز در اوان ظهور 
صفويه در ايران با مشــكلات فراواتى روبرو شدند. حافظ حسين كربلائي (متوفي 997) در اشاره به 

فعاليت هاي شاه اسماعيل اول در برخورد با تصوف مي نويسد: 
ــل درهم شكست و قبور سلف  ــاه اسماعيل انار االله برهانه همه سلاس ــاه جم جاه ش « در زمان ش

ايشان را كندند تا به خلف خود چه رسد». 
ــتند و از  ــبنديان كه نفوذ مهمى در ايران داش از اين رو برخى از طريقت هاى صوفيانه خاصه نقش
ــان، قزوين و تبريز اطلاعات فراوانى در دست  ــبندى در خراس ــخصيت هاى برجسته نقش حضور ش
ــدند. هر چند تصوف اصــولا در منازعات  ــام ش ــور به مهاجرت از ايران به عثمانى و ش ــت، مجب اس
ــتند اما نقشبنديان از همان آغاز از اين حيث تفاوت هاى با طريقت هاى  ــاركت داش مذهبى كمتر مش
ــته اى مهم بزرگان نقشبندى همچون خواجه محمد پارسا مى توان  ــتند و در نگاش صوفيانه خود داش
ــبنديان گريخته از قلمرو صفويه به عثمانى نقش مهمى  ــاهده كرد. در واقع نقش چنين رويكردى را مش
ــد. برخى از طريقت  ــه صفويه ايفا كرده ان ــه صفويه و نگارش آثارى علي ــادلات مذهبى علي در مج
ــه كه تصميم به ماندن در ايران گرفتند، گرايش مذهبى خود را تغيير داده اما همچنان با  ــاى صوفيان ه
ــكلاتى روبرو بودند. تغيير گرايش مذهبى را مى توان در طريقه ذهبيه ديد اما همچنان اين گروه  مش
با مشكلات گريبانگير ديگر طريقت هاى صوفيه عليرغم تلاش رهبران ذهبيه در ارايه صورتى شيعه 
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از تصوف روبرو بودند. 
ــتاز نگارش اثري در رد بر تصوف، محقق كركي است كه رساله اي به نام المطاعن المجرمية   پيش
في رد الصوفية تاليف كرده است. متن كتاب كركي باقي نمانده و تنها دانسته هاي ما از متن و محتوي 
ــحاق ابهري در كتاب انيس المؤمنين  ــاگرد كركي،  محمد بن اس اين كتاب، نقل قولهايي اســت كه ش
آورده، هر چند همانگونه كه رسول جعفريان اشاره كرده است، اين نقل قولها درباره ابومسلم است و 
ارتباطي با تصوف به معني خاص ندارد، اما مشــخص است كه محقق كركى، تصوف را يكى از موانع 
مهم در گسترش تشيع در ايران مى ديده است.1 ميرمخدوم شريفي نيز در اشاره به برخورد صفويه با 

تصوف چنين مي نويسد:
ــه و تحرم تصفية  ــيخهم المقتول قال في دروس «و من هفواتهم المخبثة إنكارهم الصوفية حتيّ أن ش
ــم الأربعين فيجتمع علي قتله أكثر  ــعي بينهم في تصفية باطنه و ارتاض أو ذكر اس الباطن فويل لمن س
ــه ... يوجبون قتله و من طالع كتب الصوفية فهو ردّ عندهم  ــن اربع مائة و من ظنوّه مراقبا يقولون أن م
من العامل بالانجيل و التورات و لذلك لا تري بينهم الا من قسي قلبه بحيث لو صقلت مرآت ضميره 
ــم رافضي يظن  ــنة لما زال عنه الصدي قد دثعبه ابره و إن أنكرت ذلك فاذكر اس بصياقل النور الف س
فيه صفاء و كرامة و من ظن فيه صفاء و اشتهرت منه كرامة فهو من أهل السنة باتفاقهم معنا في ذلك 
ــملت كل برّ تقي و اما مر فضل االله الاسترابادى2 أول دليل علي  ــلة لعنهم التي ش بل هو داخل في سلس
ــرين  ــرف مدة عش عدم امكان ان يصفو ضمير رافضي او يصدر منه خارق عادة لانه جاور النجف الاش
سنة و هم مجمعين /96ب/ علي أنه أنقي الرفضة و أزهدهم و أعبدهم و أعلمهم و مع ذلك و قلّة  ميله 
ــلمين في الصفا فضلا  إلي الســب و الطعن لم يحصل منه في تلك المدّة ما يدل علي أنه من زمرة المس
عن الاولياء و أمثاله كثيرون فاذا كان هذا حالهم فكيف يكون حال غيرهم و قد يفتح لمن تتبعّ السلف 
الصالح و لم يفارق الجماعة في الأربعين الأولي و لا يفتح لمن اتبع الهوي و قارن البدعة في اربعين سنة 
ــتكي مريد لدي مرشده من عدم الانفتاح مع توفر الارتياض. فقال لعل  و لا في اربع مائة حكي أنهّ اش

ــان و صوفيان در دوره صفوي، ج 2، ص 520-521. براي بحث هاي ديگر از منازعات ميان فقهاء و  ــي فقيه 1.  روياروي
صفويه در عصر صفويه بنگريد به: جعفريان، همان، ج 2، ص 515-658؛ كيومرث قرقلو، برداشت هاى صوفيان از قدرت 
فقهاء در ايران اواخر سده 17/11: تصوير ملا محمد طاهر قمى در دو رساله جدلى صوفيانه، فصلنامه مطالعات تاريخى، 
ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانى مشهد، شماره هاى پنجم و ششم (پاييز و زمستان 1383)، ص 153-103.
ــرده و به طعن و خرده گيرى ميرمخدوم از  ــرزا عبداالله افندى (رياض العلماء، ج 4، ص 361) از اين شــخص نام ب 2. مي
ــاره كرده اســت. افندى همچنين اشاره كرده كه نام كامل وى سيد امير فضل االله استرابادى است كه شرح حال وى  وى اش
ــخصى به نام امير فضل االله بن محمد كيا  را در صفحه بعد (ص 362) آورده اســت. افندى (ج 4، ص 363) در ادامه از ش
ــترابادى نيز نام برده و اين دو را يكى دانسته است. افندى (ج 4، ص 379-380) كه نسخه اى از نواقض را  ــينى اس حس
در اختيار داشته، در شرح حال ابولؤلؤ، مشهور به بابا شجاع الدين، مطالبى را از نواقض (بر گهاى 128الف-129ب) نقل 
كرده اســت. همچنين بنگريد به: قاضي نوراالله شوشتري،  مصائب النواصب، ج 2، ص 240-244؛ افندى، رياض العلماء، 

ج 5، ص 508-507.
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في قلبك شيء ممن هو مفتاح المعرفة  يعني ابابكر الصديق رضي االله عنه فرفعه عن قلبه، فانفتح له.
ــيجيء في عقوبات  ــير الاولياء  كثيرة  لا تخفي علي من تتبعها و س و مثل هذه الحكايات في كتب س

الروافض ما يؤيد ذلك ...».

عالمان شيعه معاصر ميرمخدوم در آينه النواقض
ــيعه  ــاراتي اســت كه ميرمخدوم به برخي از عالمان ش از نكات جالب توجه در كتاب النواقض،  اش
معاصر خود در ايران آورده است. از جمله اين عالمان, ميرمخدوم اشاراتي درباره عالم مشهور عصر 
ــزد عالمان جبل عامل و عراق  ــاره به تحصيلات وي در ن ــتري آورده و ضمن اش صفوي، عبداالله تس

عرب، در باب او مي نويسد:
ــيع، متقاصرون عنهم في تحصيل  ــابقيهم في غلو التش «...من في زماننا هذا فانهم متجاوزون عن س
العلم بمراتب كثيرة  بل اطلاق اسم العلماء عليهم استهزاء  و سخرية و قد عرفت مجمل أحوالهم بعضهم 
في خلال المقال و من جملتهم عبداالله التستري الذي لم يولد بليد مثله /97ب/ لانه جدّ في الطلب و 
ــتر فصار  ــر جدا و كان أبوه قاضى بتس تحصيل العلم و التربي بزّي التقوي جدّا لا يقدر عليه غالب البش
ــد المزبور مطاعا في العجم و العراق العرب و جبل عامله فاذعن كثير من علمائها باجتهاده و  ــد الجه بع
ــائل الدقيقة في عمره و عبد ان حزم الناس بعدالته و قلده أكثر  ــئلة  من المس واالله أني لا أظنه حقق مس
أهل الممالك المسطورة رايته في غاية التشوش و البلادة و الجهل فلانحراف عن الهدي مملوا من رأسه 
الي قدمه من السمعه و الغرور و الرياء و ان كنت في ريب منه، فانظر الي تباكيه في زيارة امير المؤمنين 
ــي الضريح المقدس و  ــم أجمعين حيث يكون احدي عينيه ينظر ال ــا رضي االله عنه ــين و الرض و الحس
اخريهما تنظر اليك هل تنظر الي تخشعة فتتخدع منه و إني رأيته في المشاهد الثلاثة المقدسة المذكورة  
علي الحالة المسطورة مرارا و وجدته علي اهتمام في الرياء لو كان في الخلوص كذلك لا تسلك في 
ــعه  كبار الاولياء و علاء الملك المرعشــي الذي حصته من الجهل المركب اكثر من جلهم و عجبه واس
ــتهر بين الخاص و العام ... و كان أن لا يأبي هو منه اذ قد حملت أمه به و  ــد من كلهم و اش أقوي و أش
ــتكي جهارا من زوجها في أنه أحبل جاريتها عدوانا و مع  هي بعد باقية في ملك زوجة ابيه و هي تش
ــه بصحة النسب أيضا و لا يستحيي و غيرهما من الجهلة المهتمّين  ــيادة بل يضيف نفس ذلك يدّعي الس
ــم و لا يحصــون كرّة و أما افضل التركة الاصفهاني /98الف/ المذكور مكررا و ان لم يتصف بمثل  بالعل
ــرب الي الرحمة ولكن فطانته  ــبة الي العلم و ق ــات الخبيثة المزبورة  و له ميل الي الصدق و مناس الصف

مشوّشة عارية من التميزّ بين البرهان و السفسطة بل اغلب نتائج طبيعته شعر و مغلطة ...»/98ب/.
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منازعات ديني عالمان صفوي و عثماني در پرتو النواقض
از جنبه هاي ديگري كه مي توان از كتاب النواقض، اطلاعاتي درباره عصر صفويه به دست آورد، 
ــائل مورد اعتراض عالمان عثماني به عالمان صفويه اســت. از اين دست مسائل،  آگاهي هايي از مس
ــئله عدم قول به وجوب تعييني نماز  جمعه  ــاهان صفوي و مس ــئله به خاك افتادن در برابر پادش مس
است. ميرمخدوم در اشاره به اين مسائل، از محقق كركي ياد كرده و گفته كه او در تاليفات خود از بي 
اشكال بودن به خاك افتادن در برابر پادشاه سخن گفته است. ايرادي كه ميرمخدوم در اين عبارت ها 
بيان مي كند، در دوره اوليه صفويه،  به كرات در نامه هاي مبادله شده بين صفويه و عثماني و اوزبكان 
ــاراتي از زمان ورود خود به قزوين در سن  ــده بود. در ضمن نقل اين مطالب، ميرمخدوم اش مطرح ش

هفده سالگي و چگونگي رهايي يافتن خود از به خاك افتادن در برابر شاه طهماسب آورده است:
ــابقين من علمائه و هو تجويز  «و من هفواتهم المخبثة ما كتب ابن عبدالعال في تأليفاته موافقا للس
السجود للعبد تعظيما، فسجد هو و أتباعه لشاه اسماعيل بن حيدر إلحادا في الدين و جلبا للدنيا إعراضا 
ــمي بيزيد  ــجدة كان يس عن الخالق و إقبالا الي الخلق و صارت هذه عادة لهم حتي انّ تارك تلك الس
ــيخين رضي االله عنهما اني أنعمت بنعمتين عظيمتين، فألهمت  ــاعة و من بركات محبة  الش و لا يهمل س

بأمرين خلصاني عن القتل أو نقصان، الذين اذلو له أهله لا تبليت باحدهما كما سيعلم/99الف/.
ــلطنة  ــاه جبرا و كرها و ارتحل الي الباب و كان مقر الس انّ والدي عفي االله عنه لمّا صار وزير الش
ــه و عقاراته فكنت بها حتي تفقهت و  ــن1، إقامتي مقامه في حكومة فارس و ضبط املاك ــذ قزوي حينئ
بلغت سبع عشر سنة ، فالتمس والد والدتي من والدي ان تأمر بقدومي الي قزوين الذي كان وطنه فأمر 
به و شاركته امي فيه فلم أطعهما أولا خوفا من لزوم سجدة المخلوق و كان هذه ممّا لا بدّ منه لك من 
يدخل معسكر سلطان الرفض فأبرما في ذلك حتي أنّ والدي حصل أمر الشاه يطبق أمره فلزمني ذلك 
فرجلت اليه فلزم علي الدخول علي الشاه و لم يكن منع الشاه يومئذ بعدم السجود له فكنت أمشي إليه 
ــكون  ــجود للمخلوق او الس و قلبي يرتعش ممّا كنت اخاف عنه اذ لابد حينئذ من احد الامرين اما الس
في اللحقوق و ما ادري كيف قضي عليّ في الأزل علي السامة في الأجل أو عجل حلول الأجل و لا 
مفرّ من قضاء الملك الأجل، فلمّا دخلت بيتا كان فيه الطهمل و بيدي مصحف جيدّ هدية له فكان من 

1. در مورد انتقال پايتخت از تبريز به قزوين و اهميت استراتژيكى آن در قبال عثمانى بنگريد به:  
M. Mazzaoui, From Tabriz to Qazvin to Isfahan: three phases of Safavid history, Zeitschrift 
der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, XIX. 1975 Suppl. III, I , 1977, pp.514-522; S. 
P. Balke, Shah Abbas and the Transfer of the Safavid Capital from Qazvin to Isfahan, in: A. 
J. Newman, ed., Society and Culture in the Early Middle East: Studies on Iran in the Safavid 
Period (Leiden-Boston: Brill 2003), pp.145-164.

استانفيلد (1993، ص 59-60، پاورقى 1) بحث كوتاهى از انتقال پايتخت بر اساس تحقيق مزاوى آورده و از گفته هاى 
ــال كرده، تاريخ تقريبى انتقال پايتخت را 1549-1548/955  ــاره به پايتختى قزوين در حدود بيست س بدليســى كه اش

دانسته است.
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ــجد والدي تجاوز االله تعالي عنه و أنا خلفه فعلت كما  الغيب يقال في أذني ضع المصحف و بله فلما س
ألهمت به فظن أني سجدت فسلمت من إحدي البلييتين المزبورتين.

ــنه ان الشاه منع في تلك الأيام من السجود له و أمر أن يؤدّي بذلك فلم أقع  و من الإتفاقات الحس
ــلم  بعده في تلك المخمصة و ثاني النعمتين المذكورتين و أعظهما أنيّ رأيت النبي صلي االله عليه و س
ــت أمي في اتباع ذلك الأمر و كان  ــددة يأمرني بالوعظ و يكرّر الأمر في كلّ مرّة و قد بالغ ــة  متع رؤي
ــع مائة و قد خطر بالبال أن تاريخ السنة  هذا و اتفقت كلمة  ــبعين /99ب/ و تس ــبع و س ــنة  س ذلك س
ــامة التغافل عن مقتضي المبشره و  ــيرازيينّ علي ش ــنة  و الجماعة و زهّاد الش اصدقائي من علماء  الس
ــل الرافضة  فهيبط علمي فقلت ذلك  ــر عليه خوفا من أن يلزم علي ذكر بعض من جع ــم أمكن أتحس ل
لوالدتي فقالت لي أعانك االله و نبيهّ الآمر به و فيه المظنون أن لنفسك حرارة  و تاثيرا و الناس يشغلون 
ــوله فإن الشيطان لا يمثل به فاتبعته فوعظت في  ــون ذلك فتوكل علي االله و اتبع رس بمواعظك و ينس

شيراز أكثر من عشرين مجلسا.
و كان الأمر كما قالت سلّمها االله و اهتدي بوعظي جمّ غفير و خلطوا من الفجور الاعتقادي و العملي 
ــائر الائمة الفاطميينّ  إذ كنت أذكر في خلال الكلام بعد حرارة  المجلس و ذكر فضائل أهل البيت و س
الطاهرين ما كان يدلّ علي فضل الأصحاب و الأزواج من غير تصريح باسم معين ممن يبغضهم الرفضة  
ثم قد وعظت بطوس و هو مشهد الرضا و يزد و اصفهان و قاشان و غيرها من البلاد ثم بقزوين، سرير 
ــبحانه في هداية  جمّ غفير و ازدحم الناس علي اعتقاد أو إرادة فخاف  ــلطنة الفاسدة  فوفقّني االله س الس
ــلطنته بمثل هذا الأمر منه و لم يكن آبائنا اقلّ رفعة  من آبائه و زاد في خوفه  ــطان الذي اتفقت س الس

حسادي فأراد أن يزيرني عنه.
 فقال له بعض أصحابه أنه ليضيع اسمك لو منعت السيد من ترغيبه الخلق الي الجنة و ترهيبهم من 
الجحيم فلا بعد لدفعه من تدبير/100الف/ فظفروا علي ما كنت أهاب منه فقالوا هذا الازدحام عليه من 
ــنة أولا فيقلّدهم جهّال الرفضة و لا يعلمون فينبغي ان يؤمر بسبّ الصحابة علي المنبر فتنقض  أهل الس
ــتريح منه،  ــلطان حينئذ فيس ــة من حوله ان فعل و إلا يقتل بهجوم الناس و لا غرامة علي الس الجماع
ــاه في غاية  التألمّ من هذا الاجتماع فلو تركت  فاخبرني افضل التركة و كان حينئذ بيننا صداقة  بان الش

الوعظ نجوت من مكايده.
ــدة   ــر النبوي ذلك فتركت الوعظ فإذا قد اطال الخلق من ش ــت في نفســي كفاني في اتباع الأم فقل
ــاه، فقالوا لا علاج لذلك الا رفع اعتقاد الناس  ــنتهم علي الش إرادتهم اليَّ و حرصهم علي موعظتي ألس
ــوء ما منعناك من هذا  ــاه اليَّ و قال لم تركت الوعظ فيظنّ الناس بنا ظنّ الس ــل الش عنه كما ذكر فأرس
ــي عليه فخرجت و أنا  ــمع الجماعة ذلك اجتمعوا عليّ و أكرمون ــد الي ما كنت عليه فإذا س ــر فع الخي
ــرعت في أن أعظ قام  غافل عن الحيلة فلما ارتقيت المنبر و حمدت االله و صلّيت الي النبي و آله و ش
زنديق شقي و أحمق غبي اي حلف يبرائي، فقال أيها السيد لايتمّ الا بالتبري و يريد به لعن التسعة من 
ــرة فكأنهّ غشي عليّ فزعا علي آخرتي أو حياتي إذ قد أحاط بي اكثر من خمسة  الآف  ــرة المبش العش



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

144

نكاتي دربارة نسخة كهن زيدي.../ محمدكاظم رحمتي

قزلباش و كل منهم يعتقد أن الكفّ عن لقب البردة  المزبورين أشد من سبّ سيد المرسلين و أهل السنة 
ــهم  ــوا أكثر منهم عددا لم يكونوا يقدورن علي قتالهم بل كانوا يخافون علي أنفس ــرون و إن كان الحاض

منهم فلو كنت /100ب/ ...».

اطلاعاتي ديگر درباره مير مخدوم شريفي بر اساس النواقض
در بخش پاياني كتاب النواقض، ميرمخدوم شريفي اطلاعات ديگري از زندگي علمي خود و استادان 
خود آورده كه جالب توجه است. مير مخدوم در اشاره به تحصيلات علمي خود و استادانش مي نويسد:

ــت فيها الإجمال و  ــالة التي رم ــايخي رحمهم االله تعالي فلا تحتملها هذه الرس ــلة  مش «و اما سلس
ــهور في بلاد  ــيد مرتضي المش ــتادي في المعقول غير والدي و والد امي هو عمّي الس المجمل، أنّ اس
الشرق و الشمال و في المنقول و لا سيمّا في الحديث أكابر علماء  اليمن و الحرمين الشريفين الذين لهم 
مقدّمات في حريم الوصال و لا زالت قلوبهم مع الخشية  و عيونهم مع الانهمال منهم الشيخ عبدالرحمن 
ــيخ ابن الحجر المكي1 رزقهما االله تعالي الغناء  في الاتصال و غيرهما من الذين  بن زياد الزبيدي و الش
ــئل المجرمون و لا ينفع البنون و لا المال و أما المقدّمات و الرياضياّت فقد أتقنتها  ــل بهم يوم يس يتوس
ــي عفي االله عنه حال السؤال وهو من أكابر تلامذة السيد غياث  عند مولانا تقي الدين أبي الخير الفارس
الدين منصور [ الدشتكى2] المومي الي بعض أوصافه قبيل هذا / 172الف/  المقال و مولانا هذا كهف 

أرباب الحكمة و ملاذ أهل الكمال.
و قد بلغ الي مراتب عالية بيمن إفادته و بركة إفاضاته جمع من العلماء العمال منهم من جلس اليوم 
في العجم علي مسند إفاضة العقليات بالإستقلال اعني مولانا الشهير بميرزا جان3 المصون كوكب فضله 

ــاكن در مكه كه در 950 درگذشته اســت. وى همانند ميرمخدوم شريفى كتابى به نام الصواعق  ــافعى س 1. فقيه و عالم ش
المحرقه در رد شيعه نگاشته است. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: سيد عبدالحسين خاتون آبادى، وقايع السنين والاعوام، 

ص 469؛ نجم الدين غزى، الكواكب السائره باعيان المئه العاشره، ج 3، ص 112-111. 
ــاكن در شيراز بوده اند كه در دولت صفويه نيز عهده دار امورى  ــتكى از خاندان هاى متمول و أهل علم س 2. خاندان دش
ــهور اين خاندان، امير صدرالدين محمد بن امير  ــيع آنها ترديد اســت. از افراد مش چون مقام صدر بوده اند. گرچه در تش
غياث الدين منصور دشتكى را مى توان نام برد كه نزد قوام الدين گلبارى تحصيل كرده بود و در شيراز مدرسه منصوريه 
را به نام جد خود ساخته بود. وى در روز جمعه دوازدهم رمضان 903 در هفتاد و پنج سالگى درگذشت. وى حواشى بر 
ــفى تاليف كرده است. براى شرح احوال وى بنگريد به: مصلح الدين محمد لارى، مرآت الادوار  كتاب هاى كلامى و فلس
و مرقات الاخبار، ص 103-104؛ غياث الدين بن همام الدين الحسينى، حبيب السير فى اخبار افراد بشر ، تحقيق محمد 
ــياقى (تهران 1353ش)، ج 4، ص 603-604؛ حســن بيگ روملو، احسن التواريخ، ص 33. غياث الدين منصور  دبير س
دشتكى (متوفى 948) نيز از عالمان برجسته عصر شاه اسماعيل اول بوده است. براى شرح احوال وى بنگريد به: مصلح 

الدين محمد لارى، همان، ص 109-110؛ حسن بيگ روملو، احسن التواريخ، ص 394-391.
3.   اطلاعات چندانى درباره ميرزاجان باغنوى شيرازى در منابع شرح حال نگارى عصر صفويه نيامده است. افندى (ج 
3، ص 191) از مولى عبداالله بن شهاب الدين حسين يزدى شهابادى و ملا احمد اردبيلى و ميرزا جان به عنوان شاگردان 
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ــابق وصفه صانه االله تعالي عن مضار  ــيخ نصر البيان الس عن الوبال و صديقنا الاخر أبو حامد بن الش
أصحاب الضلال و مولانا مير فتح االله الذي سبق ذكره في أثناء الخاتمة قبل الإكمال و بالجملة لم يبلغ 
ــيخ  مرتبة ممدوحة في زماننا هذا بفارس إلاّ من أصحّ و هو يمشــي اليه بالنعال و لازمني مثل هذا الش
المتبحر سنين في بيتي و كنت غير معطال كان مساعي في الدين بحمد االله تعالي متكثرة من غير احتمال 

ولكنه مع هذه لقلبي المجروح و كبدي المقروح داء  عضال /172ب/ ...».
ــاره به مدتي كه براي  ــاراتي درباره تاليف كتاب النواقض آورده و در اش همين گونه مير مخدوم اش

تاليف كتاب النواقض صرف كرده، مي نويسد:
ــتقلال و مع ذلك كنت أفتي بدياربكر  ــالة بالاس ــهر لهذه الرس «و باالله لم تصرف اوقاتي أكثر من ش
ــوال و أجمع بين الفتوي و القضاء لئلا  ــه في القواعد المرادّيه بتدقيق علي هذا المن ــد الإجتهاد و ثبت بع
ــلطاننا الوبال مع أنه لم اكنت في امرهما لعدم مضي زمان علي تحنفّي من القلقال  يلزم عليَّ و علي س
ــي اختلال و زلزال و الاعجب كل العجب انه أمرت  ــهادة أخي و ثمرة  حيات بل كان في نباء  عمري لش
ــتعجال ان اخرج لبناء  الفرض جمّا  ــد و الإس حينئذ من الباب الاعظم و آصف /173ب/ الاكرم بالتش

غفيرا من البناء ».
مير مخدوم در اشاره به تاليفات خود مي نويسد:

ــئلت عن تأليفاتي فلي حاشية علي شرح المختصر للعلامة الايجي في الاصول و حاشية  «ثم ان س
ــية علي بعض من أنوار الفقه في مذهب الإمام  ــجي و حاش ــرح التجريد للعلامة القوش علي الهيات ش
ــرح فردياّت منتخب كنه المراد في علم الاعداد و  ــافعي و متن جامع في علم أحكام النجوم و ش الش
رسالة في بيان حرمة المتعة باسم شاه اسماعيل المرحوم و رسالة في آداب الوزراء باسمه أيضا ألفّتها 
مع رسالة في مناسك الحج علي المذاهب الأربعة باسمه و بأمره و قد أعطاني مالا كثيرا في ... مع كمال 
ــالة في عمل عرض الافق الحادث باقسامه و هي كانت مسودة حتي حبست فنهبت كل  ــاكه و رس امس
هذه مع سائر كتبي الموروثة و المكتسبة (همچنين در النواقض، برگ 135الف به مصادره كتابهاى خود 
ــط قزلباش اشاره كرده اســت) و غصبت معها جميع أملاكي و أوقافي و أموالي التي كانت توازي  توس
ــلام سلطاننا هذا  ــلاطين الاس خراج ملك /174ب/ و المرجو من فضل االله تعالي أن يحددّها فخر الس
ــبوع  و يجعلها مطاف فضلاء الانام. و بالجملة لم يبق من مؤلفاتي اليوم إلا الأنموذج الذي ألفته في أس
بقبة الاسلام القسطنطنية و هذه الرسالة التي اتممتها هاهنا و ان هذه إلا بيمن تزيينها باسم إمام الزمان و 
قطب الدوران و كنت مطمئنا في بقاء  مسودّة رسالتنا اليسر بعد العسر المشرّف باسم مخدومنا و طبيب 

جمال الدين محمود كه شاگرد جلال الدين دوانى(متوفى 909ق) بوده، سخن گفته است. همانگونه كه اشاره شد، اسكندر 
بيگ تركمان شرح حال كوتاهى از ميرزا جان آورده است. براى گزارشى از زندگى دوانى و جايگاه وى در ميان عالمان 
ــر خود بنگريد به: مصلح الدين محمد لارى، مرآت الادوار و مرقات الاخبار، ص 104-105؛ غياث الدين بن همام  عص
الدين الحسينى، حبيب السير فى اخبار افراد بشر، ج 4، ص 604-605؛ حسن بيگ روملو، احسن التواريخ، ص 99-98.
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دائنا و لهفنا حتي إنا أحلنا عليها في هذا الكتاب ولكنّ االله تعالي يفعل ما يشاء  و عنده فصل الخطاب 
فتطلعت في هذه الأيام بأنهّا قد ضاعت قبل أن تخرج إلي البياض بوجه مستطرق و الله الحكمة البالغة و 
هو أعلم المصالح و أعرف و سنتمّ بفضل االله و عونه و ميامن أنفاس خليفته في ارضه القواعد المرادية 
ــري هي تصير أعجوبة في هذه الازمان الخالية  و هي زادي حيث تصير عظامي باليه و  ــودة و لعم المعه
تبهج النفوس المومنة العالية و تخرن الطباع الكافرة القالية وأسلّي خاطري /175الف/ المهموم و أفرج 
ــهم معاقب لعيون الرفضة و قلوب المبتدعة  ــالة التي هي سبق ثاقب و س قلبي المغموم بها و بهذه الرس
ــتملة علي فوائد مرغوبه و ما من ورقة  فيها إلا و هي حاوية للمطالب  ما من صفحة منها إلا و هي مش

مطلوبة مع مراعات السجع المنشط في أكثرها و  حفظ الفصاحة ...».1
ــلام االله عليها،   ــريفي در بحث از عصمت حضــرت فاطمه زهراء س ــه مير مخدوم ش ــالا گفت احتم
تعريضي به ميرحسين كركي باشد. ميرمخدوم بعد از بحثي درباره مسئله عصمت مي نويسد: «...و من 
ــال الروافض من الذين ليس لهم فضل و لا تقوي و هم منحرفون عن  ــات العجيبة أن بعض جه الحكاي
جادة الايمان و الهدي و قد عظم شأنهم عند سلطان العجم شاه طهماسب ابن اسماعيل الاردبيلي الذي 
ــاغله ترويج البدعة و  ــتولوا و كان اهمّ أموره و أعظم مش به غلب الرفض و قوي و كثرت الرفضة و اس
عن في السلف الصالحين من الصحابة و التابعين و العلماء الربانيين و العرفاء الالهيين  تكسيد السنةّ بالطَّ
ــلاطين العجم السابقون هم  ــريفية2 و قال أنّ هؤلاء الذين عظمهم س ــعي عنده لهدم بنيان طائفتنا الش س
ــنة و الجماعة و العجب أنك و أباك زدتما في تكريمهم و ما فطنتما بذلك  الذين قويت بهم اركان الس
ــرح المواقف و قد قرأء  ــن يتفاخرون به انمّا هو من نفي عصمة فاطمة الزهراء، فأتي بش ــم الذي و جده
ــلطان المذكور في غاية   ــلطان عبارته عند جمع من أعراب الرفضة / 65الف/ و لما كان الس علي الس
الجهل و السفاهة لم يعلم أنّ العصمة المنفية عنها فيه انما هي العصمة المصطلحة بين الرافضة لا العصمة 
ــاء راينا منه ضررا كثيرا،  بدّل عزنا بالذل و غنانا بالفقر و لو لم نكن  المتعارفة عند أهل العرف في النس

معروفين بصحة النسب لما كان يذر منا فردا و االله حفيظ عليه ...»./65ب/
ــيع، اشارات مهمي درباره شاه اسماعيل  ــريفي در ضمن دليل دوازدهم خود بر رد تش ميرمخدوم ش

ــريفى، كتاب ذخيره العقبى فى ذم الدنيا اســت كه در نه مقاله تاليف شده و تنها در يك  1.  ديگر اثر موجود مير مخدوم ش
نسخه خطى در كتابخانه نورعثمانيه استانبول به شماره 2382 موجود است. حاجى خليفه (كشف الظنون، ج 1، ص 823) 
ــده اســت. براي بحثي از تاليفات ميرمخدوم همچنين  ــلطان مراد تقديم ش وصفى از اين كتاب آورده و گفته كه كتاب به س

بنگريد به: استانفيلد، 1993، ص 44-43. 
ــاره به تلاش هاى  ــنى مهاجر ايرانى بوده در اش 2.  مصلح الدين محمد لارى (متوفى 979 يا 980) كه خود از عالمان س
ــاه طهماســب در ترويج تشيع مى نويسد:« ...بعد از وى پسرش شاه طهماسب به سلطنت رسيد و بر سرير ملك مستقر  ش
ــريه از ابتداى سلطنت با غايت جد و جهد و اجتهاد مرعى داشته. آثار اهل سنت  ــيعه اثنا عش گرديد. در ترويج مذهب ش
ــته. بســى به افناى علماى اهل سنت و جماعت مايل است و در اصرار بر اضرار  در آن بلاد كه در تصرف اوســت نگذاش
ــبت به ايشان كامل. به حسب دنيا طالعش قوى افتاده و دولتى ثابت به وى رو نهاده...». همو،  ــناعت نس و اعتقاد قبح و ش

مرآت الادوار و مرقات الاخبار، ص 109.
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ــوي شيخ زاهد گيلاني آورده و در ادامه به روابط  ــگويي ظهور او از س اول و رواج خبري دال بر پيش
خويشاوندي دور خود با سلطان محمد خدابنده از طريق همسرش اشاره كرده و از او به عنوان كسي 
ــريفي مي نويسد: «... بمعونة من أدمن في عمره شرب  ــخن گفته است. ش كه عامل نجات او بوده،  س
ــجد إلي القبلة و لم يصم يوما  ــها و لم يس ــد الأنواع و أفحش الخمر و واظب علي الزنا و اللواطة بأش
ــن الاختين و قد قتل من النفوس المحقونة  ــلمين و جمع بي ــدا و لم يزك و لم يحارب الا مع المس واح
ــم  ــماعيل بن حيدر المضيع اس ــب من الاموال المحرمة أخذها ما لا يحصي كثرة و هو إس ــاء و نه دم
ــيخ صفي الدين الاردبيلي بنسبته إليه بالتعلق الصوري و بينهما في  ــند الاصفياء الش برهان الأتقياء و س
المعني بون بعيد أكثر من بعد الشرق عن الغرب و لهذا قد سمع كرامة له من جبينه صوت الجر و اخبره 
ــيخرج منه من يسب السلف الكرام و يطعن في الصحب العظام و  ــيخه الشيخ زاهد الجيلي بانه س به ش
ــاب الصحابة من ولد اسماعيل  قد وقع ما اخبر عنه ذو الكشــف الجلي العارف الجيلي فقد بلغ عدد س
ــرين و لم أرو أحدا من ولده غير مبالغ مبالغة متجاوزة عن  المزبور البادي لهذا الكفر الصريح الي عش
الإفراط في بغض السابقين الأولين و سبهّم و نسبة الكفر إليهم إلا شاه اسماعيل الموفق المذكور مرارا 
و أخاه من امه و هو الذي يهتمّ اليوم /66الف/ بالسلطنة و إنما هو رجل ضعيف مبتلي بأيدي قزلباش 
يحثوّنه و يحرصونه علي ما يريدون و يفزع كل آن علي حياته من كيدهم و هم ظالمون إذ هو ربيّ في 
حجر عمي السيد مرتضي1 ببلدة هرات الغالب علي أهلها الإيمان2 و إني أعرف الناس بحاله للمناسبة 
المذكورة و لأنّ بنت عمّه أمّي كانت زوجته و أحبّ الخلق إليه و أكثر المصاحبة بيني و بينه واالله أظنّ 
لو كان الأمر بيده لكان يسلم العجم الي أمراء  الدولة  القائمة المرادّية و ينخرط في سلك دعاة سلطاننا 
ــلام بعد انخفاظها و تنكس  ــه و هو أحرص الناس بأن يخذل قزلباش و يرفع أعلام الإس ــا بوظيفت قانع
رايات البدع عقيب ارتفاعها و أنا غير مخف حاله و خصوصا بعد أن أثبت منة عظيمة  علي رقبتي حيث 

ــال  ــريفى ياد كرده و س ــنين و الاعوام، ص 483) به اختصار از مير مرتضى ش ــين خاتون آبادى (وقايع الس 1.  عبدالحس
درگذشت او را 974 ذكر كرده است. 

2. اشاره ميرمخدوم شريفى به رواج و غلبه تسنن در هرات است. اين مطلب در شرح حال حسين بن عبدالصمد حارثى، 
پدر شيخ بهايى نيز مورد اشاره قرار گرفته و علت انتصاب وى به شيخ الاسلامى هرات، ترويج تشيع در هرات ذكر شده 
است. افندى به نقل از رساله اى كه يكى از شاگردان شيخ بهايى در شرح حال شيخ بهايى نوشته در اشاره به اين مطلب 
ــر و عن التدين بمذهب  ــد:«... ثم لما كان أكثر أهل هراه فى تلك الاوقات عارين عن معرفه الأئمه الاثنى عش مى نويس
أهل البيت عليهم السلام أمره السلطان المزبور بالتوجه إلى بلده هراه و الاقامه بها لارشاد أهل الضلال لتلك الناحيه ...». 
عبداالله افندى اصفهانى، رياض العلماء، ج 2، ص 120. حســن بيگ روملو (احســن التواريخ، ص 226-227) در شرح 
ــاه اسماعيل  ــنى بوده و بعد از ظهور ش ــاره كرده كه از عالمان متعصب س حال خواجه مولاناى اصفهانى (متوفى 927) اش
ــنن در هرات  ــنت در آنجا دارد. گزارش هاي جالبي از غلبه تس به هرات مهاجرت كرده اســت كه دلالت بر غلبه اهل س
را زين الدين محمود واصفي در كتاب بدايع الوقايع آورده است. براي گزارشي از كتاب واصفي و اهميت آن بنگريد به:
 M. E. Subtelny, Scenes from the literary life of Timurid Herat, in: Logos Islamikos: Studia 
Islamica in honorem Georgii Michaelis Wickens, R.M.Savory & D.A.Agius, eds., (Toronto: 
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1984, (Papers in Medieval Studies, 6),  pp.137-155. 
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نجاني بحول االله و قوته من الحبس المزبور الذي لم يظن منه الخلاص ...» /66ب/.1

مير مخدوم و برخى از منابع تأليف وى
ــام آنها در مواردي تصريح  ــتفاده كرده كه به ن ــر مخدوم در تاليف النواقض از منابع مختلفي اس مي
ــتر مطالب خود را از كتاب فصل الخطاب خواجه محمد پارسا (متوفى 822) نقل  كرده اســت. اما بيش
ــي در باب زيارت قبر پيامبر (و روي  كرده از جمله نقلي از عالم حنفي ابوطاهر محمد بن محمد اوش
الاستاذ العلامة بقيه السلف الصالحين سيدنا و مولانا حافظ الحق و الدين ابوطاهر محمد بن محمد بن 
ــلافه و بارك في اعمار خلافه في  ــي روح االله تعالي روحه و ارواح اس محمد الطاهري الخالدي الاوش
ــول االله صلي االله عليه و سلم تقصير نكند  مختصر له في مناســك الحج : البته در زيارت حضرت رس
كه در آسمان و زمين ]مكانى [ شريفتر از آن موضع نيست كه روضه اوست صلي االله عليه و سلم چه 

حديث خاك برداشته مرفوع است و مدنيان بر مكيان باين حديث غالب آمدند و در تفصيل بيت:
گر آب شود جهان و آتش گردد    من خاك شوم تا بتو آرد بادم

ــر المؤمنين عثمان رضي االله عنه را زيارت  ــا كه فرمودند پس بزيارت بقيع غرقد رود و امي ــا آنج ت
كند و تقصير نكند كه پيش از چهار صد سال يكي همانا بطريق تهاون و خوار داشت بمشهد او نرفت 

كه دور است از راه، بيت:
بعيد علي كسلان اوذي ملالة      ولكن علي المشتاق غير بعيد

القصه قافله به سلامت رفتند و به سلامت بازگشتند وى را  در ميان قافله سَبعُى در آمد و پاره پاره 
ساخت. أهل آن روزگار، دانستند كه آن به واسطه بي حرمتي با عثمان بود رضي االله عنه. مصراع: 

آن گنه را اين عقوبت هم چنان بسيار نيست
بيت:

خصم خدا و خصم رسول است و خصم خويش        آن بيحيا كه دشمن عثمان باحياست
ــي نقل فصل الخطاب في هذه الابواب. متن فصل الخطاب اختلافات جزئى با نقل   / 157ب/ انته

ميرمخدوم دارد.
ــات الروافض و النواصب نيز  ــاى 153ب-161ب) در بخش عقوب ــدوم (النواقض، برگ ه ميرمخ
ــا نقل كرده است. مطالب  تصريح كرده كه مطالب خود را به نقل از فصل الخطاب خواجه محمد پارس
ــا به نقل از كتاب دلائل النبوه و المعجزات تاليف ابوالعباس جعفر بن  ــده از خواجه محمد پارس نقل ش
ــتغفرى (متوفى 432ق) اســت كه خواجه محمد پارسا (فصل الخطاب، ص 383- محمد بن معتز مس
ــته و به كرات  ــخه اى از كتاب دلائل النبوه وى را در اختيار داش 398، 401-403، 404-408) نس

ــر  ــگرنژاد (تهران: مركز نش ــا، فصل الخطاب، با مقدمه و تصحيح و تعليق جليل مس ــه: خواجه محمد پارس ــد ب 1.  بنگري
دانشگاهى، 1381ش)، ص 404-403). 
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از آن نقل قول كرده اســت. همچنين ميرمخدوم از برخي مجادلات تاليف شده توسط عالمان سني بر 
ضد صفويه اطلاع داشته است. از ديگر منابع ميرمخدوم شريفى (النواقض، برگ 17ب) كتاب البياض 
ــريفي در بحث بداء  ضمن اشاره به گفتار خود از اين موضوع در  ــواد بوده است. مير مخدوم ش و الس
ــة في تكفير قزلباش  ــد المراديه) به  كتاب الاحكام الديني ــرش، الجوامع المرادية (القواع ــاب ديگ كت

حسن شرواني اشاره كرده و مي نويسد:
 « ... و من جملة ما نقل عنهم جواز البدء علي االله تعالي و قد ذكرنا في الجوامع المرادية التي قد يعبر 
ــد المرادية في حرف الباء منها و هو قول مقتداهم زرارة  بن أعين ولكن هؤلاء لا يتبعونه  ــا بالقواع عنه
ــومة بالاحكام الدينية التي مع انها اصغر من الصرف  ــرواني في رسالته الموس فيه و ما نقله حســن الش
ــن علماء  الرافضة  من اعتقادهم حلول االله  ــتمل علي ما فيه طائل و صارت مضحكة بي الزنجاني لا تش
ــاه اسماعيل و غيره و التناسخ و استحلالهم الخمر و دخول شاه طهماسب باخته لاعتقادهم حله  في ش
و قذف عائشة رضي االله عنها و عن ابيها لا حقيقة  لها وفي مفتراءة عليهم و بها قد اطالوا لسانهم علينا 

و تخجلت علماء  عصرنا منها نعم الجأهل اذا تصدي للتاليف فضح نفسه و ضيع مذهبه» /72الف/.

اهميت كتاب نواقض در ادبيات رديه نويسى عصر صفويه
ادبيات رديه نويسى در دوره صفويه و بهره گيرى دو طرف درگير در منازعات نظامى از اختلافات 
مذهبى و تبديل آن به يك ايدولوژى پويا براى تحريك و جنگ افروزى بسيار فعال بوده است (براي 
گزارشي از ادبيات مجادله نويسي در عصر صفويه بنگريد به: رسول جعفريان  دولت صفوي و رسميت 
ــاه اسماعيل اول، فقها عثمانى چون احمد بن  ــيع در ايران، ج 1، ص 67-86). در دوره ش مذهب تش
سليمان مشهور به كمال پاشازاده با صدور فتواى دال بر كفر قزلباش و لزوم جنگ با آنها، نقش مهمى 
ــه و عثمانى، از دلايل ديگر منازعات  ــد. هر چند انگيزه هاى اقتصادى درگيرى ميان صفوي ــته ان داش
نظامى است. عادل علوش در بررسى ريشه هاى منازعات ميان صفويه و عثمانى در سالهاى 906-

ــاى نظامى صفويه و عثمانى را با توجه به زمينه هاى اقتصادى و دينى  1500/962-1555، درگيره
مورد بررسى قرار داده است. نزاع ميان صفويه و عثمانى، در حقيقت تداوم منازعه عثمانى با حكومت 
قراقوينلو بود و دولت قراقوينلو كه در زمان اوزون حسن به دليل سياست هاى توسعه طلبانه عثمانى 
با آنها درگير شد. دولت عثمانى بيم آن را داشت كه كاروان هاى تجارى، خاصه كاروان هاى ابريشم 
ــا تغيير راه خود موجب كاهش درآمدهاى  ــه درآمدهاى مالى هنگفتى را نصيب عثمانى مى كرد، ب ك
ــان آنها و مماليك، تهديدى جدى براى  ــا گردد. ظهور دولت صفويه و احتمال همپيمانى مي ــى آنه مال
عثمانى به حسا ب مى آمد. شاه اسماعيل ضمن تلاش براى تغيير راه تجارى و كاستن از درآمدهاى 
ــه اتحاد با مماليك افتاد. از سوى  ــم به دســت مى آورد، به انديش مالى عثانى كه از راه تجارت ابريش
ــا تحريك قبايل هوادر دولت صفويه در آناتولى كه در طى دو قرن فعاليت هاى صفويه، نفوذ  ــر ب ديگ
و اعتبارى به دست آورده بودند، تهديدى جدى براى عثمانى بود. محمد بن ابي سرور بكري (متوفي 
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ــئله آورده  ــارات جالبي به اين مس 1650/1060) در كتاب المنح الرحمانية في الدولة  العثمانية، اش
ــخن گفته اســت. سلطان سليم اول (918- و به صراحت از تلاش غوري براي تغيير راه بازرگاني س
1512/926-1520) كه خود عهده دار امارت مناطق هم مرز با ايران بود، لزوم توجه به تهديد شاه 
اسماعيل را دريافت و بعد از كنار نهادن پدر خود، بايزيد دوم، نخست به سركوب قبايل هوادار صفويه 
ــيطره  ــد كه در نبرد مرج دابق بر آنها س ــياى صغير دســت زد و بعد از آن با مماليك درگير ش در آس
يافت و بساط حكومت آنها ر ا در هم پيچيد (همچنين بنگريد به: نجم الدين غزى، الكواكب السائره، 
ــختى بر  ج 1، ص 208-211، 294-297، ج 3، ص 156). بعد از آن نيز در چالداران، شكســت س
ــائل، در بخش ضمائم كتاب خود (ضميمه سوم)  ــماعيل وارد نمود. علوش ضمن بحث از اين مس اس
متن نامه شاه اسماعيل اول به موسى تورغوت اوغلو از هواداران صفويه در آناتولى را آورده است.1

1. براي متن رساله احكام الدينية في تكفير قزلباش بنگريد به: رسول جعفريان، احكام الدينية في تكفير قزلباش،  صفويه 
در عرصه دين، فرهنگ و سياست (قم 1379)، ، ج 1،  ص  87-107. فتواى كمال پاشازاده (براى شرح حال احمد بن 
سليمان مشهور به كمال پاشا زاده بنگريد به: عصام الدين أبى الخير احمد بن مصطفى الشهير بطاشكوپرى زاده، الشقائق 
النعمانيه فى علماء الدوله العثمانيه، تحقيق احمد صبحى فرات (استانبول: جامعة استانبول، 1405)، ص 377-379؛ 
ــلام، ذيل ماده) در لزوم نبرد با صفويه در  ــائره، ج 2، ص 107-108 و دائره المعارف اس نجم الدين الغزى، الكواكب الس

ضميمه چهارم كتاب آمده است. بنگريد به:
Adel Allouche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906-962/1500-
1555) (Berlin: Klaus Schwarz, 1983); R. C. Repp, op.cit, pp.224-244.

ــليم اول پرداخته اند.  ــلطان س ــليم نامه به بيان حوادث دوران س مورخان عثمانى به تفصيل در نوع ادبى خاصى به نام س
براى گزارشى از اهميت اين گونه آثار و ارتباط آنها با يكديگر و نقش آنها در تاريخ نگارى عصر سليم اول بنگريد به:
Ahmet UÊur, The Reign of Sultan SelÐm I in The Light of The SelÐm-NÁme Literature 
(Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1985).

خانم الكه ابرهارد نيز منازعات دينى صفويه و عثمانى را در تك نگارى مستقلى مورد بحث قرار داده كه با اين مشخصات 
منتشر شده است:

Elke Eberhard, Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach arabischen 
Handschriften (Freiburg: Klaus Schwartz Verlag 1970).

براى نقش عالمان عثمانى در نگارش رديه نگارى بر صفويه همچنين بنگريد به: نجم الدين الغزى، الكواكب السائره بأعيان 
ــته و خود  ــى از عالمان مهم عثمانى كه نقش مهمى در تحولات دينى عثمانى داش ــره، ج 2، ص 54-56. يك ــه العاش المئ
ــعود افندى (متوفى 983ق) اســت. براى شرح حال وى و نقش وى در تحولات  ــيعه صادر كرده، ابوالس فتوايى بر ضد ش
دينى عثمانى بنگريد به: حسن بن محمد البورينى، تراجم الأعيان من أبناء الزمان، ج 1، ص 239-244؛ نجم الدين الغزى، 
ــقائق، ص 183-188؛ على اكبر  ــائره، ج 3، ص 35-37؛ نوعى زاده عطائى، حدائق الحقائق فى تكمله الش الكواكب الس

ديانت، «ابوسعود افندى»، دائره المعارف بزرگ اسلامى، ج 5، ص 519-521؛ 
R.C. Repp, The Mufti of Istanbul: A Study in the Development of the Ottoman Learned 
Hierarchy (London: Oxford University, 1986), pp.272-296.

اين فتواها و رديه نويسي ها، تنها جنبه نظري نداشته و تبعات مختلفي از جمله قتل و كشتار شيعيان را نيز در پي داشته 
ــاس گزارش هاي مهمه دفترلري بين سالهاي 1565-1585، بررسي از آزار و اذيت شيعيان در قلمرو  اســت. ايمبر بر اس
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عثماني را در مقاله اي با اين مشخصات منتشر كرده است:
C. H. Imber, The persecution of the Ottoman Shiites according to mühimme defterleri, 1565-
1585, Der Islam, Band 56, Heft 2 (1979), pp.245-273. See also Marco Salati ,Shiism in 
Ottoman Syria: A Document from the Qadi-Court of Aleppo (963/1555)”, Eurasian Studies, 
I/1 (2002), pp. 77-84; idem, “Proscrizione, pentimento e perdono: alcuni documenti sulla 
prostituzione nella Aleppo ottomana del secolo XVIII”, (stampato in proprio ai sensi del D.L. 
Lgt del 31/8/1945 n. 660), pp. 1-19, 2002; idem,  Toleration, Persecution and Local Realities: 
Observations on the Shiism in the Holy Places and the Bilâd al-Shâm (16th-17th Centuries)”, 
Atti del Convegno: La Shî’a nell’Impero Ottomano, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 
1993, pp. 121-148.

ــيعيان، تداوم سياســت هاى مماليك و ايوبيان بوده است. براى بررسى از  ــوى عثمانى در برخورد با ش ــتى كه از س سياس
برخوردهاى مماليك با شيعيان در نواحى شام بنگريد به: 

Urbain Vermeulen, U.The rescript against the Shi›ites and the Rafidites of Beirut, Saida and 
district (746 A. H. /1363 A. D.), Orientalia Lovanensia Periodica, 4 (1973) pp.169-175.

درباره تحريم تجاري ايران در دوران سلطان سليم اول عثماني همچنين بنگريد به:  ژان لويي باكه گرامون ، تحريم تجاري 
ــلطان سليم اول، ترجمه كيومرث قرقلو، مجله مطالعات تاريخي (ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم  ــيله س ايران به وس

انساني مشهد)،  شماره اول و دوم،  بهار و تابستان 1382،  ص 118-93.


